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موبايلم از دستم سر خورد و روي زمين افتاد. صداي مامان هنوزم تو گوشم ميپيچيد كه با هق
هق ميگفت: الهي بميرم براش... ميگن اون از خدا بي خبر رگاي دستاشو زده بوده... بعد تو

چشماش اسيد ريخته بوده... بعد حلق آويزش كرده و تموم بدنشو با تفنگ سوراخ سوراخ
كرده... الهي خير نبينه...

سرم گيج رفت و روي زمين ولو شدم. صداي جيغ كارمندام رفت آسمون: خانوم مالكي!

احساس ميكردم دود سياهي كه مقابل چشام به وجود اومده بود به مرور كنار رفت. صداي تلق
تلق اعصاب خورد كني از كنارم به گوش ميرسيد. دلم ميخواست كسي كه داشت سر و صدا

ميكردو بزنم. صداي منشيمو شنيدم كه ميگفت: انگار به هوش اومد...

با زحمت ناله كردم: تو رو خدا اينقدر سر و صدا نكنين...

صداي آبدارچي بلند شد: خانوم براتون آب قند آوردم. توش بهار نارنجم ريختم، براي
اعصابتون مفيده.

كسي ليوانو به لبم نزديك كرد و منم كه حسابي تشنه شده بودم و لب و دهنم خشك شده بودن با
ولع آبو سر كشيدم. بعد نفس عميقي كشيدم، به صندلي تكيه دادم و ياد حرفاي مامان افتادم. آخه

چرا؟ دختر به اون معصومي و ساكتي، آخه چطور دلش اومد اين كارو با خواهر بيچاره م
انجام بده؟ فقط دو ماه بود كه الهه با رابرت ازدواج كرده بود. صحنه هاي ازدواج با شكوه و

مجللش هيچ وقت از توي ذهنم پاك نميشدن. هيچ وقت از خاطرم نميرفتن... قيافه ي شاد و
خوشحالش كه مثل فرشته ها شده بود و عشق بي نهايتي كه توي چشماش موج ميزد براي

هميشه تو خاطراتم باقي ميموندن...

مقابلم چرخ زد: چطور شدم الهام جون؟

با تعجب به خواهر كوچيك ترم نگاه كردم. مثل خواب بود، يعني اين همون الهه س؟ همون كه
وقتي بچه بود با زبون شيرينش بهم الهام ميگفت؟ با حيرت زمزمه كردم: خداي من... حتي از

فرشته ها هم خوشگل تر و خواستني تر شدي عزيزكم.
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دامن پف دار لباسشو بال گرفت و به سمتم اومد، بعد بي مقدمه بغلم كرد و گفت: من خيلي
ناراحتم.

-وا؟ براي چي؟ از اين كه به داماد خوشبختي مثل رابرت جواب مثبت دادي ناراحتي؟

با صداي دخترونش خنديد: نه، من عاشق رابرتم، ولي از اينكه ازتون دور ميشم ناراحتم.

خودمو عقب كشيدم و توي چشماي روشنش خيره شدم: باز ديوونه شدي دختر؟ تو با خودت
چي فك كردي؟ هان؟ اينكه وقتي تو از ما دوري، يادتم از من و مامان دوره؟ ما هميشه به

يادتيم عزيزم، هر وقت دلتنگم شدي ميتوني بهم زنگ بزني. ايميلم ميتوني بزني، چت هم بد
فكري نيست.

با خجالت گفت: درسته حق با توئه.

به گونه ش بوسه زدم: حال ديگه از اين بحثاي مسخره دست بكش و خوشحال باش! عروس
ناراحت و اخمو به چه دردمون ميخوره؟ رابرت ناراحت ميشه ها؟

لبخند شيريني زد و با عجله دور شد...

-خانوم مالكي؟ حالتون بهتره؟

آهسته به علمت مثبت سرمو تكون دادم: آره خوبم.

آقاي صادقي با كنجكاوي پرسيد: معذرت ميخوام، اتفاقي افتاده؟

مكث كردم و گفتم: متاسفانه بله.

همه با هم پرسيدن: چي؟؟

چشامو بستم: خواهرم به قتل رسيده.

نفس همه تو سينه حبس شد و وقتي چشامو باز كردم، همه با ناراحتي به من خيره مونده بودن.
منشيم پرسيد: آخه چرا؟... كي الهه رو...

صداش تو گلو شكست و زد زير گريه. با الهه خيلي جور بود. وقتايي كه الهه با من ميومد
شركت، همش باهاشون دعوا ميكردم و به الهه اخطار ميدادم با اكبري حرف نزنه تا به كاراش

برسه. طفلك منشيم هميشه با خجالت سرشو پايين مينداخت و ميگفت: ببخشيد خانوم مالكي،
ديگه تكرار نميشه.

ولي لبخند شيطنت بار الهه نشون ميداد بازم همون آش و همون كاسه. چشمم به بقيه افتاد كه
مسلما اونا هم الهه رو ميشناختن. خانوم خاتمي داشت منشيمو آروم ميكرد، بقيه ي خانوما هم
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تو چشماشون اشك حلقه زده بود و آقايون ساكت بودن و به زمين نگاه ميكردن. مدير امور
مالي گفت: ما واقعا متاسفيم خانوم مالكي. خدا بهتون صبر عطا كنه، واقعا غم سختيه...

سرمو تكون دادم، از غم سخت هم بدتر بود. الهه مثل جونم بود، مثل تموم زندگيم بود. از شدت
ناراحتي حتي نميتونستم گريه كنم، چون اشكام خشك شده بودن. رابرت لعنتي! اگه ميفهمم چه

مار خوش خط و خاليه نميذاشتم به الهه نگاه بيندازه، چه برسه به اينكه ازش خواستگاري كنه.
الهه براي اولين بار رابرتو توي شركت ديد. شريك پولدار يه مرد عرب كه ميخواست با
شركت ما قرار داد ببنده. خوش سر و زبون بود و قيافه ي جذابش دل دخترا رو به چنگ

مياورد. دفه ي اول كه اومد الهه با اولين نگاه خشكش زد. من اون حالتشو ديدم، ولي به روي
خودم نياوردم و با بقيه ي همراهاش به اتاقم راهنمائيشون كردم. وقتي جلسه تموم شد كه ما به

توافق رسيده بوديم و هم من و شريكام و هم اونا كامل راضي بوديم. وقتي از اتاق بيرون رفتيم
رابرت توقف كرد و به انگليسي فصيحي از من پرسيد: ببخشيد، ميتونم يه سوال بپرسم؟

-البته.

به الهه اشاره كرد: ايشون هم كارمند شما هستن؟

لبخند عريضي زدم: نه، ايشون خواهر من هستن.

سرشو با حالت معني داري تكون داد و بعد از خدافظي سريعي رفت. الهه مثل لبو سرخ شده
بود و مثل خودشو با پرونده هاي روي ميز بقيه مشغول نشون ميداد. اولين جرقه ي عشقشون
همونجا بود. عشقي كه اگه ميدونستم چه عاقبتي داره به سرعت جلوشو ميگرفتم. بار دوم كه
رابرت اومد، براي يه سري كاراي اداري و گمركي بود. اين دفه تنها بود و كسي با خودش

همراه نداشت. توي دفترم در حال بحث بوديم كه كسي در زد و بدون انتظار براي اجازه ورود
داخل اومد. الهه همونجا مثل مجسمه ايستاد و به سختي من من كرد: آخ ببخشيد...

بهش چشمك زدم كه رابرت به فارسي گفت: خواهش ميكنم بانوي زيبا.

من با تعجب به رابرت نگاه كردم. پس فارسي هم بلد بود؟ آره، اونم چه فارسي اي. بعدها
فهميديم به خاطر رفت و آمدي كه داره چند زبان مختلف بلده و فارسي هم جزو همونا بود.

چشمم به الهه افتاد كه با دستپاچگي درو بست و فرار كرد. از اونجا به بعد بود كه رابرت به
مرور تو دل منم جا باز كرد. انقد رفت و اومد تا بالخره از الهه خواستگاري كرد و منم بعد از

مشورت با مامانم جواب مثبتو بهش داديم. لعنت به من... از روي صندليم بلند شدم و به بقيه
گفتم: شركت امروز تعطيله. ميتونين برگردين.

-آخه...

با عصبانيت غريدم: همين كه گفتم! آخه هم نداريم!

داخل اتاقم رفتم و وسايلمو جمع كردم و بدون نظم تو كيفم ريختم. بايد ميرفتم خونه، الن فقط
خدا ميدونست مامانم چه حالي داره...
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-ديدي الهام؟ ديدي دختر كوچولوم از دست رفت؟ ديدي؟

مامانم دوباره زير گريه زد و خاله م آرومش كرد: بسه ديگه گيتي جان، مگه الهه با گريه
دوباره زنده ميشه؟

سمانه دختر خاله م با دماغ قرمز شده و چشماي كاسه ي خونش نگام كرد: حال بايد چكار
كنيم؟

با يه ريتم عصبي شالمو مرتب كردم: نميدونم... من هيچي نميدونم...

احسان برادرش گفت: بايد صبر كنيم ببينيم پليس گيرش مياره يا نه.

دوباره شالمو مرتب كردم: به پليس اعتماد ندارم... مخصوصا پليساي اونجا!

شونه بال انداخت: مگه چاره ي ديگه اي هم داريم؟ مجبوريم.

جوابشو ندادم. اون لحظه چيزي به ذهنم رسيده بود كه حتي وقتي بهش فكرم ميكردم بهم آرامش
ميبخشيد. انتقام! واي چه واژه ي بي نظيري... چرا تا به حال بهش برنخورده بودم؟ وجدانم

نهيب زد كه اين فكر شيطانيه و احمقانه، ولي چيزي تو ذهنم بلند تر فرياد كشيد انتقام! آره...
خودشه... خودم رابرتو پيداش ميكنم...

-الهام؟ چي شد پس؟

-چي چي شد؟

سمانه با عصبانيت گفت: حسرت به دلم موند كه تو يه بار واكنش نشون بدي! قيافه ت هميشه
ي خدا سرد و جديه!

-خب شما بفرما من الن قيافه مو چكار كنم؟ بزنم برقصم با اين اوضاع مسخره؟

با حرص جواب داد: منظورم اين نبود! ميگم چرا گريه نميكني؟

چشامو چرخوندم و جلوي خودمو گرفتم كه داد و بيداد راه نندازم. آخه تو چه ميدوني تو دلم من
چه غوغا و آشوبي برپاس بچه جون؟ آروم زير لبم گفتم: سر به سر من نذار كه حالتو ناجور

ميگيرم! النم اصل اعصاب ندارم، مخصوصا اعصاب طعنه ها و متلكاي تو رو!

خاله م اخم كرد و لبشو گاز گرفت. بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. خيلي به تنهايي احتياج داشتم.
روي تختم نشستم و سرمو تو دستام گرفتم. كاش زمان به عقب برميگشت و نيمذاشتم اين اتفاقا

بيفته، ولي محال محض بود. از روي ميز قرص خواب برداشتم و خوردم و سعي كردم
بخوابم. شايد دردم كمتر بشه... شايد... فقط با انتقام...
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-تسليت عرض ميكنم. غم آخرتون باشه.

تشكر كردم و وقتي كه رفت به اطرافم نگاه كردم كه چقد شلوغ شده بود. صداي آه و ناله از
همه جا ميومد و مامانم بدتر از همه بود. تو اين دو سه روز به اندازه ي چند سال پيرتر به نظر

ميرسيد و خيلي غصه ميخورد. وقتي خواستم بشينم يكي گفت: سلم.

سرمو بال گرفتم و با خوشحالي گفتم: سلم هيوا جان!

بغلم كرد و منم محكم بغلش گرفتم. آروم گفت: متاسفم...

از بغلش بيرون اومدم: حيف خواهر من، خيلي دختر خوبي بود.

هيوا اومد پيشم و كنارم نشست. از خيلي وقت پيش با هم دوست و شريك بوديم. واقعا يه مخ
اقتصاد بود، النم شركتشون توي پول غلت ميزد. دستمو گرفت و با مليمت فشرد: شوهرشو

گرفتن؟

با ناراحتي آه كشيدم: نه. كسي هم نميدونه الن كجاس. منتظر جنازه شيم تا بفرستن بياد، ميگن
دارن جسدشو بررسي ميكنن.

سرشو تكون داد و دستمو نوازش كرد. يه فكري كرد و گفت: اگه كمكي خواستي روي من
حساب باز كنيا، باشه؟

لبخند بي جاني زدم: نه ممنونم. كمكي از دست كسي برنمياد. خودم يه فكرايي تو سرمه.

با شك براندازم كرد: چه فكري؟

آهسته كنار گوشش زمزمه كردم: ميخوام برم و پيداش كنم. ميخوام انتقام خواهرمو ازش
بگيرم.

چشاش گرد شد و گفت: مگه ديوونه شدي؟ انتقام چي؟ اصل چه جوري ميخواي گيرش بياري؟

با تحكم گفتم: شده جونمو هم از دست بدم پيداش ميكنم. اون كثافتو گيرش ميارم و به حسابش
ميرسم.

سرشو كج كرد: ميدوني چقد دردسر داره تا به آمريكا برسي؟

-خيالي نيست. دو سالم طول بكشه بازم ميرم. هيوا جان من نميتونم دست رو دست بذارم و
كاري انجام ندم!
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-اين كه ميگي درست، ولي نه هر كاري! اگه گيرم كه پيداش كني و بكشيش تو رو هم اعدام
ميكنن!

با خونسردي گفتم: من حرفي از كشتن آوردم؟ فقط ميخوام باهاش تسويه حساب كنم، همين.

بعد با دقت نگاش كردم: يه چيزي ازت بخوام نه نميگي؟

-چي؟

-ميشه تو هم با من بياي؟؟

جا خورد. يه كم فكر كرد و گفت: آخه... ببين احتمال خطر خيلي زياده!

-ميدونم، اگه ديدم جونت در خطره برت ميگردونم. قول ميدم...

-من نگران جون خودتم. ولي از اونجايي كه خراب رفاقتم... باشه، حرفي نيست!

بغلش كردم: واي هيوا ازت ممنونم... تو محشري!

آروم به پشتم زد: اگه ديوونه ي بازياي تو به كشتنم نده تو هم محشري!

-به شرافتم قسم نميذارم برات اتفاقي بيفته.

-خب بابا حال نميخواد لوس بشي.

از اونجايي كه هيوا خيلي جاها آشنا داشت، تونسته بود هواپيمايي پيدا كنه كه دو روز بعد به
مقصد تركيه راه ميفتاد. از اونجا هم بايد ميرفتيم مونيخ، بعد لندن و آخرش به نيويورك

ميرسيديم. هيوا به اصرار خودش رفت و بليتا رو گرفت. نميدونم چرا انقدر پا فشاري ميكرد
خودش تنها بره؟ چيزي نپرسيدم و مدارك لزمو بهش دادم. همون روز بليتمو داد و گفت: دو

روز ديگه تو فرودگاه ميبينمت.

-همچنين.

-به اميد موفقيت!

چشم به هم زدم و دو روز گذشت. كلي براي مامانم سخنراني كردم تا با يه كوچولو دروغ گفتن
راضيش كردم كه براي كاري بايد به يه كشور ديگه برم. هواپيما دو ساعت ديگه بلند ميشد و
من داشتم با سرعت هر چه تمام تر بار و بنديلمو ميبستم. با چمدون از خونه بيرون زدم و با
تاكسي به فرودگاه رسيدم. اونجا خيلي خيلي شلوغ بود و من مونده بودم چجوري هيوا رو تو

اين جمعيت پيدا كنم. كارامو انجام دادم، يه كم دور خودم چرخيدم و وقتي ديدم هنوز يه ساعتي
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وقت دارم رفتم كافي شاپ. داشتم قهوه مو امتحان ميكردم كه صداي بم و گيرايي پرسيد:
سلم... خانوم مالكي؟

سرمو با حيرت بال گرفتم و به مرد قد بلندي كه اين سوالو پرسيده بود خيره شدم.

-سلم، بله خودم هستم.

با اجازه اي گفت و صندلي مقابلمو عقب كشيد و نشست: من كاميار هستم. كاميار خردمند.

لبخند زدم: آه شما بايد برادر هيوا باشين درسته؟

سرشو با جديت تكون داد: بله. هيوا منو فرستاده.

چند لحظه صبر كردم، بعد فنجونمو روي ميز گذاشتم و گفتم: ببخشيد، من خودشو نميبينم؟

با خونسردي عجيبي گفت: هيوا نمياد. من به جاش اومدم.

جا خوردم و به جلو خم شدم: چي؟ هيوا نمياد؟؟ چرا؟ ما با هم قرار داشتيم!!

با چشماي خاكستري نافذش به اطراف نگاهي انداخت و دوباره به من خيره شد: ميدونم خانوم
مالكي. ولي به خاطر دليلي نيومد.

-كاري براش پيش اومده؟

دستاشو روي ميز به هم قلب كرد: شما اين مدلي برداشت كنيد.

وا رفتم و چيز ديگه اي نگفتم. پس بگو چرا نميذاشت با هم بريم بليط بگيريم... چون نميخواسته
بياد. اي رفيق نيمه راه! بدجوري لجم گرفت و با گستاخي به كاميار برادرش توپيدم: اصل از

كجا معلوم شما راست بگين؟

ابروهاي كشيده و مردونه شو بال انداخت: معذرت ميخوام، منظورتون رو متوجه نميشم؟

-از كجا معلوم شما برادر هيوا باشين؟

به همون حالت پرسيد: يعني شما به من شك دارين؟

لبمو كج كردم: شما اين مدلي برداشت كنيد!

فهميد دارم طعنه ميزنم، ولي جوابمو نداد و آروم موبايلشو به سمتم گرفت: زنگ بزنين تا
مطمئن بشين.
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وقتي گوشيو ازش گرفتم يه قهوه سفارش داد و با آرامش قهوه شو مزه مزه كرد.

-خب؟

-خب كه چي؟

لباشو ورچيد و جوري كه انگار داره با بچه ي سرتقي حرف ميزنه گفت: مگه نميخواستين
مطمئن بشين؟ من موبايلمو بهتون دادم، شما هم زنگ بزنين! نكته ي ابهامي وجود داره؟

غرغر كردم: نه.

-پس خوبه. به كارتون برسين.

بهش چشم غره رفتم و شماره ي هيوا رو گرفتم. تا زنگ خورد هيوا با عجله پرسيد: سلم
پيداش كردي؟ چي كرد؟ غر زد؟ منو دعوا كرد؟ چيزي نگفت؟

نفسمو با حرص از لي دندونام بيرون فرستادم: مگه دستم بهت نرسه نامرد بدجنس!

-يا خدا!! الهام توئي؟ به خدا من نميخواستم اينجوري بشه، كاميار وقتي فهميد ماجرا از چه
قراره نذاشت بيام، گفت خطرناكه دو تا زن تو يه كشور غريبه!

-نميخواد بهونه بياري! خدافظ.

قطع كردم و موبايلشو تحويل دادم. لبخند فاتحانه اي زد و گفت: قانع شدين خانوم مالكي؟

دلم ميخواست بلند شم به حسابش برسم! آرامش رفتاريش بدجوري روي اعصابم بود، براي
همين با عصبانيت جواب دادم: بله آقاي خردمند!

محلم نذاشت و سرشو با قهوه ش گرم كرد. با پرروئي زل زده بودم تو چشاش بلكه از رو بره،
ولي اون حتي نگاهمم نميكرد! صورت مردونه و جدي اي داشت با چونه ي محكم و صورت

اصلح  شده. قيافه ش و طرز حالتاش داد ميزد هيچ رقمه نميتونم بپيچونمش. نه ميشد قيد
پروازو بزنم، نه ميشد از دستش در برم. نه كاميار خان، از اين خبرا نيست. باهام بيا، ولي

نميذارم هيچ كاري انجام بدي! خودم رابرتو پيداش ميكنم، خودم به حسابش ميرسم و خودم به
پليس تحويلش ميدم! ولي اگه دست من بود، برش ميگردوندم و خودم تنها ميرفتم. صداي پيجر

 به مقصد استانبول...154بلند شد: پرواز 

بقيه ي جمله رو نشنيدم. بلند شدم و با تحكم گفتم: وقتشه كه برم!

با خونسردي فنجونشو روي ميز گذاشت، بلند شد و گفت: تصحيح ميكنم، وقتشه كه بريم!
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لعنتي ناجور به خونش تشنه بودم! زير لب غرولند كردم و راه افتادم. باقي كارا رو انجام دادم
و وقتي سوار هواپيما شديم، بدون حرف روي صندلي دوم نشست و ديدم كه من مجبورم كنار

پنجره بشينم. اخم كردم: ميشه شما پيش پنجره بشينين؟

-ميشه بپرسم چرا؟

با اكراه گفتم: من از ارتفاع ميترسم، بيرونو ببينم حالم بد ميشه.

به صندلي تكيه كرد و چشاشو بست: نه.

اگه هيوا پيشم بود خفه ش ميكردم!

-چرا نه؟

-چون دليل قانع كننده اي نيست. حال با من جر و بحث نكنين و پيش پنجره بشينين. بهتون
اطمينان ميدم كه از پنجره به بيرون سقوط نميكنين.

لجباز يه دنده! روي صندلي نشستم و به بخت بدم ناسزا گفتم. گير چه آدمي افتاده بودم. نه ميشد
باهاش كل كل كرد، نه ميشد جوابشو بدم. دستمو روي پيشونيم كشيدم و سعي كردم به بيرون

نگاه نكنم. نميدونم اين هيواي مسخره جونش در ميومد فرست كلس بگيره كه حداقل پيش اين
برادر سرتقش نشينم؟ هيوا آدم شوخ و بامزه اي بود، ولي نقطه ي مقابلش همين كاميار بود.

خيلي خشك و جدي بود! اون آرامش اعصاب خورد كنشم كه ديگه هيچي... نيمساعت بعد وقتي
هواپيما از روي زمين بلند شد، زير چشمي به بيرون نگاه كردم و سرم ناجور گيج رفت. هومن

گفت: خانوم مالكي؟

علمت سوالي نگاش كردم، آخه خيلي با مليمت صدام زد. به جاي خودش اشاره كرد:
ميخواستم بگم ميتونين جاتونو با من عوض كنين، من اذيت نميشم.

شيطونه ميگه بگيرمش به باد كتك و ناسزا! سرمو چرخوندم و به مقابلم خيره شدم: نه راحتم.
اشكالي نداره.

-مطمئن؟

-آره مطمئن!

ديگه به بحث ادامه نداد. من چجوري ميخواستم اينو تا اونجا تحملش كنم خدا عالم بود!! تا فقط
اينا نبود كه... يه شبم بايد ميمونديم اونجا، بعد راه ميفتاديم. نفس عميقي كشيدم و سعي كردم به

اين فك كنم كه وقتي رابرت پيداش شد چكارش كنم. صداي تق تق چيزي توجهمو به خودش
جلب كرد و يواشكي به كاميار نگاه انداختم. لپ تاپشو روي پاهاش گذاشته بود و داشت با كسي

چت ميكرد. انگشتاش با نرمي روي صفحه كليد ميلغزيدن و من داشتم از فوضولي بال بال
ميزدم ببينم داره با كي چت ميكنه. با نامزدش؟ يعني نامزد داشت؟ سعي كردم جمله هاشو
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تصور كنم... آه عشق عزيزم... هزاران بار حيف كه تو اينجا در كنارم نيستي... و از تو
ميخواهم مرا ببخشي... چون دختري چشم و ابرو مشكي كنارم نشسته... از تو ميخواهم چشمانم

را از كاسه بيرون نياوري!! به جمله ي آخر كه فك كردم انفجار خنده منو بدجوري گرفت و
نتونستم مهارش كنم و خنديدم. كاميار با تعجب به من نگاه ميكرد. خاك بر سرم حال ميگه

دختره رو ببين، خل شده به خدا! آهسته پرسيد: اتفاقي افتاده؟

با خجالت گفتم: نه... يه چيزي يادم افتاد، اين بود كه خنده م گرفت. ببخشيد...

لبخند دوستانه اي زد: شما كه كاري نكردين تا من ببخشمتون!

اي بابا... اصل خوشم نميومد جلوي مرد جماعت سوتي بدم.

-در كل ميگم، اصل اشتباهي از دهنم بيرون پريد.

به حالت قهر سرمو چرخوندم به سمت پنجره، يه دفه تا ارتفاعو ديدم نفسم حبس شد و دوباره با
وحشت به مقابلم زل زدم. با جديت گفت: خانوم مالكي، چرا با من لجبازي ميكنين؟ اگه

ميترسين من جامو با شما عوض ميكنم.

-نه، چيزي نيست.

چند لحظه عمق چشمامو كاوش كرد و بعد سرشو پايين گرفت و به بقيه ي كارش ادامه داد. جو
ناراحت كننده اي بود. اصل باهاش راحت نبودم. به بقيه ي سفر كه فك ميكردم دلم ميخواستم
از ته گلوم جيغ بكشم. بهترين راهو اين ديدم كه چشامو ببندم و چرت بزنم. هر چند كه وقتايي

كه عصبي ميشدم فقط با قرص خواب آور ميتونستم راحت بخوابم. چشام تازه داشتن گرم
ميشدن كه هواپيما تو چاله ي فضايي افتاد و من بي اختيار به شدت تكون خوردم و چشامو باز

كردم. كاميار با اطمينان گفت: اتفاقي نيفتاده. نگران باشين.

تو ترسو نيستي، من بدبخت چكار كنم؟ خب من خيلي آدم ترسويي بودم، دست خودم نبود... از
خير خوابيدن گذشتم و بلند شدم به دستشويي برم تا يه آبي به صورتم بزنم. كاميار چيزي

نپرسيد، كه البته كار درستي كرد وگرنه باهاش حرفم ميشد. از ل به لي صندلي ها رد شدم و
وقتي توي دستشويي رسيدم، درو از داخل قفل كردم و نفس راحتي كشيدم. با خودم گفتم: چند

لحظه آرامش...

تو آئينه به صورتم خيره شدم و شير آبو باز كردم. چشماي سياهم خسته و بيحال به نظر
ميرسيدن. چشمايي كه يه زماني سرشار از شيطنت و جووني بود. حال من با بيست و هفت
سال سن افتاده بودم دنبال آدمكشي كه خواهر بيست و دو سالمو به قتل رسونده بود. چشمام
رمق هميشگي رو نداشتن... و اين فعل اهميتي نداشت. اگه رابرتو پيدا ميكردم و به سزاي

كارش ميرسوندم، مطمئنا حالم دوباره خوب ميشد. بيرون رفتم و وقتي به سالن رسيدم، شوكه
شدم. يه چيزي اشتباه بود...

-كسي از جاش تكون نخوره!
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صداي جيغ چند تا زن بلند شد و گريه بچه ها هم كه جاي خود داشت. آب دهنمو به زحمت
قورت دادم و يه گوشه خزيدم. گروگان گيره هنوز منو نديده بود. خدايا اين چه بليي بود كه به
سرم نازل شد؟ حال چي ميشه؟ واي اگه اين مسير هواپيما رو عوض كنه كه من بيچاره ميشم!

حواسم به همه ي اتفاقاي اونجا بود و يه لحظه چيز عجيبي ديدم. كاميار با احتياط پشت سر
مرده ايستاده بود، واقعا يه لحظه به عقلش شك كردم! يه حركت سريع انجام داد كه من با دهن
باز نگاش كردم. دست مرده رو به عقب پيچوند و اسلحشو از دستش دراورد. بعد روي زمين

انداختش و به همون حالت كه گرفته بودش گفت: اگه حركت كني خيلي بد ميبيني!

اولش همه ساكت بودن، ولي يه دفه فرياد جيغ و تشويق بال رفت. منم كه اون وسط ماتم برده
بود كه الن چه اتفاقي افتاد؟ با كمك چند تا مرد ديگه دست و پاشو بستن و بردنش يه جاي

ديگه. از جام بلند شدم و به سمت صندليم رفتم. صداي همهمه ي جمعيتو به وضوح  ميشنيدم:
خدا خيرش بده!

-واي يه لحظه گفتم ديگه به مقصد نميرسيم!

-چه شجاعتي!

-دمش گرم! عجب حركتي انجام داد!

به صندليم رسيدم و جاي خودم نشستم. كاميار اونجا نبود و با بقيه رفته بود كه اون مرده رو
تحويل بده. دستمو به چونه م گرفتم، حركتش خيلي جسورانه بود. يه جورايي نظرم راجع به

كاميار تغيير كرد. من كه اينجور مواقع نفسم بند ميومد، چه جوري ميخواستم اوضاعو رو به
راه كنم؟ اون ميتونست كمك خوبي باشه، ولي منم تصميم گرفتم كه به روي خودم نيارم. چند

دقيقه بعد برگشت و كنارم جا خوش كرد. چيزي نگفتم و سرمو به صندلي تكيه دادم. اونم ساكت
بود، ولي من دلم ميخواست چيزي بگه. براي همين بدون اينكه نگاش كنم بهش گفتم: خيلي

شجاعت ميخواست اون كارو انجام بدي!

صداي بم و آرومش تو گوشم طنين انداز شد: من كار به خصوصي نكردم. تو يه لحظه از
فرصت استفاده كردم، همين.

نيم نگاه تحسين آميزي بهش انداختم و چشامو بستم تا به زور بخوابم.

-خانوم مالكي؟ رسيديم.

چند بار پلك زدم و گفتم: من كجام؟؟

تا كاميارو ديدم يادم افتاد: آها ببخشيد حواسم نبود. باشه بريم.

از هواپيما خرج شديم و كاميار با عجله به دل جمعيت زد و منم مجبور بودم پشت سرش
حركت كنم. قد بلندي كه داشت باعث ميشد يه سر و گردن از همه ي آدماي كنارش بلند تر باشه
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و منم از اين قاعده مستثني نبودم. سعي كردم نديد بگيرم و فقط همراهش برم. چمدونا رو
تحويل گرفتيم كه كاميار گفت: بايد تاكسي بگيريم. مراقب باشين تو اين جمعيت از هم ديگه

دور نشيم.

مودبانه داشت بهم ميفهموند كه حواسم باشه گم نشم. از فرودگاه بيرون اومديم و من تونستم
خورشيدو ببينم كه داشت با زيبايي نفس گيري غروب ميكرد. به يكي از راننده تاكسيا اشاره
كرد و چمدونا رو با كمكش تو ماشين گذاشت. وقتي سوار شديم با خستگي گفت: به شدت به

خواب احتياج دارم.

چونه مو بال انداختم و گفتم: تو هتل استراحت كنين.

سرشو به علمت تائيد تكون داد: بله درسته.

چيزي نگفتم و به بيرون خيره شدم. مردم با عجله از اين طرف به اون طرف ميرفتن و به
احتمال زياد هيچ كدوم از زندگي اون يكي خبر نداشت. كسي چه ميدونست كه من و كاميار
براي چه كاري به اينجا اومديم، چه هدفي داريم و كجا ميريم. يه ربع بعد تاكسي مقابل هتل

ايستاد و پياده شديم. با چمدوناي سنگين داخل رفتيم و كنار پذيرش توقف كرديم. متصدي اونجا
لبخند گرمي زد و به انگيليسي پرسيد: عصر خوش، چه كاري از دستم بر مياد؟

كاميار پاسپورت منو ازم گرفت و به متصديه جواب داد: دو تا اتاق ميخواستيم.

يه لحظه اخم كردم، ولي يه دفه يادم افتاد كه كاميار به من نامحرمه براي همين دو تا اتاق
گرفته، پس به فكرم خنديدم و منتظر ايستادم. وقتي كليدا رو تحويل گرفتيم چمدونا رو به

خدمتكاري سپرديم و با آسانسور به طبقه ي دوم رفتيم. كاميار با اطمينان كنارم قدم برميداشت
و خدمتكاره از ابهتش دست و پاشو گم كرده بود. جلوي اتاقم توقف كرد و چمدونمو بهم داد:

من همين اتاق بقلم. اگه كارم داشتين صدام كنين.

سرمو تكون دادم و تشكر كردم. كارت كشيدم و وقتي تو اتاق رفتم، با بيحالي چراغو روشن
كردم و روي تخت نشستم. چشمم به پنجره افتاد كه شهر تاريك از بيرونش معلوم بود و هواي

ملسش آدمو وسوسه ميكرد از هتل بزنه بيرون و بره پياده روي. نه، من كه براي خوش
گذروني نيومدم. ترجيح دادم يه كم تلويزيون تماشا كنم. ولي يه ساعت بعد خاموشش كردم و
رفتم تا دوش سريعي بگيرم. موهامو خشك كردم و لباسا عوض كردم تا برم چيزي بخورم،

چون گشنگي داشت به كشتنم ميداد. كيفمو برداشتم و وقتي از اتاق بيرون اومدم، در اتاق بقلي
هم باز شد و كاميار بيرون اومد. يه لبخند اجباري روي لبم نشست و گفتم: استراحت كردين؟

لبخند شيكي زد و به سمتم قدم برداشت: استراحت كوتاهي بود، ولي خيلي بهترم.

موهاي قهوه اي تيره و ضخيمش به مدل مردونه اي آراسته شده بودن و باعث شده بودن خيلي
با ابهت تر و با شكوه تر به نظر بياد. چشامو پايين گرفتم: من ميخوام برم رستوران، شما

چطور؟
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-منم همونجا ميخوام برم. افتخار همراهي ميدين؟

سرمو تكون دادم: البته. باعث خوشحاليمه.

كنارم راه افتاد و دستشو تو جيباش فرو كرد. تا وقتي به طبقه ي پايين نرسيديم حرفي نزد و
وقتي خواستم به رستوران هتل برم پيشنهاد كرد: موافقين يه رستوران ديگه بريم؟

-اا...

از يه نظر كار بيهوده اي بود، از يه نظرم هواي بيرون هتل خيلي عالي بود. با تفكر گفتم:
خب... باشه ايرادي نداره.

سرشو با احترام خم كرد، منو به سمت بيرون راهنمائي كرد و با هم بيرون رفتيم. خيابونا نيمه
شلوغ بود، ولي نه مدلي كه باعث اذيت باشه. هواي اونجا حرف نداشت و من خوشحال بودم

كه با پيشنهادش موافقت كرده بودم. به آرومي پرسيد: شما از دست من دلخوريد؟

از حرفش جا خوردم و با عجله جواب دادم: نه! چطور؟

همونطور كه به مقابلش نگاه ميكرد گفت: آخه همه ش اخم كردين و چيزي نميگين.

خنده م گرفت: از اون نظر ميگين؟ نه مطمئن باشين به خاطر شما نيست. فكرم بدجوري
مشغوله.

-ميشه بدونم براي چي؟

-مگه هيوا بهتون خبر نداده؟

شونه هاي پهنشو بال انداخت: جسته گريخته يه چيزايي گفت.

با ناراحتي گفتم: فكرم درگير خواهرمه. دختر خوب و خانومي بود. اگه ميدونستم شوهرش چه
جونوريه نميذاشتم با هم ازدواج كنن.

خواست چيزي بگه، ولي منصرف شد و مكث كرد. بعد با تاسف گفت: خيلي سخته. من واقعا
نميدونم چه جوري بگم، چون حتما براي شما خيلي وحشتناك بوده، درسته؟

خدا رو شكر بالخره يكي منو فهميد. با مهربوني گفتم: حق با شماس.

به رستوران مجللي رسيديم و همونجا رفتيم. بعد از سفارش غذا و موقع شام خوردن پرسيد:
شما از اينكه من همراهتونم مشكلي ندارين؟
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تازه يادش افتاده بود! ولي از اونجايي كه نظرم در موردش تغيير كرده بود گفتم: نه، اتفاقا
ناراحتم كه شما رو به زحمت انداختم.

با تعجب نگام كرد: زحمت؟ زحمت چي؟

-همين كه تو اين سفر با من اومدين. چون معلوم نيست كارم چقدر طول بكشه... اصل نتيجه
ميده يا نه؟ من واقعا شرمنده م.

قاشقشو آروم پايين آورد و با اخم نگاهم كرد. آنچنان اخمي كه از گفته ي خودم پشيمون شدم!
ناچار نگاهم به سمت بشقابم گرفتم كه شنيدم ميگفت: اين چه حرفيه؟ من نميتونستم اجازه بدم

جون كسي به خطر بيفته، مخصوصا جون بهترين دوست خواهرم. خانوم مالكي، خواهشا ديگه
از اين حرفا نزنين كه خيلي ناراحت ميشم.

آروم زير لبم باشه گفتم و با غذاي مقابلم مشغول شدم. همين حرف مسخره م باعث شد تا آخر
شام هيچكدوم چيزي نگيم. بعد بلند شد و بدون اينكه حرفي بزنه تسويه كرد و تا خواستم

اعتراض كنم با تهديد انگشتشو به سمتم تكون داد: به خدا اگه بخواين چيزي بگين كلمون
بدجوري تو هم ميره!

از حرفش خنده م گرفت و خنديدم. اونم براي اولين بار خنديد و گفت: به نظر شما برگرديم هتل
يا يه گردش كوچولو توي شهر داشته باشيم؟

با نظر دومش موافقت كردم. توي راه گفت: خيلي وقت بود ميخواستم مسافرت برم تا حال و
هوام عوض بشه، ولي فرصتش پيش نميومد. فك كنم الن فرصتش پيش اومده.

-بله، اونم با دردسراي من!

ولي از حرفي كه زدم لبمو گاز گرفتم. با خشم نگاهم كرد: مگه نگفتم ديگه از اين حرفا نزنين؟

-ببخشيد از دهنم در رفت...

به مقابل چشم دوخت.

-آقاي خردمند؟

بدون نگاه به من گفت: بله؟

-اصل شما خبر دارين من ميخوام كجا برم؟

با جديت گفت: اگه نميدونستم با شما هيچ جا نميومدم.
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خب باز جاي شكرش باقيه. يه جاي خلوت ايستاديم و به دريا نگاه كرديم. هر چند چيزي معلوم
نبود، ولي چراغاي كشتيا روي آب خيلي قشنگ بودن و همين خيلي جالب بود. تو اون سكوت

و خلوت احساسي بهم گفت كه كسي پشت سرمه. آروم سرمو چرخوندم و از چيزي كه پشت
سرم بود جيغ خفيفي كشيدم! يه مرد با هيكل درشتي پشت سرمون ايستاده بود و يه چاقوي

خيلي ترسناكو تو دستش ميچرخوند. فشارم افتاد و با وحشت براندازش كردم. كاميار به سرعت
چرخيد و بهش خيره شد. قلبم داشت از دهنم بيرون ميزد و يه چيزي تو ذهنم تكرار ميكرد در

برم. مرد لبخند منزجر كننده اي زد و دندوناي گنده شو به نمايش گذاشت. هيچي ديگه... حاضر
بودم شرط ببندم كه كارمون تموم بود. اگه چاقو به اون بزرگي به كسي برخورد ميكرد آدم در
جا تموم ميكرد! كاميار اولش كاري نكرد، ولي يه دفه بدون حرف به سمتش خيز برداشت كه

من دوباره بي اختيار جيغ زدم: نه!!

چشامو بستم، طاقت ديدن اونجور صحنه هايي رو نداشتم. ولي به ذهنم رسيد كمك بيارم. چشام
باز شدن و با دقت اطرافو نگاه كردن. دريغ از حتي يه پشه! هيچ كس اون دور و بر نبود.

كاميارو ديدم كه با مهارت سعي داشت چاقو رو از دست مرده بيرون بكشه. خدايا خودت به
خير كن! هيچ كاري هم از دستم بر نميومد، جز اينكه بروبر نگاشون كنم. يه دفه اتفاق عجيبي

افتاد. كاميار كاري كرد و مرده روي زمين ولو شد. زمزمه كردم: اونو كشتي؟

نفس زنان نگام كرد: نه فقط بيهوش شده... يال راه بيفت بايد از اينجا بريم!

-آخه اين...

با خشونت حرفمو قطع كرد: حال وقت آخه و اما و اگر نيست! زود باش تا به هوش نيومده و
به خدمت جفتمون نرسيده!

با لجبازي گفتم: بايد به پليس خبر بديم!

از همون اخماي ترسناكش نثارم كرد: دختر چرا متوجه نيستي؟ ميگم بايد بريم! اگه نياي به
زور متوسل ميشم!

به همين خيال باش كه من به حرفات گوش بدم! به يه پام تكيه زدم و سرمو بال گرفتم: تا اين
قضيه معلوم نشه هيچ جا نميام!!

-پس خودت خواستي!

دستمو از مچ گرفت و با قدرت پشت سرش كشيد. شاكي شدم: داري چكار ميكني؟

غرش كرد: دارم جون يه دختر كله شقو نجات ميدم! مشكلي داري؟

-آره! دستمو ول كن تا خودم بيام.

با شكاكي براندازم كرد: ديگه اذيت نميكني؟
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-نه.

دستمو آروم رها كرد و منم پشت سرش راه افتادم. مثل باد ميدويد و من كم كم داشتم نفس كم
مياوردم. به يه جاي شلوغ كه رسيديم ايستاد تا نفسي تازه كنه. غرولند كردم: اين كي بود؟

-نميدونم...

-چكارش كردي؟

-مهم نيست...

چپ چپ نگاش كردم: ديگه داري روي اعصابم ميريا!!

با خونسردي ابرو بال انداخت: بازم برام مهم نيست.

با عصبانيت نفسمو بيرون فرستادم و دست به سينه نگاهش كردم. طوري كه انگار هيچ اتفاقي
نيفتاده كتشو مرتب كرد و دستي به موهاش كشيد. يعني آدم به اين بيخيالي نوبره وال! يه دفه

قاطي كردم و راهمو به سمت هتل گرفتم. تا خود هتل با قدماي سريع و بلند پيش رفتم و اصل
بهش اهميت ندادم كه داره غرغر كنان پشت سرم مياد. اون مرده كي بود و براي چي اومده
بود سراغ ما؟ يعني كاميار مرده رو كشت؟ واي خدا كنه چيزيش نشده باشه، حوصله ندارم
پليس تعقيبمون كنه. وقتي به داخل هتل رسيدم تصميم گرفتم با آسانسور نرم، چون مجبور

ميشدم كاميارو كنار خودم تحمل كنم. از راه پله بال رفتم، ولي كاميار با آسانسور رفت.
خوبه... به آقا خوش ميگذره، من بدبخت بايد حرصشو بخورم و از پله ها بال بكشم! وقتي به

طبقه ي دوم رسيدم، كاميارو ديدم كه به ديوار تكيه داده بود تا من برسم. با قدماي محكم از
كنارش رد شدم كه صدام كرد: صب كن حال چرا ناراحت ميشي؟

منم كه فقط منتظر يه جرقه بودم آتيش گرفتم و چرخيدم و تو صورتش داد زدم: تو اونو كشتي!

اخم كرد: گفتم فقط بيهوشش كردم.

-نميخواد دري وري تحويل من بدي! تو اونو كشتي، براي همينم نذاشتي پليس خبر كنيم!

گره كراوات سياهشو با يه دست شل كرد و تهديد كنان گفت: تو رو به هر كي ميپرستي اين
بحث احمقانه رو تمومش كن كه دارم عصباني ميشم!

پوزخند زدم: اا؟ جنابعالي بلدي عصباني هم بشي؟ خوبه چون من فك ميكردم فقط بلدي آروم و
بيخيال باشي!

چشاشو بست و نفس عميقي كشيد. زير لب با خودش زمزمه كرد: من آرومم... آروم...
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منم كه ناجور جوش آورده بودم داد زدم: ولي من كامل عصبانيم! عصباني!

ديگه طاقتش طاق شد و بلند داد كشيد: الهام بس كن به خدا خسته م كردي!

يكه خوردم و چشام گرد شد. اين ماجراي نسبتا ساده باعث شده بود كه بي اختيار مودبانه حرف
زدنو كنار بذاريم، تا جائي كه كاميار منو به اسم كوچيكم صدا زد. متوجه كارش شد و با شرم

گفت: من معذرت ميخوام... من... نميدونم يه دفه چم شد...

خدا رو شكر كسي صدامون نشنيده بود. چند لحظه به چشماي خوشرنگش زل زدم و بي صدا
رفتم به سمت در اتاقم. بازم دنبالم اومد و با صداي آهسته تري گفت: باور كن حقيقتو ميگم،

اون بيهوش شده بود. اگه ميكشتمش بايد لباسم خوني ميشد، پس چرا هيچ خوني در كار نيست؟

كارت كشيدم و زير چشمي نگاش كردم. راست ميگفت، هيچ لكه ي خوني وجود نداشت،
هيچي. به همون حالت پرسيدم: آخه اينجور چيزي چطور ممكنه؟

با حوصله گفت: ببين، توضيحش مفصله، فقط همينو بدون و مطمئن باش من به اون هيچ آسيبي
نرسوندم. حتي نميدونم اون كي بود؟ زورگير... قاتل... باور كن نميدونم.

از صداش تونستم صداقتشو تشخيص بدم. براندازش كردم و گفتم: به خودت كه آسيبي نرسيد؟

سرشو به علمت منفي تكون داد: من سالمم.

-باشه، پس شب خوش.

تا خواستم برم داخل دوباره زمزمه كرد: خانوم مالكي؟

چشامو چرخوندم: ديگه چيه؟

سرشو با مظلوميت پايين انداخت و اين پا اون پا كرد: معذرت ميخوام كه سرت داد كشيدم.

آخي... دلم براش سوخت. با لبخند جواب دادم: اشكالي نداره، تو هم منو ببخش كه منم خيلي داد
و بيداد كردم.

با لبخند چشمك زد: تجربه ي جالبي بود، تا به حال با هيچ دختري حرفم نشده بود!

با خجالت سرمو تكون دادم: خب... من خيلي خوابم مياد. بهتره بريم بخوابيم. بليت فردا براي
ساعت نهه.

شب به خير گفت و به سمت اتاقش رفت. داخل رفتم و درو بستم. عجب... كاميار منو به اسم
صدا زد. اصل چه بهتر! خيلي سخت بود كه مرتب باهاش رسمي حرف بزنم! لباسامو عوض

كردم و بعد از مسواك زدن روي تخت خواب ولو شدم. خميازه اي كشيدم و فكر فردا ذهنمو
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مشغول كرد. مونيخ... تا به حال نرفته بودم. مسلما فردا زمان بيشتري تو هواپيما بوديم و همين
كلفه ام ميكرد. كاميار يه كم نرمتر شده بود، ولي بازم بستگي داشت كه فردا اتفاقاي بدي بيفته

يا نه. موبايلمو روي زنگ گذاشتم، چشامو بستم و سعي كردم بدون قرص خواب، خودم
بخوابم.

-ااه... چقد زود صبح شد!

چشامو ماليدم و گوشيمو خفه كردم. آبي به دست و صورتم زدم و آماده شدم براي يه صبحونه
ي سريع و مختصر. از اتاق بيرون زدم، به اطرافم نگاه كردم، ولي اين دفه كاميارو نديدم.

شونه بال انداختم و رفتم رستوران. داشتم دنبال يه ميز خالي ميگشتم كه صداي كسي از پشت
سرم گفت: خانوم مالكي؟

نيشخندي زدم و برگشتم. ظاهرا كاميار سحرخيز تر بود... روزنامه اي كه دستش بود رو زمين
گذاشت و گفت: صبح به خير. بفرمائيد...

صندليو عقب كشيدم و نشستم: صبح شما هم به خير. امروز به نظر روز خوبيه به شرطي كه
دوباره دردسري وجود نياد!

لبخندي زد و دوباره پشت روزنامه غيب شد. قهوه با شكر سفارش دادم و به كاميار گفتم:
روزنامه ي اينجاس؟

به همون حالت گفت: بله.

چشامو ريز كردم و به روزنامه ش زل زدم. چه جالب!

-من نميدونستم شما زبون تركيه اي بلدين...

روزنامه شو روي ميز گذاشت و با شيطنت گفت: بين خودمون باشه(صداشو پايين آورد) من يه
كلمه هم ازش چيزي نفهميدم!

جلوي خودمو گرفتم كه با صداي بلند نزنم زير خنده. خودشم داشت لباشو گاز ميگرفت تا
نخنده. پيش خدمت سفارشمو مقابلم گذاشت و وقتي دور شد، كاميار گفت: خانوم مالكي؟

با بدجنسي گفتم: ببخشيد، ولي من با الهام راحت ترم!

موذيانه لبخند زد: نتيجتا منم با كاميار راحت ترم!

سرمو تكون دادم: مساله اي نيست. حال چيزي ميخواستي بگي؟

-هيوا به من گفت مقصد بعدي مونيخه. مگه نه؟
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-آره، چطور؟

لبخندي به تدريج تمام صورتشو پوشوند: چه تصادف خوبي!

-خب چرا؟

ابرو بال انداخت: چيز مهمي نيست، وقتي اونجا رسيديم خودت متوجه ميشي.

باشه اي گفتم و صبحونه مو تموم كردم.

-ديگه وقت رفتنه.

حرفشو تائيد كردم. نيمساعت بعد، ما توي فرودگاه بوديم و داشتيم سوار هواپيما ميشديم. وقتي
صندلي مورد نظرمون پيدا شد، كاميار بدون جر و بحث رفت سمت پنجره نشست.

-نميخواي اينجا بشيني؟

با چشماي به شدت نافذش براندازم كرد: مگه نگفتي از اين طرف خوشت نمياد؟ من برام فرقي
نميكنه، راحت باش.

چه عجب دست از لجبازي كردن كشيد. هواپيما يه ساعت بعد تيك آف كرد و من چشمم به
كاميار افتاد كه با لذت خاصي به بيرون زل زده بود. خوش به حالت كه نميترسي... به فكرم

رسيد اگه با هيوا اومده بوديم، الن زنده بودم؟ اصل الن سوار اين هواپيما ميشدم؟ يه كم بعيد
بود. خدا كاميارو خيرش بده كه جونمو دو بار نجات داد. بار اولش همگاني بود، ولي بار دوم

جون هر دوتامون به خطر افتاده بود. ماجراي ديشب... وقتشه بپرسم!

-اا... ببخشيد؟

سرشو به سمتم چرخوند: با من بودي؟ من اسم دارم، اسمم ببخشيد نيست!

معلوم بود از سر به سر من گذاشتن خوشش مياد. سعي كردم خجالتو كنار بذارم: خب...
كاميار؟

-حال بهتر شد! بله؟

-نگفتي ديشب چه بليي سر اون مرده آوردي؟

دستاشو بال انداخت: اي بابا تو نميخواي بيخيال اون ماجرا بشي؟

-نه!
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ابروهاشو بال انداخت: واسه بار هزارم ميگم، اتفاق خاصي نبود!

-منو نپيچون، من تا حال به اينجور چيزي برنخورده بودم!

-خيلي هم عجيب نيست چون من او كارو اتفاقي انجام دادم.

-چه جوري؟

-با مشت زدم پشت سرش. همين.

اين كاميار فك كرده من هويجم داره چرت و پرت تحويلم ميده؟ غريدم: نخواستم بابا... همه ش
جواب سر بال تحويلم ميدي!

دوباره با لپ تاپش مشغول شد. يعني خودتم بكشي، من يه كلمه بيشتر نميگم! اصل به من چه،
مهم اينجاس كه از دستش فرار كرديم.

-پس من تا آخر مسير ساكت ميمونم كاميار خان!

چيزي نگفت كه حرصمو بيشتر دراورد. شيطونه ميگه بگيري يه كتك مفصل نثارش كني تا
دلت خنك شه! اصل به اين بشر خوبي نيومده! دوباره تصميم گرفتم راه قبليو پيش بگيرم و هم
چنان سرد برخورد كنم. ولي همون لحظه گفت: راستي تو چرا از ارتفاع ميترسي؟ خاطره ي

بدي ازش داري؟

نگاش كردم و از تصميم مسخره اي كه گرفته بودم پشيمون شدم.

-خب... آره.

-ميشه بدونم چه خاطره اي؟

با انگشتام بازي كردم: وقتي هيجده سالم بود بابام با هواپيماش سقوط كرد.

-آسيب ديد؟

صدام خود به خود پايين اومد: فوت كرد.

كاميار شوكه شد و به زحمت گفت: آخ من واقعا متاسفم... خدا رحمتش كنه.

آهسته پلكامو رو هم گذاشتم و تو خودم غرق شدم. دوباره پرسيد: خواهر يا برادر ديگه اي هم
داري؟

-نه، الهه تنها خواهرم بود.
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زير لبش اسم الهه رو زمزمه كرد و گفت: مادرت چي؟

-تنها كسي كه برام باقي مونده مادرمه.

سرشو با همدردي تكون داد. شايد تازه ميفهميد من خيلي هم آدم شاد و خوشحالي نيستم. ياد اون
موقع افتادم كه پدرم سقوط كرد. افسردگي وحشتناكي گرفته بودم و پزشكا ازم قطع اميد كرده

بودن. يه سال تموم با افسردگي جنگيدم. به خاطرش از كنكور و دانشگاه جا موندم، ولي
شركت بابام باقي مونده بود و من به عنوان دختر بزرگتر رياست اونجا رو به عهده گرفتم و با
كمكاي عموم تونستم شركتو به خوبي اداره كنم. تو اين چند سالي كه بابام نبود زندگي خيلي بهم

سخت ميگذشت. هنوزم از قرص خواب آور استفاده ميكردم و گاهي اوقات سردرداي
وحشتناكي امونم رو ميبريد. ولي دم نميزدم و كسي جز دكترم خبر نداشت كه من از دست
زندگي چي ميكشم. به خاطر اوضاعم از خير ازدواج كردنم گذشتم و به هيچ خواستگاري

اجازه وارد شدن به خونه مون رو ندادم. مامانم مرتب گله و شكايت ميكرد، ولي من گوشم به
اين حرفا بدهكار نبود. وقتي بابا مرد، روح  منم مرد و فقط جسمم زنده موند. قلبم ميتپيد، ولي
فقط براي اثبات اينكه جسمم هنوز زنده س و داره زجر ميكشه. درسته كه الهه كشته شد، ولي
حداقل خوشحالم كه تونست عشقو لمس كنه و مزه شو بچشه. اتفاقي كه هيچ وقت براي خودم

نميفتاد...

-الهام؟

سرمو تكون دادم و از رويا بيرون اومدم: بله؟ چيزي شده؟

-خيلي تو فكري... كمكي از دستم بر مياد؟

با غصه گفتم: نه، متاسفانه از دست هيچ كس كمكي بر نمياد. تنها چيزي كه بهم آرامش ميبخشه
انتقامه. هستي؟

با حالت عجيبي نگام كرد و بر خلف انتظارم خيلي با جديت و محكم جوب داد: هستم. تا
آخرش هستم.

-خدايا پس اين پسر كجا غيبش زد؟

تو فرودگاه كنارم بود، حتي وقتي چمدونا رو تحويل گرفتيم. ولي هم خودش هم چمدونش دود
شده بودن، رفته بودن تو هوا! به تاكسيا نگاهي انداختم، ولي بازم اونجا نبود. اعصابم داشت
خورد ميشد و چيزي به ذهنم نميرسيد. يه دفه يه مرسدس بنز قرمز و دو در مقابلم ايستاد و

بوق زد. به به، پس اينجا هم مزاحم پيدا ميشه! شيشه هاي ماشينه دودي بود و رانندش معلوم
نبود. سرمو به سمت ديگه اي گرفتم و با چشم بازم دنبال گمشده م گشتم. يه بوق ديگه شنيدم و

غرغر كردم. شيشه ي كنار راننده پايين اومد، ولي بهش نگاه نكردم تا پررو تر نشه.

-الهام پس چرا نمياي؟
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چشام چهار تا شد! بعد اخم خشني كردم: توئي؟ تو اين ماشينه چكار ميكني؟

چشمك زد: ماشين دوستمه. بهت گفتم چه تصادفي، اين همون جاي خوب تصادفه س! دوستم
اينجا يه ويلي نقلي هم داره. حال سوار ميشي يا با تاكسي تشريف مياري؟

با بلتكليفي سرمو بال گرفتم. وقتي هواي تاريكو ديدم ترجيح دادم باهاش برم. ديگه به اين
اعتماد نكنم به اين آلمانيا اعتماد كنم؟ سمت ماشين رفتم و كاميار پياده شد. چمدونو از دستم
گرفت و داخل صندوق عقب گذاشت. وقتي سوار شديم ازش پرسيدم: اين ماشينه كجا بود؟

با بيخيالي گفت: تو پاركينگ فرودگاه. هميشه اونجاس.

-خيلي راه تا اين ويل كه ميگي باقي مونده؟

سرشو تكون داد: نه خيلي دور نيست، يه چيزي حدود نيمساعت راهه.

به سرعتش اضافه كرد و من ترجيخ دادم باهش حرف نزنم تا حواسش پرت نشه، اگه تو اين
غربت تصادف ميكرديم نور علي نور ميشد! نيمساعت بعد كاميار مقابل يه در آهني و با كلس

توقف كرد: اينجاس.

با تعجب به ويل زل زدم و پرسيدم: يه سوال؟ تو به اينجا ميگي ويلي نقلي؟

لبخند زد: من كه نميگم، صاحبش ميگه.

درو باز كرد و ماشينو داخل برد. همه ي چراغاي خونه خاموش بودن و جز صداي جيرجيركا
هيچ صدايي نميومد. ماشينو جلوي در خونه پارك كرد: رسيديم، شانس آوردم وقتي ميخواستم

بيام كليد اينجا رو براي اطمينان از دوستم قرض گرفتم.

با بدجنسي گفتم: تصحيح ميكنم، شانس آورديم!

پوزخند زد: خيلي كينه اي هستي الهام!

-آره تازه كجاشو ديدي؟

همزمان پياده شديم كه از اونطرف ماشين گفت: خوب نيست كينه اي باشي.

-اين چيزيه كه توضيحش مفصله و نميتونم تو فرصت كم توضيحش بدم.

چمدونا رو به دنبال خودش كشيد و درو با كليد باز كرد. خونه غرق تاريكي بود، ولي انگار
كاميار ميدونست بايد چكار كنه. به دل تاريكي زد و چند لحظه بعد نور زيادي به وجود اومد كه
چشممو زد و مجبور شدم با پلكاي نيمه بسته اطرافو نگاه كنم. وقتي عادت كردم تازه فهميدم چه
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چيز جالبي ميبينم! خونه مثل قصر بي نهايت بزرگي بود كه من احساس ميكردم اگه خودسرانه
توش قدم بزنم گم ميشم. وقتي ديدم كاميار كنارم ايستاده و با لبخند به قيافه ي متعجبم زل زده

گفتم: اينجا ويل نيست، قصره! تا به حال اينجور چيزي نديده بودم! اينجا بي نظيره!!

تائيد كرد: آره، خيلي خوشگله. منم از اينجا خوشم مياد.

به سمت راه پله رفت و طبقه ي بال يه اتاق خواب بزرگ نشونم داد: اينجا اتاق توئه. باز اگه
ناراحتي ميخواي عوضش كنيم؟

با بهت گفتم: نه همين خوبه. مگه ميخوام توش جشن بگيرم كه مهم باشه؟

خنديد: در هر صورت، اگه خواستي عوضش كن.

خودش به اتاق خواب رو به رو رفت و درو بست. به اطرافم نگاهي انداختم و چمدونمو يه
گوشه گذاشتم. از بين لباسام تونيك بلند سياهي انتخاب كردم و با شال و شلوار سفيدي

پوشيدمش. از اتاقم بيرون اومدم كه همون لحظه كاميار مثل هميشه مقابلم ظاهر شد. وقتي منو
ديد چشاش گرد شد و با دقت نگام كرد. وقتي ديد دارم لبخند ميزنم سريع به خودش اومد:

ااممم... بيا بريم ببينيم چيزي براي خوردن پيدا ميكنيم يا نه؟

شونه اي بال انداختم و همراهش رفتم. آشپزخونه ي اونجا از هر نظر تكميل بود و اونقدر
بزرگ بود كه صد نفر آدمو به راحتي تو خودش جا بده. با تعجب گفتم: ميشه بپرسم اين دوست

تو چكارس؟

-تاجره. ولي آدم متواضعيه، خيلي خودشو نميگيره.

از ذهنم گذشت يعني خونه ي اصلي خودش چه شاهكاريه؟! كاميار جلو رفت و به يخچال سرك
كشيد. اولش مكث كرد، ولي بعدش قهقهه زد: يخچال خاليه!

-شوخي ميكني؟

-نه باور كن خاليه! بيا خودت ببين!

حق با كاميار بود. خالي خالي هم نبود ولي مواد غذايي اصليو هم نداشت. با كنايه گفتم: نه
خونه به اين بزرگي، نه يخچال به اين برهوتي! كمدم از اين بيشتر فايده داره!

دستي به صورش كشيد و با تفكر گفت: فك كنم بايد غذا سفارش بديم.

-چاره اي هم جز اين نداريم...

-حيف باشه، من دلم غذاي خونگي ميخواست.
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موذيانه گفتم: ولي من كه آشپزي بلد نيستم!

چشاشو باريك كرد: داري دستم ميندازي؟

-نه...

سرشو تكون داد: البته از خانوم رئيس جز اينا هم بر نمياد!

جا خوردم: تو از كجا خبر داشتي من رئيسم؟؟

چشمك زد: كلغه واسم خبر آورد.

-بد نيست.

چشامو چرخوندم: بي انصافي نكن، غذاش كه خيلي خوبه!

با غذاش بازي كرد: هيچ وقت در مورد شكم يه مرد قضاوت نكن!

با سردرگمي نگاش كردم: ببخشيد... منظورتو نفهميدم؟

قاشقو توي بشقابش رها كرد و با حوصله توضيح داد: همه ي مردا دوست دارن غذاي خونگي
بخورن. نه غذايي كه معلوم نيست چند نفر با عجله و هول هولكي آماده ش كردن. من هيچ

وقت از غذاي بيرون خوشم نيومده و نخواهد اومد.

راز كوچيكم داشت تو دلم ورجه وورجه ميكرد تا به كاميار بگم آشپزيم حرف نداره، ولي دم
نزدم. اون وسط يه مشكل ديگه هم كه وجود داشت، اين بود كه تا دو روز هيچ پروازي به لندن
نميرفت. اين يعني اينكه من و كاميار دو روز بايد با هم ديگه توي اين خونه سر ميكرديم و من

ميخواستم يه دفه سورپرايزش كنم. با احتياط پرسيدم: چرا غذاتو نميخوري؟

غرغر كرد: گفتم كه از غذاي بيرون بدم مياد.

-پس چرا ديشب شامتو كامل خوردي؟

-چون ديشب حسابي گشنه م بود و چاره ي ديگه اي نداشتم. الن خيلي گشنه م نيست.

وقتي شامم تموم شد ظرفا رو جمع كردم تا توي ظرفشويي بذارم. نيشخند زد: خانوم رئيس
ميخوان ظرف بشورن؟

-آره خب، مگه چه اشكالي داره؟

-گفتم شايد تو خونه به سياه و سفيد دست نميزني!
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چشامو ريز كردم: اصلنم اينطوري نيست!

يه جفت دستكش پيدا كردم و شروع كردم به ظرف شستن. ديدم كنارم ايستاده، پرسيدم: چيزي
شده؟

-كمك نميخواي خانوم رئيس؟

نفسمو آهسته بيرون فرستادم: اا... آره.

در كمال حيرت ديدم كنارم ايستاد و شروع كرد به خشك كردن ظرفا. فك كردم فقط داره
تعارف ميكنه! لبخندي زدم و به كارم ادامه دادم. بي مقدمه گفت: الهام ميشه يه سوال ازت

بپرسم؟ دوست نداشتي جوابمو نده.

-باشه بپرس.

توي ظرفو با دقت دستمال كشيد و كنارش گذاشت. بعد تمام رخ نگام كرد: تو نامزد داري؟

يكه خوردم: نامزد؟؟ نه بابا نامزدم كجا بود؟ براي چي ميپرسي؟

با ترديد اخم نامحسوسي كرد: آخه هيوا ميگفت تو يه نامزد اخمو و بد اخلق داري كه مرتب
اذيتت ميكنه و از اين حرفا... هيوا اينطوري ميگفت...

بلند خنديدم: چرت و پرت ميگه تو چرا حرفاشو باور ميكني؟ من نه نامزد دارم، نه هيچ وقت
ازدواج ميكنم.

-چرا؟

سوال سختي بود. براي من كه خيلي سخت بود...

-به خاطر دليل خاص خودم.

دوباره سرگرم كار خودش شد و با صداي كمي گفت: برام خيلي عجيبه كه دختري به زيبايي و
شكوه تو هنوزم مجرد باشه.

ظرف توي دستم سر خورد و داخل سينك پر از آب افتاد. آدم ركي بود، ولي باز با اين حال كه
اخلقشو شناخته بودم يه كم از حرفش شوكه شدم. سعي كردم به روي خودم نيارم و ظرفو

دوباره برداشتم. خودش چي؟ يعني خودشم نامزد داشت؟ ولي من روم نميشد اين سوالو ازش
بپرسم. مثل هميشه بحثمون همون جا تموم شد و تا آخر كار حرفي بيمون رد و بدل نشد. وقتي

دستامونو خشك كرد با صداي بلندي گفت: عمليات با موفقيت به پايان رسيد!
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جفتمون زديم زير خنده و كاميار گفت: ميخوام يه اعترافي بكنم.

-ميشنوم؟

چشاشو باريك كرد و با دقت به اطراف نگاه كرد، انگار كه ميخواد مطمئن بشه كسي يواشكي
به حرفش گوش نميده. بعد با شيطنت گفت: من تا به حال تو ظرف شستن به كسي كمك نكرده

بودم!

دوباره خنديدم و گفتم: پس بگو چرا به من اون حرفو زدي، نگو كافر همه را به كيش خود
پندارد!

-آفرين زدي به هدف!

بهش نميومد اهل شلوغ كردن و آتيش سوزوندن باشه. ولي وقتي اينجوري ميشد چشاش
ميدرخشيدن و جذاب تر ميشدن. واقعا چشماي خوشرنگي داشت، مثل چشماي هيوا. يه دفه

چشماشو مثل بچه ها ماليد و با معصوميت ذاتيش گفت: من خوابم مياد.

لبخند زدم: برو بخواب. ديگه كاري نمونده.

-شب به خير. فردا صبح ميبينمت خانوم رئيس!

حيف باشه كه نميدونستم شغل خودش چيه، وگرنه منم كلي اذيتش ميكردم! سرمو تكون دادم و
شب به خير گفتم. وقتي رفت به پيشونيم دست كشيدم و از دردش شكايت كردم. سرم به شدت
تير ميكشيد باعث ميشد خود به خود سرمو كج نگه دارم. از تو جيبم قرصامو بيرون كشيدم و

از هر كدوم يكي خوردم. اين سردرده كي قرار بود بيفته خدا عالم بود. سرمو تو دستام گرفتم و
به همون حالت تا اتاقم پيش رفتم. چراغو خاموش كردم و روي تختم دراز كشيدم به اميد اينكه

بتونم خواب راحتي رو تجربه كنم.

- كاميار؟ خيلي تنبلي، بيدار شو ديگه؟

بازم از تو اتاقش صدايي نميومد. دوباره با دستم آروم به در اتاقش ضربه زدم: اگه صبحونه
درست كنم نميذارم بهش دست بزني، گفته باشم!

بازم سكوت. با عصبانيت درو باز كردم: مگه با تو...

اا! اينكه تختش خالي بود! پس چرا من نفهميدم كي بيدار شده؟ به زمين خيره شدم و عاقبت
شونه بال انداختم. خب حتما بيدار شده ديگه. با ريلكسي به سمت آشپزخونه رفتم و ميز

صبحونه رو چيدم. توي يخچال انقدري مواد خوراكي وجود داشت كه بشه از پس اينجور
چيزي بر اومد. سرم با قهوه جوش گرم شده بود كه صداي كاميار اومد: بيدار شدي؟
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آروم به سمتش چرخيدم كه خشكم زد. انگشت حيرت به دهن گرفتم كه خنديد: چيه چرا
اينجوري نگام ميكني؟ فقط داشتم ورزش ميكردم، همين.

نوك بينيمو خاروندم و به لباس سفيدش زل زدم: من نميدونستم تو رزمي كاري؟

شونه بال انداخت و به سمت ميز رفت: حال كه دونستي. ميبينم كه خانوم رئيس طوفان به پا
كرده!

پوزخند زدم: هيچ وقت به سرعت در مورد توانايي هاي يه زن قضاوت نكن!

خنديد و جوابي نداد. قوري قهوه و فنجونا رو روي ميز گذاشتم و مقابلش نشستم. براش قهوه
ريختم كه پرسيد: خيلي وقته بيداري؟

سرمو به علمت منفي تكون دادم.

-من يه ساعتي ميشه بيدارم. خواستم بيدارت كنم، ولي...

با لبخند كمرنگي بهش زل زدم و منتظر بقيه ي حرفش موندم.

-ولي دلم نيومد بيدارت كنم.

بي صدا خنديدم: خب بيدارم ميكردي! اگه بدوني من چه كار ميكردم...

چشاش گرد شد: چي؟؟

-اومده بودم سراغت كه اگه از خواب بلند نشي از خوردن صبحونه محرومت كنم!

خنديد: خيلي سنگدلي!

با خونسردي جواب دادم: ولي متاسفانه نقشه م با شكست مواجه شد چون تو زودتر بيدار شده
بودي.

فنجون قهوه شو روي ميز گذاشت: نميدوني چقد خوشحالم!

بهش چشم غره رفتم كه با خوشي گفت: نه منظورم شكست نقشه ت نبود!

زير لبم غرش كردم: پس چي بود؟

سرشو كج نگه داشت و لبخند قشنگي زد: بگذريم خانوم مالكي!
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يعني براي چي خوشحال بود؟ اين مردا هم الكي خوشن... لقمه اي گرفتم: باشه، هر جور ميل
شماس آقاي خردمند! فقط اي كاش پرواز همين امروز بود.

قيافه ش جدي شد: ميشه بدونم چرا؟

آه سردي كشيدم: فكر انتقام مثل خوره به جونم افتاده. فقط ميخوام هر چه زودتر اون عوضي
رو پيداش كنم و تحويلش بدم به پليس.

-چه شكليه؟

-عكسش همراهم نيست، ولي وقتي رفتيم اونجا نشونت ميدم. اونجا حتما عكسش پيدا ميشه.

-حال نميشه خودت يه توضيحي راجع بهش بدي؟

چشامو بستم تا قيافه ش دوباره به ذهنم بياد: چشماي آبي با موهاي مشكي، قد حدود صد و
هشتاد... ااممم... هيكلش نسبتا درشت بود... چيز ديگه اي خاطرم نيست.

آروم سرشو با تفكر تكون داد: اوهوم... بعد اگه گيرش بياري ميخواي چطوري ازش انتقام
بگيري؟

به ميز خيره شدم: نميدونم.

-هه هه! جالبه! تو كه انقدر عصباني ميشي و حرف از انتقام ميزني، نميدوني ميخواي چكاري
انجام بدي؟

بهش توپيدم: تا اونوقت يه فكري به حالش ميكنم. فعل پيدا كردنش برام تو اولويته.

دوباره يه فنجون قهوه ي ديگه براي خودش ريخت(خيلي زياد قهوه ميخورد، فك كنم بهش
اعتياد داشت) و با دقت پرسيد: چرا اين كارو به پليسا واگذار نميكني؟

-بهشون اعتماد ندارم.

با صداي بهت زده ش كه بم تر شده بود گفت: اگه پليسا به كارشون وارد نبودن كه الن سنگ
روي سنگ بند نميشد!

-اين حرفا برام مهم نيست، كل از پليسا خوشم نمياد!

اخم ترسناكي كرد: و تو فك ميكني كه از اون همه پليس باهوش تري و سريع تر به هدف
ميرسي، درسته؟

-من همچين حرفي نزدم!!
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فنجونشو به شدت روي ميز كوبيد: ولي همچين چيزايي از تو حرفات پيدا ميشه!

چرا يه دفه اينجوري عصباني شد؟ من كه حرف بدي بهش نزدم؟ با احتياط پرسيدم: اصل تو
چرا سنگ پليسا رو به سينه ميزني؟

چند لحظه با خشم نگام كرد، بعد خودشو جوري مشغول صبحونه كرد كه انگار من اصل
وجود خارجي ندارم! خيلي خوب ميدونست چطوري حرص طرف مقابلشو در بياره.

-ميبخشيد، ولي جواب سوالمو ندادي؟

با آرامش رواني كننده ش زمزمه كرد: مهم نيست.

به شدت جلوي خودمو گرفتم كه نپرم سمتش تا خرخره شو بجوم! احساس ميكردم داره از تو
گوشام دود بيرون ميزنه. كاميارم انگار نه انگار كه من دارم از عصبانيت دق ميكنم. يه دفه
فكر خوبي به ذهنم رسيد و پيروزمندانه گفتم: من به همراهي شما نيازي ندارم آقاي خردمند.

بقيه ي راهو خودم به تنهايي ميرم.

سسر خوردن و به آرومي جواب داد: اصل حرفشو هم نزنين. من چشماش آروم به سمت نگاهم 
تا آخرين لحظه با شما ميام.

بد قلق لجباز! دوباره مثل دو تا غريبه با هم رفتار ميكرديم، خشك و بي روح .

-مگه شما چه كاره اين؟

ابروشو بال انداخت: فك نميكنم لزم باشه اين موضوعو براي شما توضيح بدم خانوم مالكي.

-ولي من فك ميكنم كه لزمه!

جواب نداد.

-گفتم شما چه كاره اين كه توي كاراي من دخالت ميكنين؟

وقتي بازم جوابي نگرفتم، جوش آوردم و كف دستمو محكم به ميز كوبيدم: اعصابمو نابود
كردي، يال جوابمو بده كاميار!

فنجونو محكم به زمين زد كه چون استيل بود جون سالم به در برد و نشكست. طوري نگام كرد
كه تونست با نگاهش بهم بفهمونه كه از اعماق وجودش عصبانيه.

-ديوونه م كردي دختر! مگه من به كار تو كار دارم كه تو پاپيچ من ميشي؟
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بعد بلند شد و به سرعت از آشپزخونه بيرون زد. سرم درد ميكرد، اشكام آهسته از روي گونه
م سر خوردن و روي زمين افتادن. مگه من ازش چي خواستم؟ مگه اين شغل لعنتيش چي بود
كه اينجوري جار و جنجال به پا ميكرد؟ آروم صداي گريه م بلند شد و هق هق كردم. نه خيلي
بلند... نميخواستم صدام به گوشش برسه. اون نميتونست منو درك كنه. نميدونست من چه قدر
سختي كشيدم، چه قدر خواهرمو دوست داشتم، چقدر حاضر بودم براي انتقامش تا پاي مرگم

جلو برم. ظرفا رو بي سر و صدا جمع كردم و شستمشون. آشپزخونه رو هم مرتب كردم و يه
گوشه روي زمين نشستم. ازت متنفرم كاميار... ازت متنفرم... هيوا خدا بگم چكارت كنه كه

نيومدي! يعني بلد نبودي برادرتو دست به سر كني؟ البته حقم داشت نتونه، چون منم نميتونستم.
به خاطر عادت بدي كه وقتاي عصبي شدنم برام پيش ميومد، داشتم گوشه هاي ناخنمو با دندون
ميكندم. خبر داشتم چه بليي سر ناخونام ميارم، ولي يه كم دلم خنك ميشد. صداي پاي كاميار تو
آشپزخونه پيچيد. سرمو پايين انداختم و بازم گوشه هاي ناخونمو كندم. نزديك تر اومد و ايستاد،

ولي هنوزم نگاش نميكردم. مقابلم نشست و اجبارا ديدم كه لباسشو عوض كرده، با پيراهن
مردونه اي كه با رنگ چشماش ست بود.

-از دستم ناراحتي؟

چشم بسته غيب گفتي عالي جناب؟ توجهي نشون ندادم. صداي غمگينش تو وجودم پيچيد: الهام
به خدا شرمنده م. وقتايي كه عصباني ميشم متوجه نيستم چه كارايي انجام ميدم. اصل

نميخواستم ناراحتت كنم...

بغض گلومو فشار ميداد، ولي به اونم توجه نميكردم.

-الهام؟ ...منو ميبخشي؟

بي مقدمه بغضم تركيد و زدم زير گريه. سرمو روي زانوهام گذاشتم و به شدت زار زدم.
طفلك كاميار كه از عكس العمل من جا خورده بود تند تند ميگفت: چي شد؟ چرا گريه ميكني؟

الهام به من نگاه كن...

منم كه با هر كلمه اي كه ميگفت بلند تر گريه ميكردم. آخرش ديد كه نميتونه منو ساكت كنه
منتظر موند تا خودم آروم بشم. گريه م به تدريج كم شد، تا جايي كه هر از گاهي آروم هق هق

ميكردم. سرمو كه بال گرفتم با يه ليوان آب رو به رو شدم كه كاميار مقابلم گرفته بود.

-بيا بخور حالت يه كم جا بياد.

ليوانو آهسته از دستش گرفتم و تشكر كردم. يه كم ازش خوردم و روي زمين كنارم گذاشتمش.
كاميار چيزي نميگفت. واقعا ازش ممنون بودم، چون ممكن بود دوباره بزنم زير گريه. وقتي به

صورتش زل زدم لبخند مهربوني زد: بهتر شدي؟

سرمو آروم تكون دادم. با صداي كمي خنديد: وقتي گريه ميكني دماغت مثل تربچه قرمز ميشه.
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لبخند بي جاني زدم. درست ميگفت، هميشه بدم ميومد وقتي نوك بينيم قرمز ميشد. دوباره با
مليمت گفت: خواهش ميكنم منو ببخش، از عذاب وجدان دارم ميميرم، گريه ت بدجوري بهمم

ريخته الهام...

چشام از تعجب درشت شد و آروم گفتم: اشكالي نداره، از دستت دلخور نيستم.

عجبا!! من اين حرفو زدم؟ اين حرفه به طور اتوماتيك از دهنم بيرون اومد... وگرنه من
بدجوري از دستش دلخور بودم. با لحن پدرانه اي گفت: ديگه نبينم بيخودي به چشمات فشار

بياري و گريه كني. باشه؟

سرمو به علمت تائيد تكون دادم.

-خوبه، حال بلند شو بريم با ماشين يه دوري بزنيم. حيفه منظره هاي اينجا رو از دست بديا؟

آهسته بلند شدم و بي سر و صدا به سمت اتاقم رفتم. پشت سرم ميومد، ولي چيزي نميگفت.
مقابل در اتاقم ايستادم و نگاش كردم. دقيقا مقابلم بود و به چشمام نگاه ميكرد. تو عمق چشماش

ناراحتيشو ميديدم. خيلي بي انصاف بودم كه درباره ش قضاوت ميكردم. هر دو باري كه
كاميار عصباني شده بود تقصير كار من بودم. انقدر غر ميزدم و ناله ميكردم تا خونش به
جوش ميومد، وگرنه كاميار خيلي خونسرد و آروم بود. در اتاقمو باز كردم و داخل رفتم.

-واي تو رو خدا يواش تر! ميخواي به كشتنمون بدي؟

بلند قهقهه زد كه صداش توي باد گم شد: خيلي ترسوئي الهام!

پاشو بيشتر روي پدال فشرد و ماشين بيشتر جون گرفت. جيغ كشيدم و از دستگيره در محكم
گرفتم.

- كاميار دارم سكته ميكنم، الن يه جنازه روي دستت ميفته!

از پشت عينك دوديش براندازم كرد: نترس، بادمجون بم كه آفت نداره...

غرولند كردم و موهاي خوش حالتشو ديدم كه با وزش باد سركشانه نامرتب شده بودن. چند
لحظه بعد سرعتشو كم كرد و يه گوشه ايستاد.

-پياده شو خانوم رئيس، ديدي هنوز زنده اي؟

كجكي نگاش كردم و با عصبانيت پياده شدم. ديدي هنوز زنده اي؟؟ اداشو توي ذهنم دراوردم و
بيشتر حرص خوردم.

-به جاي غرغر كردن به اطرافت نگاه كن.
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سرمو بال گرفتم و از منظره ي بي نظير مقابلم مبهوت شدم. ما مقابل يه كوهستان ايستاده بوديم
و منظره خيلي دور به نظر ميرسيد. با نفس بند اومده زمزمه كردم: اينجا مثل بهشته!

روي كاپوت نشست، به دوردست خيره شد و خيلي با شكوه گفت: تصحيح ميكنم، اينجا خواد
بهشته...

لبخند زدم: آره... موافقم...

تموم حواسش به منظره ي مقابلش بود. نميدونست كه من بي اختيار دارم نگاش ميكنم. يه دفه
نگام كرد كه با خجالت سرمو پايين انداختم. صداي خنده ش اومد: چرا به جاي منظره به من

نگاه ميكني؟

اصل روم نميشد جوابشو بدم، چه برسه به اينكه بازم نگاش كنم. صداشو شنيدم: سرپا خسته
ميشي، بيا بشين كنار من.

بدون اينكه سرمو بال بگيرم رفتم كنارش نشستم، ولي با فاصله. من چم شده بود؟ مثل دختر
بچه ها داشتم از خجالت آب ميشدم! صداي يه ماشين منو به خودم آورد. سرمو به سمتش

چرخوندم و ماشين سياهي رو ديدم كه از با فاصله ي خيلي زيادي از ما بالي جاده توقف كرده
بود. نميدونم چرا به نظرم مشكوك ميومد... خوبه به حمد خدا ديگه كم مونده ديوونه بشم! لبخند
زدم و به آسمون نگاهي انداختم. يه دفه حواس كاميارم به اون سمت جلب شد. چشاشو ريز كرد

و با دقت به ماشينه زل زد. آهسته گفتم: كاميار؟ اتفاقي افتاده؟

چند ثانيه گذشت، يه دفه چشاش گرد شد و داد زد: الهام سرتو بدزد!

تا بخوام به خودم بيام كه ببينم چه اتفاقي افتاده، كاميار دستمو گرفت و منو با خودش به سمت
ديگه ي ماشين كشيد. همون لحظه صداي شليك اسلحه بلند شد و چند تا تير از همونجايي كه

نشسته بوديم گذشت. درو ماشينو باز كرد: زود باش از سمت من سوار شو، اصلنم سرتو بال
نگير...

با قلبي كه از شدت هيجان داشت ايست قلبي ميكرد سوار شدم و به زحمت خودمو به صندلي
كناري كشيدم. كاميار بعد از من بدون فوت وقت سوار شد و استارت زد، دنده رو به شدت جا

زد و ماشينو راه انداخت. از ترس لبمو گاز ميگرفتم و دعا ميكردم اتفاق بدتري پيش نياد. يه
دفه شيشه عقب با صداي بلندي شكست. كاميار با صداي دورگه شده اي داد كشيد: لعنتي

آشغال!

بيشتر گاز داد و وقتي ماشين شتاب گرفت، جرات كردم به عقب نگاهي بياندازم. غيبشون زده
بود. با وحشت پرسيدم: پس كجا رفتن؟

-نميدونم...
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با عجله برگشتيم ويل و كاميار به سرعت روي ماشينو پوشوند. به من نگاه كرد و دستور داد:
چرا معطلي؟ زود باش برو تو خونه!

اطاعت كردم و داخل رفتم. چند دقيقه بعد خودشم نفس زنان داخل اومد. با نگراني پرسيدم: اينا
ديگه كي بودن؟

-من از كجا بدونم؟

اخم كردم: اين اتفاقايي كه ميفته خيلي غير طبيعيه! تا الن سه بار به جون ما سوء قصد شده
كاميار! چطوري ميتوني انقدر خونسرد باشي؟؟

نفس عميقي كشيد: الهام... ازت خواهش ميكنم تمومش كن. الن به اندازه ي كافي عصباني
هستم، نميخوام دوباره با هم حرفمون بشه.

غرش كردم و دست به سينه مقابلش ايستادم. شروع كرد به قدم زدن. يه مسير خاصو هي
ميرفت و ميومد و با كلفگي به موهاش دست ميكشيد. منم كه بروبر نگاش ميكردم و نوك

كفشمو بدون ريتم به زمين ميزدم. نتونستم طاقت بيارم و پرسيدم: بالخره ميگي اينا كي بودن
يا نه؟

بي مقدمه ايستاد و با خشم نگام كرد. ولي دوباره راه افتاد و جوابمو نداد. فك كنم وقتي جوابمو
نميداد، سعي ميكرد عصبانيتشو كنترل كنه. براي همين ترجيح دادم برگردم سمت ماشين و

خريدايي كه قبل از رفتمون كرده بوديم رو داخل بيارم و يه فكري به حال غذا كنم. وقتي ديد
دارم ميرم غريد: كجا داري ميري؟

چشامو چرخوندم: من نميتونم گشنه بمونم، در نتيجه ميخوام خريدارو بيارم تا يه غذايي درست
كنم.

با قدماي محكمي به سمتم اومد: تو برو آشپزخونه، من ميارمشون.

-آخه...

با تهديد انگشتشو به سمتم تكون داد: با من جر و بحث نكن! نميخوام بري بيرون و آسيب ببيني،
باشه؟

-باشه.

سمت آشپزخونه رفتم و توي كابينتا رو گشتم. تونستم برنج و قابلمه پيدا كنم، ولي چيز بيشتري
نبود. چند لحظه بعد كاميار پيداش شد و بسته ها رو روي ميز گذاشت و غرغر كنان گفت: تو

كه آشپزي بلد نيستي!

دستم آزادمو به كمرم گرفتم و با عصبانيت گفتم: اگه تو بلدي بفرما خودت درست كن!
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چشم غره رفت و جلو اومد. قابلمه رو از دستم گرفت و پر از آب كرد و روي اجاق گذاشت.
بعد به سمت ميز رفت: يه كارد پيدا كن.

كارد آشپزخونه ي بزرگي برداشتم و پيشش رفتم. كرفسا رو جلوم گذاشت: از خورشت كرفس
خوشت مياد؟

با اخم و تخم نگاش كردم، ولي نگاه خودش صلح طلبانه بود.

-آره.

-پس بيا اينا رو خورد كن.

زير چشمي براندازش كردم: مگه تو از آشپزي چيزي ميدوني؟

-فك كردي همه مثل خودت تيتيش ماماني و لوسن كه چيزي بلد نباشن؟

جوش آوردم و داد زدم: بيرون! يال از آشپزخونه برو بيرون! خودم يه چيزي درست ميكنم و
به خوردت ميدم، واي به حالت اگه اعتراض كني، چون خودم به حسابت ميرسم بچه پررو!

جا خورد و همونطور كه داشت بيرون ميرفت با خودش گفت: چه خشن...

-آره من خيلي خشنم!!

يه دفه از خنده منفجر شد و در رفت. الن بهت ميگم آشپزي كي خوبه جوجه!

-كاميار؟... كاميار!! يا همين الن مياي يا خودم ميام به زور ميارمت!

ديدمش كه داره از پله ها پايين مياد. لبشو كج كرد: حال چرا با من دعوا داري؟

-چون دلم ميخواد! اشكالي داره؟؟

دستاشو با وحشت تكون داد: وال من غلط بكنم با شما مشكلي داشته باشم!

با عصبايت برگشتم آشپزخونه و پشت ميز نشستم. جلو اومد و با حيرت چند بار پلك زد و روي
ميزو نگاه كرد.

-چيه؟

صندلي رو عقب كشيد و آهسته نشست: حال آشپزي بلد نيستي؟ خدايا!... واي دختر تو اگه
آشپزي بلد بودي چكار ميكردي؟!
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با لجبازي سرمو به سمت ديگه اي گرفتم. حال نوبت انتقام منه كاميار خان! با ترديد يه بشقاب
براي خودش برنج كشيد و چپ چپ به خورشته نگاه كرد. به سمت جلو خم شدم و خيلي

ترسناك زمزمه كردم: واي به حالت اگه ازش نخوري!

پوزخند زد و از خورشت روي برنجش ريخت. يه دفه يادم افتاد كه توي خورشت نمك نريختم.
قاشقو نزديك دهنش برده بود كه با ترس گفتم: نه!! ...نخورش!

خنديد: چيه؟ اعتراف ميكني آشپزيت افتضاحه؟

مونده بودم چه جوابي بهش بدم كه با بدجنسي يه قاشق خورد و من بي اختيار انگشتامو گاز
گرفتم. آهسته شروع كرد به جويدن و قيافه شو با شيطنت طوري تغيير ميداد كه يعني داره

تستش ميكنه. خون داشت تو رگام يخ ميزد... النه كه بزنه زير خنده و تا دو ساعت مسخره م
كنه... آهسته قورتش داد و بي حالت نگام كرد. با زمزمه پرسيدم: خب؟؟

آهسته اخم كرد. كارم تمومه، من باختم! آماده ي دفاع كردن شدم كه يه دفه داد زد: اين خوب
نيست(بي اختيار گريه م گرفت)... اين محشر ترين خورشتيه كه به عمرم چشيدم!!!

با تعجب نگاش كردم. يه قاشق برداشتم و از خورشته چشيدم. آخيش... نمك داشت. نفس راحتي
كشيدم و با خودم گفتم به خير گذشت! با به به و چه چه شروع كرد به غذا خوردن. احساس

ميكردم توي يه مسابقه ي سخت نفر اول شدم! حاضر بودم هر كاري انجام بدم تا مرد جماعت
ازم آتو نداشته باشه. چون عادت كرده بودم خودمو از ازدواج فراري بدم، ديگه نميتونستم با

جنس مخالف كنار بيام. شايد يه علت اينكه مرتب با كاميار ميجنگيدم به خاطر همين عادتم بود.
طفلك كاميار... كج خلقياي منو ميديد و باز اون بود كه خودشو مقصر ميدونست و عذاب

وجدان داشت. من خيلي خيلي بي انصاف بودم. خدا ميدونست چند روز ديگه بايد منو تحمل
كنه. يعني بازم از اون اتفاقا برام ميفتاد؟ آخه اينا كي بودن؟ چه اصراري داشتن به ما آسيب

بزنن؟ قضيه خيلي مشكوك بود، به احتمال زياد كاميار خبر داشت چي شده، ولي به روي
خودش نمياورد. غذاشو تموم كرد: اعتراف ميكنم آشپزيت بي نظيره! پس چرا به من گفتي بلد

نيستي؟

لبخند شرمگيني زدم: گفتم يه كم سر به سرت بذارم...

-آها! اين سياستت بوده كه آشپزي نيفته گردنت! آره؟؟

با نگراني گفتم: نه باور كن منظورم اين نبود!

بلند خنديد: حال سر به سر من ميذاري؟ به حسابت ميرسم خانوم رئيس!

مثل ديشب با هم ديگه ظرفا رو شستيم و خشك كرديم. البته با اين تفاوت كه كاميار انقدر
شوخي كرد كه خسته شدم. مرتب به سمتم آب ميپاشيد و وقتي با عصبانيت غرولند ميكردم
موذيانه ميخنديد. كارمون كه تموم شد به سمت قهوه جوش رفت كه جلوشو گرفتم: قهوه نه!
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قيافه ش وا رفت: اا؟ آخه چرا؟

اخم كردم و مثل مادري كه بچه شو نصيحت ميكنه گفتم: تو صبح دو تا فنجون پر قهوه
خوردي! اين يعني اينكه تو به قهوه معتاد شدي!!

شونه بال انداخت: خب آره، اينو كه خودمم ميدونم خانوم نابغه.

-عذر بدتر از گناه! تنبيه ت اينه كه فقط حق داري چاي بخوري.

اخم كرد كه بهش توپيدم: مخالفت كني از همينم محرومت ميكنم، باشه؟

با يه نگاه ناراضي براندازم كرد و بدون حرف از آشپزخونه بيرون رفت. اا... انگار خيلي
ناراحت شد. آخه يكي نيست بهم بگه به تو چه كه كاميار قهوه زياد ميخوره. بدجوري عذاب

وجدان گرفتم... فكري كردم و با فنجون قهوه پيشش رفتم. توي پذيرايي نبود، پس حتما تو
اتاقش برگشته بود. به اتاقش كه رسيدم آروم در زدم: كاميار، اجازه هست؟

با صداي خسته اي زمزمه كرد: بيا تو در بازه.

درو آروم باز كردم و داخل رفتم. روي تخت مجلل اونجا دراز كشيده بود و لپ تاپشو روي
شكمش گذاشته بود و باهاش كلنجار ميرفت. حتي يه نيم نگاه خشك و خالي هم به سمتم

نينداخت. آهسته جلو رفتم و روي صندلي كنار تختش نشستم. زير چشمي به فنجون نگاه كرد:
نميخورم.

لبامو با حرص بهم فشار دادم و گفتم: اصل ميدوني اين چيه؟

چشماش به مانيتور دوخته شده بود: گفتم چايي نميخورم، پس بيخيال شو.

فنجونو روي پا تختي گذاشتم و به كاميار زل زدم. يه كلمه هم حرف نميزد. حتي تايپم نميكرد،
از قرار معلوم بيخودي روشنش كرده بود. به صورتش بيشتر دقت كردم، يه كم چروك خيلي
محو اطراف چشمش معلوم بود و ميتونستم حدس بزنم حدودا سي سالشه. ولي همين خطوط
باعث شده بودن جذاب تر به نظر بياد. دوباره پرسيدم: اصل قصد نداري اينو امتحان كني؟

خيلي سرد جواب داد: نه.

لبخند زدم: ببين تو رو خدا! مرد به اين بزرگي قهر كرده!

بهم چشم غره رفت: من قهر نكردم!

لبامو غنچه كردم: آره تو راست ميگي...
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بهم محل نذاشت. مصالحت آميز گفتم: كاميار لجبازي نكن، برات قهوه آوردم.

يه تاي ابروش بال رفت، ولي همچنان ساكت بود.

-اگه فك ميكني دروغ ميگم بيا امتحانش كن. اين ماجرا به من ربطي نداشت، پس برات قهوه
آوردم.

لپ تاپو بست و كنار گذاشت، بعد آهسته نشست و نگام كرد. لبخند كمرنگي زدم و سرمو پايين
انداختم. فنجونو برداشت و گفت: حق با توئه. من بايد سعي كنم عادتمو كنار بذارم.

چيزي نگفتم. با شيطنت گفت: ولي حال دست تو رو رد نميكنم و اينو ميخورم!

خنديدم و دوباره نگاش كردم. وقتي قهوه شو خورد گفت: واي نميدوني احساس ميكردم مغزم
داره از درد منفجر ميشه!

-چون بهش عادت كردي.

خوش به حالش... سردردش با يه فنجون قهوه آروم ميشد، ولي من چي؟ من بايد قرص
ميخوردم، اونم اگر و شايد يا دردش ميفتاد يا نميفتاد. كاميار روي تخت دراز كشيد و چشماشو

بست. سردرد من داشت دوباره شروع ميشد، ولي به روي خودم نياوردم. با چشماي بسته
پرسيد: تو تا حال سردرد داشتي؟

-خب معلومه، همه سردردو تجربه ميكنن!

-نه، منظورم سردرد شديده، يه چيزي مثل ميگرن.

با صداي كمي جواب دادم: من ميگرن دارم.

چشاش باز شدن و با حيرت نگاهم كردن: تو ميگرن داري؟؟

-آره.

يه قرص از جيبم بيرون كشيدم و نشونش دادم: اينم اثباتش ميكنه.

-ارثيه؟

-نه. به خاطر يه اتفاق قديميه.

چيزي ديگه اي نپرسيد. سرم تير كشيد كه با درد چشامو بستم. خيلي ترسيد: چي شد؟؟

-هيچي، بازم سردردم شروع شده.
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بلند شد و سريع برام يه ليوان آب آورد. تشكر كردم و يه قرص با آب خوردم و سرمو به
صندلي تكيه دادم.

-پس چرا به من چيزي نگفته بودي؟

نگاش كردم: چون احتياجي به اين كار نبود.

با حوصله گفت: چرا، بود. من اگه ميدونستم سرت درد ميگيره هيچ وقت داد نميزدم. شده بود
برم يه جاي ديگه، ميرفتم اونجا حرصمو خالي ميكردم.

پيشونيمو فشار دادم: نه، با صدا نيست. خود به خود اينجوري ميشم.

-اگه دوست داري برام بگو چرا.

بهش گفتم كه يه مدت افسردگي داشتم، چقد سختي كشيدم تا خوب شدم و اين ميگرنه يادگار
همونه. با مهربوني گفت: تو خيلي دختر مقاومي هستي. همين كه تونستي از افسردگي نجات

پيدا كني خودش خيليه.

سرمو تكون دادم: ولي سردرد و بد خوابي هيچ وقت بيخيالم نميشن.

-چرا ازدواج نميكني؟ به نظر من عشق و علقه ميتونه به آدم اميد دوباره ببخشه و خوبش كنه.

آروم خنديدم: نه، با اين اخلق گندي كه من دارم، طرف سر دو روز ديوونه ميشه و سر به
بيابون ميذاره! نميخوام زندگي يه نفر ديگه رو به خاطر خودم از بين ببرم.

اخم كرد: كي گفته اخلق تو بده؟

-لزم به گفتن كسي نيست، خودم كه خودمو بهتر ميشناسم.

براندازم كرد و با چشماي نافذ خاكستريش به عمق چشام زل زد: ولي به نظر من تو خيلي
اخلق جالبي داري، ميتوني در عين عصبانيت، كامل دل رحم و مهربون باشي.

از تعريفش سرخ شدم و لبخند كج و ماوجي زدم. با پرروئي پرسيدم: تو چي؟ تو ازدواج
كردي؟

جا خورد و سرشو به سمت پنجره چرخوند: آره.

پس ازدواج كرده بود. ولي يه دفه ادامه داد: البته فقط نامزد بوديم. به ازدواج نكشيد.

-ميشه علتشو بدونم؟
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سرشو تكون داد: آره... با هم نمي ساختيم.

-جدا؟ با هم نمي ساختين؟ تو كه خيلي آدم آرومي هستي!

پوزخند تلخي زد: ناديا خيلي پر توقع و خود خواه بود.

ناديا... بايد آدم ديوونه اي بوده باشه كه از كاميار دست بكشه. پسر به اين خوبي، مگه چش
بود؟

-فقط براي همينا از هم جدا شدين؟

نگام كرد و گفت: اگه فقط همينا بود ميتونستم تحملش كنم. مشكل سر چيز ديگه اي بود. ناديا
اخلق خاصي داشت... با همه ي پسرا گرم ميگرفت و هر چقدر با آرامش و مليمت بهش

ميگفتم كه اون ديگه نامزد داره و من خير سرم نامزدشم، به حرفم گوش نميداد. يكي هم خيلي
اهل تجملت بود. به هر مناسبتي از من سرويس طل ميخواست و منم براي اينكه خوشحال نگه
ش دارم، با كمال ميل براش طل ميخريدم. ولي هيچ وقت قانع نميشد و همه ش چشمش به بقيه

بود كه ببينه چي بخره تا چشم فلني رو در بياره. اوايل زياد سخت نميگرفتم و ميگفتم به مرور
براش عادي ميشه، ولي ناديا چيزي به اسم عادي شدن نميشناخت. حريص تر شده بود، انقدر

كه هر وقت هم ديگه رو ميديديم همش داشت شكايت ميكرد چرا ديگه بهش توجه نميكنم و
براش كادوهاي گرون قيمت نميخرم. منم ديگه طاقتم تموم شد و خيلي آروم گفتم ازت خسته

شدم. اونم متقابل همينو گفت و خيلي راحت عقب كشيد. انگار نه انگار كه ما دو تا يه زماني
هم ديگه رو دوست داشتيم...

به آخر حرفش كه رسيد سكوت كرد و به انگشتاش زل زد. بعد از چند لحظه مكث ادامه داد:
شنيدم تازگيا ازدواج كرده.

با احتياط پرسيدم: طرفو ميشناسي؟

-اوهوم. يكي از دوستام بود. ديگه برام اهميتي نداره، بذار با پولي دوستم خوش باشه، به من
چه.

-متاسفم.

لبخند گرمي زد: نه اتفاقا بايد خوشحال باشم كه از دستش راحت شدم، وگرنه هنوزم داشتيم با
هم جر و بحث ميكرديم.

-پس يه جورايي خوبه.

با هيجان نشست: معلومه كه خوبه! من تونستم دوباره به شغل دلخواهم برسم و ناديا به شوهر
دلخواهش.
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-اا... ببخشيد كه فوضولي ميكنم، ولي ميشه بپرسم شغلت چيه؟

يه دفه نگاهش سرد و بي روح  شد و آروم جواب داد: خواهشا در اين باره هيچ توضيحي ازم
نخواه.

به حرفش گوش كردم و ديگه اصرار نكردم. بلند شدم و به اتاقم برگشتم و با موبايلم آهنگ
آرامش بخشي گذاشتم. اكثر اوقات نتيجه ميداد و سر دردم خيلي بهتر ميشد...

ااه... چه كتاب مسخره اي! الهه چه جوري از اين كتابه خوشش ميومد؟ داستان يه دختره بود كه
دنبال عشق ميگشت. از كي تا حال دنبال عشق ميگردن؟ كتابه رو بستم و روي ميز گذاشتم.
همون لحظه كاميار برگشت و گفت: شيشه ي عقب ماشين نابود شده، نميدونم جواب دوستمو

چي بدم...

-اگه ميخواي يه دروغ مصلحتي بد چيزي نيست.

روي يكي از مبل نشست: نه با دروغ موافق نيستم. البته اين حقيقته هم يه كم زيادي مسخره
س، براي همين نميدونم چه كار كنم.

يه دفه حواسش به روي ميز جلب شد: اين چيه؟

نيشخند زدم: كتابه كاميار خان!

چپ چپ نگام كرد: منظورم اينه موضوعش چيه؟

-مثل رمان عاشقانه س. البته مثل!! مال خواهرم بود، نميدونم الهه از كجاي اين خوشش اومده
بود كه براش جونشم فدا ميكرد!

تك خنده زد: خانوم رئيس، سليقه ها فرق ميكنن! حال مگه داستانش چيه؟

چونه بال انداختم و صدامو مثل گوينده هاي برنامه هاي مستند كلفت كردم: دختري كه دنبال
عشق ميگردد!!

يه دفه از خنده منفجر شد و گفت: واي خدا نكشتت خيلي قشنگ گفتي!

بعد يه كم به سمت جلو خم شد: برات يه مژده دارم، اگه گفتي چي؟

با اشتياق گفتم: چي؟ جون من بگو... من اصل نميتونم حدس بزنم!

ابروهاشو بال انداخت: پرواز ما فرداس، نه پس فردا!
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جيغ كشيدم: دروغ ميگي؟

-نه بابا دروغم كجا بود؟

از خوشحالي ميخواستم بپرم بغلش بگيرم! با مهربوني گفت: اگه ميدونستم انقدر خوشحال
ميشي همون لحظه كه خبردار شدم ميومدم بهت ميگفتم.

بعد چشاشو باريك كرد و آروم هوا رو بو كشيد: چه بوي خوبي... شام چيه؟

-خودت بعدا ميبيني. حوصله ي توضيح و تفصيل ندارم.

-خيلي تنبلي!

-پس چي؟

خنديد و از جاش بلند شد: من ميرم يه دوش بگيرم، ميترسم ديگه وقتي نداشته باشم چون ساعت
پرواز فردا هشت و نيم صبحه.

منتظر شدم تا كامل دور بشه. وقتي مطمئن شدم كه رفته به سرعت سمت آشپزخونه رفتم و به
غذاها سر زدم. همه چي رو هم چك كردم و سراغ جعبه اي رفتم كه يه گوشه پنهونش كرده

بودم. آروم بيرون كشيدمش و بهش زل زدم، بعد درشو باز كردم. وقتي چشمم به ساعت
داخلش افتاد يه قطره اشك از گوشه چشمم به بيرون سر خورد...

-بايد همينو بخري!

سرمو كج كردم و چشامو چرخوندم: الهه باز گير دادي؟ آخه ساعت مردونه به چه دردم
ميخوره؟

با بازيگوشي گفت: بخرش، وقتي نامزد كردي به نامزدت هديه بده! ميخوام اينو به عنوان
يادگاري از اين سفر با خودت داشته باشي.

-من كه نميخوام ازدواج كنم، پس بذار يه ساعت زنونه...

به سرعت حرفمو قطع كرد: حرفشم نزن! همينو بخر.

وقتي ديد هيچ رقمه قانع نميشم به اجبار خودش ساعتو خريد و تحويلم داد. با چشماي خوشگلش
به چشام زل زد: اينو با خودت داشته باش تا برات شانس بياره!

...اشكامو پاك كردم و در جعبه رو بستم. من كه ميدونستم تا آخر اين سفر نفرين شده جون سالم
به در نميبرم، حداقل ميخواستم به كاميار بدمش تا يه يادگاري از من داشته باشه و جبران تموم
داد و بيداداي من بشه. بسته رو سر جاش گذاشتم و پشت ميز نشستم. كار ديگه اي نمونده بود
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كه بخوام انجامش بدم، براي همين منتظر كاميار موندم. نيمساعت بعد از جلوي در ظاهر شد و
سر جاش خشك شد. آهسته پرسيد: امشب خبري شده؟؟

اشكامو پاك كردم: نه. بيا بشين.

نشست و به ميز اشاره كرد: تعجب كردم چرا آشپزخونه تاريكه، نميدونستم تو شمع روشن
كردي.

خوبه، اشكمو نديده بود. لبخندي زدم و گفتم: همينجوري به سرم زد. يه جورايي جبران كارايي
كه توي اين سه روز به سرت آوردم.

دهنش باز موند. يه دفه پرسيد: جبران چي؟

-من خيلي باهات دعوا كردم و سرت داد كشيدم. بالخره بايد جبران ميكردم...

مشغول شام خوردن شديم و تا آخرش چيزي نگفتيم. اشكام مرتب ميومدن و منم جلوشون
نميگرفتم. كاميار منو نميديد. بعد از شام خواست بلند شه كه گفتم: نه صبر كن، كارت دارم.

سر جاش باقي موند. بسته رو پيدا كردم و مقابلش گذاشتم. با شك نگام كرد: اين ديگه چيه؟

آهسته زمزمه كردم: يه يادگاري از طرف من.

وقتي بازش كرد با تعجب به داخل بسته زل زد: اوه اوه... چه يادگاري گرون قيمتي! من
نميتونم اينو قبول كنم.

اخم كمرنگي روي صورتم جا خوش كرد: كاميار اذيت نكن، حوصله جر و بحث ندارم. من
نميخوام خاطره ي بدي از من داشته باشي، من...

ديگه ادامه ندادم و ساكت شدم. كاميار با صداي خيلي كمي كه به زحمت قابل شنيدن بود گفت:
من تو اون دو سه روز هيچ خاطره ي بدي نداشتم، منظورت چيه؟

-هيچي، بگذريم. خواهش ميكنم دستمو رد نكن.

لبخند زد: ساعت خوشگليه، مگه دلمم مياد ردش كنم؟ مخصوصا اگه كسي كه اونو به من هديه
ميده تو باشي! ممنونم، و مطمئن باش من اصل بهم بد نگذشته.

چراغا رو روشن كرديم و ظرفا رو شستيم. اصل دلم نميخواست شب تموم بشه، دلم ميخواست
تا ابد تو همون لحظه گير كنم. وقتي ظرفا تموم شدن كاميار اشاره كرد دنبالش برم. منو برد
بيرون و به سمت باغ راه افتاد. هوا خيلي تاريك بود، اونجا هم چراغي نداشت، ولي كاميار

راهو حفظ بود و بدون وقفه راه ميرفت. چند لحظه بعد ايستاد و منم كنارش رفتم. نفسم حبس
شد و گفتم: خداي من!
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نور ماه يه محوطه رو كه دور تا دورش پر از درخت بود رو روشن كرده بود. يه نيمكت زير
يه درخت بزرگ و سر به فلك كشيده، كه مقابل يه درياچه ي نقلي قرار داشت و توي درياچه،
عكس ماه معلوم بود. اونجا زيبا ترين جائي بود كه به عمرم ديده بودم. به زحمت گفتم: اين...

واي خدا... اين واقعا محشره...

صداي خنده ي آرومشو شنيدم: بد ندونستم اينجا رو نشونت بدم.

به سمت نيمكت رفت و منم همراهش رفتم و پيشش نشستم. به درياچه خيره شده بود: ميدوني...
من از ادامه ي اين ماجرا ميترسم.

-كدوم ماجرا؟

بي مقدمه نگام كرد و من تونستم چشاشو ببينم كه زير نور ماه درخشيدن.

-الهام بيا و از خير ادامه ي اين سفر بگذر!

يكه خوردم: آخه چرا؟ ما اين همه راه نيومديم به خاطر هيچ و پوچ!

-اونجا جونت به خطر ميفته... فك كردي آدمي كه به اون راحتي خواهرتو كشته، كشتن تو
براش سخته؟ كم چيزي نيست، اون يه قاتله! من نميخوام به تو آسيبي برسه.

مكث كردم و به اطرافم نگاهي انداختم: من تصميم خودمو گرفتم. تا رابرتو پيداش نكنم آروم
نميگيرم. اگه تا اون وقت پليس گيرش آورد كه به نفع منه. ولي اگه نتونه، من خودم وارد عمل

ميشم، حتي اگه به قيمت جونم تموم بشه.

غريد: لجبازي نكن الهام!

-اين لجبازي نيست، من ميخوام دلم آروم بگيره.

بعد بلند شدم و تا پيش اتاقم دويدم. درو اتاقو باز كردم و داخل رفتم و نفس زنان ايستادم.
پشيمون شدم، اي كاش امشب تموم بشه. من نميخوام برگردم، ميخوام تا آخرش پيش برم.

كاميار داشت چرت ميزد و هر از گاهي سرش به پهلو ميفتاد. بعد دوباره تكون ميخورد و
خودشو مرتب ميكرد. بازم يه بار ديگه... دوباره... از حركت بامزه ش خنده م گرفته بود.

خيلي شيرين از خواب ميپريد. دسته ي موهاش كه روي پيشوني ريخته بود آروم تكون
ميخوردن و چشاش با تعجب باز باز ميشد. سرمو چرخوندم و به مقابل خيره شدم. الن نزديك

دو ساعت بود كه پرواز ميكرديم و چيزي نمونده بود به لندن برسيم. اين دفه توقف زيادي
نداشتيم و بعد از دو سه ساعت بايد دوباره با هواپيما به نيويورك ميرفتيم. هواپيما آماده ي فرود

شد و من آهسته كنار گوش كاميار اسمشو صدا زدم. به شدت تكون خورد: چيه؟ چي شده؟
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-داريم فرود ميايم.

با يه دستش چشماشو مالش داد و با خميازه گفت: آها... خوبه... خيلي خوبه...

-نميدونم چرا اين خواب لعنتي دست از سرم بر نميداره؟

براي بار هزارم خميازه كشيد. يه دفه با احتياط پرسيد: اا... فك نكنم قهوه چيز بدي باشه ها... به
نظر تو... ااممم... فكر بدي نيست؟

لبخند زدم: مگه نميخواستي دور قهوه رو خط بكشي؟

قيافه ش مثل بچه ها مظلوم شد: آخه ميخوام خواب از سرم بپره!

-نميدونم. باشه، برو يه كافي شاپ پيدا كن. تا تو برگردي من همينجا ميمونم.

-تو چيزي نميخواي؟

-نه.

با خستگي از جاش بلند شد و رفت. فك كنم ديشب نتونسته بود خوب بخوابه. صبحم وقتي
ديدمش نتونستم جلوي خنده مو بگيرم و پرسيدم: اين چه قيافه ايه؟

چشماي پف كرده و قرمز، با موهاي كامل آشفته. وقتي از دستشويي برگشت، هم صورشو
اصلح  كرده بود و هم موهاش مرتب بود، ولي چشماش هم چنان كاسه ي خون بودن. منم

خسته بودم، ولي نه به اندازه ي كاميار. تا برگرده همه جاي سالن انتظارو ديد زدم و به جمعيت
زيادي كه با عجله حركت ميكردن خيره شدم. اي بابا... پس كاميار چرا نمياد؟ مگه رفته شاخ
غول بشكنه؟ يه ربع بود غيبش زده بود. ناجور مشكوك ميزد... احساس ميكردم با كسي حرف

ميزنه كه نميخواد من خبردار بشم. اصل... نكنه دوباره با كسي درگير شده؟ دلم هري ريخت و
استرس مثل خوره به جونم افتاد. دو تا چمدون سنگين هم كنارم بود و اصل نميتونستم جايي

برم. داشتم از دلهره غش ميكردم. خدايا يعني چي شده... ولي از دور ديدمش كه داشت به سمت
من ميومد و من نفس راحتي كشيدم. با كت و شلوار خاكي رنگ و كراوات قهوه ايش خيلي

مردونه و با ابهت به نظر ميرسيد.

-چه عجب... آقا بالخره تشريف فرما شدن.

كنارم نشست: آخه كافي شاپ پيدا نميكردم.

سرمو تكون دادم. كراواتشو با وسواس مرتب كرد و پرسيد: خيلي افتضاح  به نظر ميرسم؟

-نه، فقط يه كم چشات قرمزه. مگه ديشب نتونستي بخوابي؟
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نگاهشو دزديد: چرا. فقط خسته م.

كامل مطمئنم داشت دروغ ميگفت. حال جالبه خودش به من ميگه از دروغ بدش مياد!! سر به
سرش نذاشتم، چون معلوم بود اصل حوصله نداره. پرسيد: چقدر ديگه مونده؟

-حدودا يه ساعت.

چشاشو بست و سرشو به صندلي تكيه داد: فقط دلم ميخواد چشامو باز كنم و ببينم تو نيويوركم.

-اونجا هم خونه دارم، هم ماشين. البته مال عمومه، ولي كليداشو ازش گرفتم.

آروم غرغر كرد: خوبه، از دست هتل راحتيم.

-وقتي اونجا رسيديم برو راحت بخواب. اول استراحت ميكنيم، بعد كارمونو شروع ميكنيم.

با خوشحالي گفت: من با استراتژيت كامل موافقم!

خنديدم و گفتم: نه بابا؟ جون من بيا و مخالف باش!

-الهام نگو كه ماشيني كه ميگفتي توي پاركينگ فرودگاه نيست!

كاميار واقعا داشت پنچر ميشد. هر چي تلش كرد نتونست توي هواپيما بخوابه. حتي بهش
قرص خوابم دادم، ولي قرصه اصل عمل نميكرد. با افسوس گفتم: نه اينجا نيست. اشكال نداره،

يه تاكسي گير مياريم.

ولي كو تاكسي؟ قرصه هم كه تازه عمل كرده بود! كاميار از شدت خواب به ديوار تكيه كرده
بود و باز داشت چرت ميزد. با ديدنش اخم كردم و به بخت بدمون لعنت فرستادم. ولي شانس يه

دفه بهمون رو كرد و يه تاكسي پيدا شد. بعد با همون رفتيم و پيش آپارتمان مجلل عموم پياده
شديم. كاميار غرغر كرد: تو رو به جون هر كي دوست داري زود باش بريم تو خونه، ديگه

نميتونم سر پا وايسم.

داخل رفتيم و كارت شناسايي عموم رو به نگهبان اونجا نشون دادم. اجازه ي ورود داد و با
آسانسور به طبقه ي دوازدهم رفتيم. تا در خونه رو باز كردم كاميار بي مقدمه پريد تو و كتشو

از تنش بيرون آورد، روي اولين مبلي كه گير آورد ولو شد و گفت: آخيـــش...

-چرا اينجا خوابيدي؟ برو تو اتاق بخواب.

با چشماي بسته شده ناله كرد: من ديگه جون ندارم، همين جا هم خوبه.
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وارد اولين اتاق شدم و چمدونمو كنار در گذاشتم. لباسامو عوض كردم و وقتي پيش كاميار
رفتم، صداي خرخر خيلي آهسته ش بلند شده بود. آروم يه پتو روش انداختم و خودم رفتم تا

توي اتاق بخوابم. سرمو روي بالش نذاشته خوابم برد.

-كاميار... كاميار نميخواي بيدار شي؟

تو خواب غرولند كرد: اا... هيوا بذار بخوابم... نميخوام بيدار شم!

لبخند زدم. فك ميكرد خواهرش داره بيدارش ميكنه.

-كاميار منم الهام. صبح شده پاشو يه چيزي بخور، من ميخوام برم اداره ي پليس يه سري بزنم.

انگار كه برق سه فاز بهش متصل كردن. يه دفه نشست: آخ ببخشيد... فك ميكردم هيواس. باشه
صب كن با هم بريم.

-نه احتياجي نيست.

با قيافه ي نامرتبش بهم اخم كرد: گفتم با هم ميريم! ديگه حرفي نباشه. اونجا يه آشنا دارم كه
حتما كمكمون ميكنه.

توي ذهنم گفتم لجباز يه دنده!

-الهام بهت هشدار ميدم اينجوري نگام نكني، چون زير سنگ سياهم كه شده منم باهات ميام!

بلند بلند خنديدم: نميخواد خط و نشون بكشي! باشه من تسليمم.

هول هولكي يه چيزي خورد و دوباره سر و وضعشو مرتب كرد و روبه روم ايستاد: من آماده
م.

به سمت آسانسور راهنمائيش كردم كه با حيرت ايستاد و گفت: عجب!!

-چي عجب؟

-ديشب با اين آسانسوره اومديم؟؟

به آسانسوره نگاه كردم و سرمو تكون دادم: خب معلومه كه آره...

زد زير خنده: من ديشب يادم نمياد چه جوري تونستم تا اينجا بيام! هيچي يادم نمياد.

آخي... ديشب معلوم بود خيلي خواب آلوده. لبخند زدم و وارد آسانسور شديم. از روي بيكاري
داشت توي آئينه خودشو ديد ميزد. پوزخند زدم: باشه بابا فهميدم خوشتيپي!
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كجكي نگام كرد: خيلي بدجنسي!

آسانسور ايستاد و با هم بيرون رفتيم. توي پاركينگ پر بود از ماشين. كاميار با كنجكاوي گفت:
چه ماشيني انتظارمونو ميكشه؟

شونه بال انداختم: نميدونم... خبر ندارم ولي بايد خيلي شيك باشه.

بينشون قدم زديم. ريموتو بال گرفتم و دكمه شو فشار دادم. از يه گوشه صداي تيكي بلند شد و
كاميار ذوق زده گفت: اونجاس! ديدمش.

وقتي پيشش رفتيم ميخكوب شديم. كاميار به صورتش دستي كشيد: خيلي خوشگله...

كرايسلر نقره اي رنگي اونجا خوابيده بود و آدم از ديدنش سير نميشد. سوئيچو به سمت كاميار
گرفتم: ميبخشيد ولي رانندگي دست خودتو ميبوسه.

-خب چرا خودت رانندگي نميكني؟

با انزجار گفتم: هيچ وقت از رانندگي خوشم نميومد.

چشاشو ريز كرد و موذيانه پرسيد: يعني چي؟ گواهينامه نداري؟

-بگذريم. اين بحثو ولش كن، رانندگي ميكني يا نه؟

با خوشي سوئيچو ازم گرفت: باعث افتخاره. شانس آورديم كه من گواهي نامه ي بين الملي
دارم.

چند لحظه بعد ما توي خيابون بوديم و ماشين با كلس عمو با وقار توي خيابونا ميخراميد.
كاميار دنده رو عوض كرد: گفتي ميخواي بري اداره ي پليس؟

-نه ميخوام برم شهر بازي.

اخم كرد و براندازم كرد: سر به سرم ميذاري؟

چشامو چرخوندم: خب سوالت مسخره س، معلومه كه ميخوام كجا برم! با خيابوناي اينجا
آشنائي داري؟

دوباره به جاده نگاه كرد و سر تكون داد: آره. چند باري اينجا اومدم.

-خوبه، پس ميدوني بايد كجا بري؟
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-آره ديگه، بايد برم شهر بازي.

چشم غره رفتم و زير لب غرش كردم: كاميار!

صداي خنده ش به آسمون رفت: باشه... باشه... چرا عصباني ميشي؟

چند دقيقه بعد كاميار ماشينو پارك كرد و با هم رفتيم اداره. كاميار داشت دنبال كسي ميگشت و
مرتب از اين و اون سوال ميپرسيد.

-كاميار؟ اين كه دنبالشي كيه؟

با بي صبري جواب داد: دوستمه. تو دايره جنائيه... نگران نباش ايرانيه.

نفس راحتي كشيدم كه يه دفه يكي از پشت سرم گفت: به به كاميار خان!

با تعجب چرخيدم و ديدم يه مرد جلو اومد و با كاميار دوستانه دست داد. انقدر سلم عليك و
احوال پرسي كردن كه من ديگه داشتم بدجوري جوش مياوردم. آخرش كاميار منو به مرده

معرفي كرد: ايشون خانوم مالكي هستن، خواهر خانوم الهه مالكي كه همين يه هفته پيش به قتل
رسيده.

بعد به مرده اشاره كرد: ايشونم كه ميبيني، ناصر كاشفي، بهترين افسر پليس در كل كهكشان!

سرمو تكون دادم: از آشنائيتون خوشبختم.

ناصر لبخند گرمي زد و گفت: همچنين. البته به خاطر خواهرتون خيلي متاسفم.

كاميار به ناصر گفت: خب... ازت يه كمكي ميخواستيم.

-در خدمتم.

-ميشه پرونده هاي قتلو به ما نشون بدي؟؟

ناصر جا خورد و با تعجب پرسيد: براي چي؟

-با اوناش كار نداشته باش، ميشه يا نه؟

ناصر اخم كرد و به فكر فرو رفت. چند لحظه بعد با سرش اشاره كرد دنبالش بريم.

-خانوم مالكي، بايد بهتون بگم خواهر شما اولين كسي نبوده كه به قتل رسيده.

با چشماي گرد شده به ناصر زل زدم: يعني چي؟
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پرونده ها رو از دراور بيرون كشيد و ادامه داد: ديويد اس. اندرسون با اسم مستعار رابرت
اكاندي هنوزم تحت تعقيب پليسه. حتي تحت تعقيب اينتر پل. اون تا به حال اين بل رو جورج 

سر چهار نفر ديگه هم آورده. يه خانوم روسي، يه خانوم آلماني، يه خانوم انگليسي و يه خانوم
عرب. مشكل كاريه كه بشه به اين راحتيا به چنگش آورد.

سر جام وا رفتم. كاميار كه ديد حالم خوب نيست به ناصر گفت: بعد اين قضايا مال چند وقت
پيشه؟

-از حدود دو سال پيش شروع شده. نفر اول خانوميه به اسم سوفيا براون كه وقتي توي خونه
ش پيدا كردن كه دار زده شده بود، چشماش با اسيد سوزونده شده بودن و بيشتر نقاط بدنش

گلوله خورده بود. آهان... و رگ دستاشم بريده شده بود.

پرونده ها رو ورق ميزدم، ولي جرات اينكه به عكساشون نگاه كنم رو اصل نداشتم. حق با
ناصر بود. همگي به يه طريق كشته شده بودن. كاميار دوباره پرسيد: هيچ عكسي از رابرت

ندارين؟

ناصر يه عكس از جايي آورد و مقابل كاميار گذاشت. من تا عكسو ديدم غرغر كردم: اين ديگه
كيه؟

ناصر با خونسردي گفت: ديويد اندرسون. مگه دنبال اين نبودين؟

عكسو از دست كاميار بيرون كشيدم و بهش زل زدم: نه اين رابرت نيست. اون چشماش آبي
بود، نه سبز!

ناصر خنديد و سرشو تكون داد: خانوم مالكي، بذارين از اشتباه بيرونتون بيارم. اين همونه،
ولي با چيزي به اسم تغيير قيافه شكلشو عوض كرده بوده.

كاميار با شك پرسيد: اين چرا چشماش اينجوريه؟؟

به چشماش دقت كردم، دهنم باز موند.

-چشماي اصليش همونطور كه ميبينيد دو رنگه. يكيش سبز كمرنگ، اون يكي سبز پررنگ.

قيافه ي اصلي رابرت خيلي ترسناك بود، طوري كه آدم ميتونست حدس بزنه كه رابرت
جنايتكاره. موهاي قرمز و كوتاه، چشماي دو رنگ، با پوست سبزه. ولي رابرتي كه من ديدم

پوستش سفيد بود! بيشتر به عكس دقت كردم. از اجزاي صورتش تونستم حدس بزنم شكي
نيست كه خودشه. عكسو به ناصر برگردوندم: نظرم عوض شد. خودشه...

ناصر عكسو گرفت و ل به لي پوشه ها گذاشت. بعد رو به كاميار كرد و گفت: احتياج نداري؟
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كاميار لبشو گاز گرفت و من حيرت كردم: چي احتياج نداره؟؟

كاميار همونطور كه داشت به ناصر چشم غره ميرفت جواب منو داد: چيزي نيست. منظورش
اينه كه ما كمك نميخوايم؟

منظورش چي بود؟ چرا كاميار دستپاچه شد؟ احتياج؟؟ بعد بلند شدم: خب ديگه بايد بريم. من
ميخوام با سر نخايي كه آقاي كاشفي به ما دادن شروع كنم.

كاميار آهسته به من دستور داد: تو برو، منم الن ميام. يه كم با ناصر كار دارم.

تا خواستم اعتراض كنم، سوئيچو كف دستم گذاشت و به در اشاره زد: خواهشا برو.

غرولند كنان از اداره بيرون رفتم و توي ماشين منتظر شدم. فكرم بدجوري مشغول بود، از يه
طرف براي پيدا كردن رابرت و از طرف ديگه براي رفتاراي مشكوك كاميار. يه ربع بعد سر
و كله ي كاميار پيدا شد. داشت پيراهنشو مرتب ميكرد و هيچ عجله اي هم نداشت. بعد اطرافو

ديد زد و به سمتم اومد، در ماشينو باز كرد و سوار شد. لبخند عريضي به من زد: سوئيچو بده.

سرمو به علمت منفي تكون دادم.

-ميشه بدونم چرا؟

-منظور دوستت چي بود؟

قيافه ش سرد شد و چشاشو باريك كرد: چيزي نبود.

-باهاش چكار داشتي؟

-چند تا سوال معمولي كه بايد چه كار كنيم و كجاها ميتونيم رابرتو گير بياريم و از اينجور
چيزا. حال سوئيچو بده.

نفس عميقي كشيدم: كاميار منو نپيچون. خيال كردي با هويج طرفي؟

دستاشو با عصبانيت بال انداخت: اي بابا! دختر تو چرا انقدر به اينجور چيزا اهميت ميدي؟
گفتم كه، چيز مهمي نبود!

سوئيچو روي داشبرد گذاشتم و به سمت پنجره نگاه انداختم. چند ثانيه بعد ماشين روشن شد و
راه افتاد، ولي من عكس العملي نشون ندادم. كاميار داشت ماشينو به سمت خونه اي ميروند كه
اولين زن به قتل رسيده بود. توي سكوت رانندگي ميكرد و منم تصميم گرفته بودم به جز مواقع

ضروري باهاش حرف نزنم. داشت يه چيزيو از من پنهون ميكرد... ولي چي؟ جلوي برج
بزرگي توقف كرد. پياده شد و وقتي ديد عكس العملي نشون نميدم درو برام باز كرد: رسيديم.

نميخواي به خونه نگاهي بندازي؟
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-ما داريم وقتمونو تلف ميكنيم. اونجا چيزي نيست.

-از كجا انقدر مطمئني؟ همين الن بلند شو، و ازت ميخوام كه انقدر نا اميد و اخمو نباشي كه
بدجوري به روحيه ي طرف مقابلت تاثير منفي ميذاري!

بلند شدم و دنبالش رفتم. خونه طبقه ي آخر بود. يه پنت هاوس فوق العاده شيك و مدرن. كاميار
دستشو به كمرش گرفت: يه قاتل رواني پولدار... خونه ي قشنگيه.

-من به زشتي و قشنگيش كاري ندارم، فقط ميخوام ببينم توي اين خراب مونده چيز به درد
بخوري به عنوان سر نخ پيدا ميشه يا نه!

كاميار به زحمت جلوي خنده شو گرفت: خيلي زود جوش مياريا!

-آره من زود جوش ميارم!

با قدماي محكمي به سمت اتاق خواب رفتم و به همه جا نگاه انداختم. صداي كاميار از داخل
پذيرايي اومد: تو اتاقا رو برگرد، اين اطراف با من.

يواشكي دهن كجي كردم و به سمت كمد رفتم... بعد از كلي گشتن چيز به خصوصي پيدا
نكردم. كارمون بي نهايت احمقانه بود! آخه وقتي اون همه پليس اينجاها رو گشتن، ما مرض

داريم دوباره برگرديم؟؟

-چيزي پيدا كردي؟

صداش خيلي دور به نظر ميرسيد، براي همين داد زدم: نه. من كامل مطمئنم كه چيزي پيدا
نميكنيم!

بعد با عصبانيت روي تخت نشستم. بر خلف انتظارم، تشك تخت اصل فرو نرفت و سفت
باقي موند.

-عجب...

اولش خيال كردم تشك خرابه، براي همين روي يه نقطه ي ديگه نشستم. ولي تشك فرو رفت.

-كاميار؟

-بله؟

-زود باش بيا...
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به سرعت اومد پيشم: چي شده؟

-فك كنم يه چيزي پيدا كردم.

بهش اتفاقي كه افتاده بود رو نشون دادم. با دست به تشك فشار آورد و چند نقطه رو امتحان
كرد: يه چيزي داخل تشك وجود داره.

اونجا رو يه كم گشتيم و قيچي پيدا كرديم. كاميار بدون معطلي پارچه رو پاره كرد و ما با
تعجب به جعبه ي سياهي كه پيدا كرده بوديم زل زديم. كاميار زير لب زمزمه كرد: واي دختر

تو محشري!

-فعل براي اين حرفا وقتي نداريم، بازش كن.

با احتياط جعبه رو برداشت و روي زمين مقابلمون قرار داد. تا خواستم بازش كنم گفت: نه!
دست نگه دار...

چشامو چرخوندم و لبمو گاز گرفتم تا چيزي بهش نگم. درو جعبه رو خيلي آروم باز كرد كه يه
دفه يه چيزي از داخلش بيرون زد و كاميار با عجله خودشو عقب كشيد. به سمت ديوار نگاه

كردم. يه چيزي شبيه سوزن تو ديوار فرو رفته بود. كاميار به سمتش رفت و سوزنو از ديوار
بيرون كشيد و توضيح داد: ما با يه حرفه اي طرفيم. كسي كه نميخواد به اين راحتيا گير

بيفته...

-اين چيه؟

سوزنو توي جعبه ي خالي كه فهميدم تله بوده پرت كرد: اين سوزن به زهر آغشته بوده.

يه دفه يه چيزي تو ذهنم جرقه زد: تو از كجا ميدوني؟؟

با خونسردي گفت: مثل رفيقم پليسه ها، اينجور چيزا رو بهم گفته.

-چه رفيق جالبي! اين پليسا از چه چيزايي كه تعريف نميكنن...

سر پا ايستاد و گفت: برگرديم. منم چيزي پيدا نكردم. مطمئنم چيزي اگه بيشتر بگرديم، احتمال
اينكه جونمون به خطر بيفته زياده.

وقتي از در بيرون اومديم، كاميار شروع كرد به قفل كردن در. منم كه با بي حوصلگي سرمو
ميچرخوندم يه دفه چشمم به يه نفر افتاد. اين اتفاق انقدر سريع پيش اومد كه يه لحظه فك كردم

توهم زدم.

-كاميار يه نفر اونجاس!

53



=============================================================
goldjar.blogfa.com

كاميار به سمتي كه اشاره كردم رفت. يه كم نگاه كرد و سرشو تكون داد: نه... خيالتي شدي.

با آسانسور در حال پايين اومدن بوديم كه يه دفه صداي عجيبي اومد و آسانسور متوقف شد. با
وحشت گفتم: واي نه... گير افتاديم...

كاميار اخم كرد: نه چيزي نيست. الن درست ميشه.

جلو رفت و دكمه ي زنگ خطرو چند بار فشار داد. سرم داشت سياهي ميرفت... بدبختانه من
از فضاهاي بسته هم ميترسيدم. كاميار خيلي خونسرد دستشو داخل جيبش فرو برده بود و با

انتظار نوك كفشو زمين ميزد. يه دفه چشمش به من افتاد و خيلي ترسيد: الهام حالت خوبه؟ چرا
رنگت مثل گچ شده؟؟

دستمو به زحمت بال بردم و عرق سردي كه روي پيشونيم نشسته بود رو خشك كردم: من از
فضاي سر بسته و تنگ وحشت دارم. دست خودم نيست...

-به من نگاه كن.

سرمو به سمتش چرخوندم و به چشماش زل زدم.

-هيچ چيزي براي نگراني وجود نداره. آسانسور خراب شده و ما هم مثل هزار نفر ديگه كه
اين وضعيت براشون پيش مياد گير كرديم. چند لحظه بعد هم كمك ميرسه. اصل نميخواد

بترسي، من پيشتم... اصل نترس...

چشماش بهم اطمينان و آرامش ميبخشيد. خاكستري خوشرنگ... عميق و آرام...

-حال آروم نفس بكش.

بدون اينكه نگاهشو از چشام برداره دوباره دكمه رو فشار داد. همون لحظه آسانسور تكون
خورد و يه دفه راه افتاد. بدون هيچ دليلي. نفس راحتي كشيدم و به ديوار تكيه دادم. كاميار با

شك پرسيد: يه دفه چي شد؟

-مهم نيست چي شد، مهم اينه كه دوباره راه افتاد.

لبخند زد: آره، حق با توئه.

به محض اينكه آسانسور ايستاد و دراش باز شدن، به سرعت بيرون رفتم و يه نفس خيلي عميق
كشيدم. كاميار بعد از من بيرون اومد و اطرافو زير نظر گرفت.

-كاميار، بيا بريم يه چيزي بخوريم. نزديكاي ظهره.
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اخم با ابهتي كرد و كنارم راه افتاد: اين دفه استثنا قائل ميشم... چون عجله داريم بريم
رستوران.

همون نزديكيا يه رستوران ديدم و گفتم: همونجا خوبه.

تو رستوران نشسته بوديم و در حين غذا خوردن مرتب نظر صادر ميكرديم.

-به نظر من كه كار خودش بود.

كاميار سرشو تكون داد: دقيقا. ولي بايد بفهميم چرا اين كارو كرده. گذاشتن يه جعبه ي خالي،
توي تشك تخت. وقتي كسي اونجا رو نميبينه بايد يه علتي براي اين كارش داشته باشه.

-حتما ميدونسته كسي مياد و اونجا رو پيدا ميكنه، ولي چه كسي؟

يه كم آب خورد و گفت: اين براي منم معماست.

يه قاشق ديگه خوردم و فك كردم. چون اين ماجرا مال خيلي وقت پيشه، پس نميتونسته براي
من باشه. دهنم باز شد كه بگم كاميار، ولي هيچ صدايي از گلوم بيرون نيومد. كاميار اخم

خشني كرده بود و خيره به پشت سر من نگاه ميكرد. حتي پلكم نميزد، خيلي دقيق شده بود. آب
دهنمو قورت دادم: چيزي شده؟

بدون اينكه فرم صورتش تغيير كنه آروم گفت: هيـــــس...

چند لحظه بعد با صداي كمي گفت: الهام، بدون اينكه كسي بفهمه بايد از اينجا بريم بيرون.

-چرا؟

-هيچي نپرس. خيلي ريلكس بلند شو و با من بيا.

آهسته از سر جام بلند شدم و به كاميار نگاه كردم كه داشت صورت حسابو با عجله پرداخت
ميكرد. وقتي پيشم رسيد يه دفه صداي رگبار مسلسل بلند شد و كاميار سريع داد زد: بخواب رو

زمين!

بيشتر ترجيح دادم پشت يه ميز پناه بگيرم. كاميار به سمتم اومد و با سريعترين حالتي كه
ميتونست ميزو چپه كرد كه سنگر امن تري درست كنه. صداي مسلسله هنوز بلند بود و داشت

توي صداي جيغ و داد مردم گم ميشد. تو اون گير و دار بهم توپيد: ديوونه شدي؟ بهت گفتم
روي زمين دراز بكش، نه اينكه پشت ميز قايم شو!

با استرس تته پته كردم: ب... ببخشيد... من دارم از ترس... سكته ميزنم...
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كاميار دستشو به كمرش برد و وقتي دستشو بال گرفت يه اسلحه ي نقره اي و بزرگ توي
دستش بود. جيغ زدم: اين ديگه چيه؟؟؟

با تحكم دستور داد: هر وقت گفتم به سمت در شروع كن به دويدن، باشه؟؟

تا خواستم باشه رو بگم، يك دو سه گفت و فرياد زد: حال!

غير ارادي شروع كردم به دويدن. كاميار كنار من ميدويد و با عجله به سمت چپش تيراندازي
ميكرد. يه تير مقابل پام تو زمين فرو رفت كه جيغ كوتاهي كشيدم و سرعتمو بالتر بردم. يه كم

ديگه مونده... فقط يه كم... از رستوران بيرون زديم و دويديم سمت ماشين. اصل نفهميدم چه
جوري سوار شدم، كاميار كي استارت زد، كي از اون جهنم دور شديم... هيچي نفهميدم. كاميار

عصبي شده بود، با هيجان گاز ميداد و انگشتاش روي فرمون يه كم ميلرزيدن. دلم ميخواست
برگردم و ببينم كسي تعقيبمون ميكنه يا نه، ولي اگه كسي رو ميديدم در جا سكته ميزدم.

-كاميار، ديگه دور شديم... سرعتتو كم كن الن خودت جفتمون رو به كشتن ميدي!!

كاميار به سرش تكون سريعي داد، انگار تازه به خودش اومد. از سرعتش كم كرد و به آئينه
نگاه انداخت. وقتي مطمئن شد خبري نيست راهنما زد و يه گوشه پارك كرد. جفتمون روي

صندلي وا رفتيم. بيچاره قلب من هنوزم داشت به سرعت ميزد. كاميار با صداي كمي گفت: كم
مونده بود... يعني يه كم ديرتر ديده بودمش الن اون دنيا داشتي منو ميزدي كه چرا زودتر

نفهميدم!

با خستگي خنديدم: آره شانس آوردي، وگرنه خودم دوباره ميكشتمت!

چشاشو بست و صورتشو با دستاش پوشوند. معلوم بود اونم خيلي شوكه شده. بعد دستاشو آروم
پايين آورد كه من يه دفه يه چيزي يادم اومد: آها! صب كن ببينم، اون تفنگه چي بود كه دست

تو بود؟

چشاش گرد شد: هيچي!

-بيخودي دروغ تحويلم نده كه هم ديدمش، هم صداشو شنيدم! اونو از كجا آوردي؟

با بلتكليفي اطرافشو نگاه كرد و وقتي ديد هيچ رقمه راه فراري از دست من نداره با اخم گفت:
ناصر بهم داده بود.

-آخه مگه تو تيراندازي بلدي كه ناصر يه چيز به اين خطرناكي رو به دست تو سپرده بود؟

اونم جوش آورد و متقابل داد زد: حتما بلد بودم كه به دستم داده! حال هم اين بحثو خاتمه بده
چون حوصله ي هيچي رو ندارم!
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از شدت عصبانيت نفس نفس ميزد. چشامو باريك كردم: تو داري يه چيزي رو از من مخفي
ميكني.

هيچ جوابي نداد و دوباره ماشينو به حركت دراورد. منم چيزي نگفتم، چون اين دفه حسابي
دعوامون ميشد. سرمو چرخوندم و به جمعيت مردم زل زدم. ديگه مطمئن شده بودم كسي قصد

كشتن منو نداره، كاميار آدميه كه بايد كشته بشه!!

-كاميار؟

جوابم فقط عوض شدن كانال تلويزيون بود.

-شام آماده س.

يه كانال ديگه.

-كاميار ديگه داري حرصمو در مياريا! ...اصل نخور به من چه!

بلند شدم و خودم به تنهايي پشت ميز نشستم. يه بشقاب كشيدم و با عصبانيت مشغول خوردن
شدم. از اون وقت كه اومده بوديم خونه حتي يه كلمه هم حرف نزده بود... حتي دريغ از يه نگاه

ساده.

-اوهوم...

با تعجب نگاش كردم، البته پشتش به من بود و منو نميديد. حال چرا به خودش گفت اوهوم
منظورشو نفهميدم. به غذاي مقابلم نگاه كردم. كاميار ناهارشو كه درست و حسابي نخورد،
النم كه چيزي نخورده. يه بشقاب برداشتم و براش برنج كشيدم. از اونجايي كه عموي منم
علقه ي شديدي به غذاهاي ايراني داشت، همه چي توي خونه ش به وفور پيدا ميشد. براي

همين خورشت فسنجوني درست كرده بودم كه اون سرش نا معلوم!! بشقابو توي سيني گذاشتم
و با يه ليوان آب پيشش بردم. آهسته مقابلش گذاشتم و گفتم: چند دقيقه ديگه بهت سر ميزنم،

واي به حالت اگه ببينم چيزي نخوردي!

منتظر عكس العملش نشدم و دوباره به آشپزخونه برگشتم. ظرفا رو شستم و بعد براي خودم
چايي ريختم و براي لجباز خان قهوه. وقتي برگشتم، بشقابش خالي بود. لبخند كمرنگي زدم و

قهوه شو مقابلش گذاشتم. وقتي خواستم ظرفشو بردارم بدون اينكه چشم از تلويزيون برداره
آهسته گفت: خودم بعدا برش ميدارم.

شونه بال انداختم و به سمت اتاق خوابم برگشتم. روي صندلي نشستم و شالمو رو تخت پرتاب
كردم. بعد تكيه كردم و با لذت از چاييم خوردم. حس ميكردم خستگيم داره عقب نشيني ميكنه و
تير كشيدن سرم كمتر ميشه. فنجون خالي رو روي ميز گذاشتم و سرمو به صندلي تكيه دادم و
به سقف خيره شدم. يعني ميتونم اون رابرت مارموزو پيدا كنم؟ به قول كاميار تصحيح ميكنم،
پيدا ميكنيم؟ بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. پرده رو آروم كنار زدم و به شهر غرق در نور
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چشم دوختم. اون بيرون فقط خدا ميدونست چه خبرائيه. رابرت بين همين آدما بود؟ اصل تو
همين كشور بود؟ يا رفته بود دنبال يه بيچاره ي ديگه؟؟ پرده رو انداختم و روي تختم دراز

كشيدم. حوصله نداشتم لباسمو عوض كنم، خواب داشت چشمامو نوازش ميكرد و كم كم
تسليمش شدم...

با وحشت از خواب پريدم. حاضر بودم قسم بخورم صداي باز و بسته شدن در سالن رو شنيدم.
با عجله شالمو روي سرم انداختم و از اتاقم بيرون رفتم. همه جا تاريك بود، ولي چشماي من
عادت كرده بودن. به سمت اتاق كاميار رفتم، آهسته در زدم و بدون اينكه منتظر بمونم داخل

رفتم.

-كاميار؟

از جاش تكون نخورد. چراغ اتاقشو روشن كردم و جلوتر رفتم. يعني چي؟؟ پتو رو كنار
انداختم. سه تا بالش به دارازا زير پتو قرار گرفته بودن و هيچ خبري از كاميار نبود. پس كسي

كه از در بيرون رفت كاميار بود. خيالم راحت شد و به ساعت نگاه كردم. يك و نيم شب...
يعني كجا رفت؟ از اتاقش بيرون رفتم و روي مبلي كه نشسته بود و باهام حرف نميزد نشستم.

تلويزيونو روشن كردم و وقتي ديدم چيز به درد بخوري گيرم نمياد با بيحوصلگي خاموشش
كردم. آهسته بو كشيدم و بوي ادكلن خوشبوي كاميار به مشامم خورد. آدم عجيبي بود. از
اخلق ضد و نقيضش خوشم ميومد. از اينكه اون اسلحه رو يواشكي با خودش آورده بود

ناراحت نبودم. درسته سرش داد كشيدم، ولي اگه اون اسلحه نبود احتمال فرار كردنمون از
اونجا به پنجاه درصد ميرسيد. خيلي دلم ميخواست بدونم چه كاره س. يعني پليسه؟... چشام
بازتر شدن... آره! خودشه!! كاميار پليسه! رزمي بلده، تيراندازي هم كه بلده، از اون جعبه
سياهه هم خيلي راحت سر دراورد، خيلي راحتم ميتونه مسائلو تجزيه و تحليل كنه. خاك بر

سرم كه بهش گفتم از پليسا بدم مياد. براي همين خيلي ناراحت شده بود... دلم براش سوخت.
يادم باشه ازش معذرت بخوام. نه نه... نبايد بفهمه من بو بردم كه چه كاره س. اصل نبايد به

روي خودم بيارم. انقدر به فكراي مسخره و چرت و پرت فكر كردم كه هيچ نفهميدم يه ساعت
گذشته. صداي باز شدن در اومد. اي واي... نبايد ببينه من بيدارم! ولي تا خواستم به سمت اتاقم

فرار كنم، كاميار كليد چراغو زد و سالن غرق نور شد. سر جام خشكم زد و چشامو آهسته
بستم. صداي قدماشو شنيدم كه به من نزديك شد و ايستاد. وقتي چشامو باز كردم دقيقا مقابلم

ايستاده بود. سرمو به خاطر قد بلندش بالتر گرفتم.

-چرا اينجايي؟ مگه خوابت نميبرد؟

اصل عصباني نبود، لحن صداشم خيلي آروم و مثل هميشه بم بود.

-اومده بودم آب بخورم.

از كنارم گذشت و به سمت آشپزخونه رفت.

-خيلي وقته بيداري؟
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دهنم خشك شده بود، به زحمت جواب دادم: نه.

با يه ليوان آب برگشت و دستم داد: من رفته بودم بيرون. ميخواستم حال و هوام عوض بشه.

ليوانو از دستش گرفتم و روي مبل نشستم. مقابلم نشست: معذرت ميخوام اگه حرصتو
دراوردم. داشتم به اون ماجراها فك ميكردم. اينجور وقتايي كه فكرم مشغول باشه حواسم به

اطراف نيست.

سرمو تكون دادم و يه كم از آبو مزه مزه كردم. روي مبل دراز كشيد و چشاشو بست. بعد
بازوشو خم كرد و روي پيشونيش قرار داد: الهام... ميتونم يه چيزي ازت بپرسم؟

-البته.

پلكاشو آروم بال برد و زير چشمي نگام كرد: تو تا حال عاشق شدي؟

سرمو پايين انداختم: نه. هيچوقت.

-سر هر كسي شيره ميمالي، سر منو شيره نمال!

لبخند زدم: نه دروغ نميگم. من خودم نخواستم هيچ وقت عاشق بشم.

-آخه براي چي؟

نگاش كردم و با حوصله گفتم: برات تعريف كردم كه وقتي هيجده ساله بودم پدرم فوت كرد.
اون موقع وقتي بود كه ميتونستم عاشق بشم، ولي افسردگيم منو از پا دراورد. من هنوزم رنج

ميكشم، از سردرداي وقت و بي وقتم. از خواباي پر كابوس و احمقانه م. ترجيح دادم خودم تنها
باشم و رنج بكشم تا يه نفر ديگه رو هم تو عذاب خودم شريك كنم.

خرناس كشيد: معذرت ميخوام ولي فكرت احمقانه س!

-هر چي هم كه بگي، من با اين فكر بزرگ شدم. تو نميتوني منو درك كني، پس خواهشا
بيخودي فتوا صادر نكن.

-باشه قبول، تو درست ميگي. فقط يه سوال ديگه. اگه يه نفر بياد و بهت بگه عاشقت شده تو چه
جوابي بهش ميدي؟

به فكر فرو رفتم، بعد جواب دادم: بهش ميگم بره دنبال كار و زندگي خودش، چون مطمئنم من
و اون به درد هم نميخوريم.

-اگه اصرار كرد چي؟
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-ميگم مخش تاب برداشته!

بلند خنديد: اگه سمج تر شد چي؟

-كاميار نصفه شبي مطمئني حالت خوبه؟ اينا چيه كه ميپرسي؟

-فقط از روي كنجكاوي بود... همين.

يه كم جا به جا شد و پرسيد: پس يعني ميخواي تا آخر عمرت... تنها بموني؟

-آره... آره منظورمو خوب گرفتي.

چشماشو بست: من خيلي خوابم مياد.

بلند شدم و به سمت چراغ رفتم و خاموشش كردم. وقتي خواستم به اتاقم برگردم آهسته گفت:
خوب بخوابي.

فقط به كلمه ي همچنين اكتفا كردم و به سمت تختم رفتم.

-اصرار نكن كه هيچ رقمه راه نداره!

دستامو گره كردم و گفتم: يا منو با خودت ميبري، يا برميگردم خونه!

-ترجيح ميدم برگردي خونه.

پامو با عصبانيت به زمين كوبيدم: آخه چرا منو با خودت نميبري؟

چشاشو چرخوند و با آرامش گفت: چون نميخوام با صحنه ي ناجوري مواجه بشي.

اول بهش زل زدم، بعد راه افتادم به سمت بار. كاميار هشدار داد: الهام لجبازي نكن!

به حرفش گوش ندادم و داخل رفتم. كاميار اومد و كنارم ايستاد، بعد پيش گوشم زمزمه كرد:
خيلي يه دنده اي! حال كه داخل شدي دنبالم بيا.

پوزخندي نثارش كردم و با هم سر يه ميز نشستيم. پيش خدمت اومد و وقتي كاميار فقط دو تا
ليوان آب سفارش داد جا خورد. گيج و منگ از سفارش ما برگشت و كاميار به من گفت: الن

با خودش ميگه مخ اين دو تا پاره سنگ برميداره!

به زحمت جلوي خنده مو گرفتم: خدا بگم چكارت نكنه!
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هواي اونجا يه كم خفه بود و فضا تاريك بود. ميدونستم اونجا اصل محيط مناسبي براي من
نبود، ولي وجدانمم اجازه نميداد كاميار تنهايي بياد اينجا. به خاطر يه سري تحقيقات مجبور

بوديم به اينجور جائي سر بزنيم. كاميار داشت با دقت سر ميچرخوند كه يه دفه سرخ شد و با
عجله سرشو پايين انداخت. موذيانه لبخند زدم و به سمتي كه نگاهش افتاده بود نگاهي انداختم.
اوه اوه... منم لپام داغ شد و با عجله سرمو به سمت كاميار چرخوندم. كاميار با خجالت به من

چشم دوخت و لبخند كجي تحويلم داد. ولي من بهش لبخند پهني زدم، چون ناصر داشت از
پشت سرش به ما نزديك ميشد. تعجب كرد كه يه دفه ناصر گفت: سلم.

جفتمونم سري تكون داديم و وقتي ناصر نشست گفت: طرفو به هزار بدبختي پيداش كردم. ولي
چيزي نميگه.

-هر چقد كه بخواد به پاش ميريزم، مشكلش پوله؟

سر كاميار و ناصر همزمان به سمت من چرخيد. ناصر تائيد كرد: آره متاسفانه.

-چقد؟

-پنجاه هزار تا.

كاميار جا خورد: چقد؟؟ پنجاه هزار تا؟؟ پسر اين طرف كيه انقدر اشتهاش صافه؟ به پول ما
ميشه يه چيزي حدود صد و پنجاه ميليون!

بهش گفتم: اصل برام مهم نيست. من بيشتر از اينا هم خرج ميكنم، فقط ميخوام رابرتو به چنگ
بيارم!

ناصر تو فكر فرو رفت و كاميار شديدا مخالفت كرد: مگه از روي جنازه ي من رد بشي! اين
مقدار خيلي زياده!

بعد به ناصر سقلمه زد: برو اين عوضي رو بيار باهاش چونه بزنيم.

-اا... آخه نميشه.

-بيخود كه نميشه! اگه نياد خودم با كتك ميارمش.

ناصر ساكت بلند شد و رفت و اين وسط گارسون سفارشاي مسخره ي ما رو آورد. كاميار
پوزخند زد و زير لب با خودش حرف زد و دستي به ليوانش كشيد: پنجاه... هزار... چه خوش

اشتها...

حق با اون بود. صد و پنجاه ميليون فقط براي چند تا حرف ساده؟؟ ولي منم نميتونستم از اون
اطلعات دست بكشم.

61



=============================================================
goldjar.blogfa.com

-اي بابا...

چند لحظه بعد ناصر اومد و من از ديدن كسي كه همراهش بود شوكه شدم. يه دختر زشت با يه
آرايش خيلي غليظ و حال به هم زن. پيش كاميار نشست و بدون مقدمه به انگليسي گفت: من از

پنجاه هزار تا پايين تر نميام!

كاميار جوابشو داد: خفه شو! اين مقدار خيلي زياده.

دختره نيشخندي زد و گفت: پس منم هيچي بهتون نميگم!

من با عجله گفتم: سي هزار تا!

يه ابروشو بال انداخت و براندازم كرد. حال كلي تلش كرده بودم كه مثل خودشون باشم. يه
روسري رو به سختي جوري پوشيدم كه موهام معلوم نباشه و كله كجي روي سرم گذاشته

بودم. ولي بازم معلوم بود من از خودشون نيستم.

-خيلي كمه. چهل و پنج هزار تا آخرش!

شروع كرديم به چونه زدن. يه دفه كاميار بدجوري قاطي كرد و اسلحه كشيد و طوري كه كسي
نديدش اسلحه رو به سمت دختره گرفت: فقط ده هزار تا! اگه ناراحتي خلصت كنم؟

دختره از ترس رنگش پريد و آب دهنشو قورت داد: باشه... قبول ميكنم.

دسته چكي كه عموم بهم داده بود(به خواست خودش برام يه حساب باز كرد كه واقعا فكر
خوبي كرده بود) رو بيرون كشيدم و مبلغ مورد نظرمو نوشتم و تحويلش دادم. با تحسين به

چكه نگاه كرد و به من گفت: با تو راحت تر ميشه حرف زد.

لبخند اجباري زدم و منتظر موندم.

-اين كه دنبالش ميگردين چند جاي مختلف خونه داره. ولي فقط از سه تا از خونه هاش استفاده
ميكنه.

ناصر پرسيد: جاهاشونو بلدي؟

دختره نيشش تا بناگوش باز شد: آره. يكيش همينجاس، توي نيويورك. دوميش توي لندنه،
سوميشو نميشه بگم كجاست.

كاميار اخم كرد و دستشو به سمت كمرش برد كه دختره دستاشو تكون داد: باشه چرا عصباني
ميشي؟ بهتون ميگم. سوميش تو فرانسه س.

-آدرس؟
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دختره با ترس به كاميار نگاهي انداخت: فقط آدرس خونه ي نيويوركشو بلدم.

من به فارسي غرولند كردم: بخشكي شانس!

دختره مشكوك شد: به من فحش دادي؟

ناصر سريع پا در ميوني كرد: نه، فقط گفت خيلي بد شانسه.

با زور و تهديد كاميار آدرس خونه شو گرفتيم. بعد دختره گفت: اينم بايد بگم، ديويد خيلي هفت
خطه. مدادم تغيير قيافه ميده. حتي ممكنه چند بارم از كنارتون گذشته باشه، ولي شما نفهميده

باشين.

بعد خيلي شاد و شنگول بلند شد و رفت به سمت ميز خودش. كاميار غرغر كرد: عوضي
دندون گرد!

با خوشي گفتم: مهم اينه يه قدم جلو رفتيم.

ناصر هم حرفمو تائيد كرد و گفت: خب ديگه، من بايد برم سر كارم. اميدوارم زودتر به
هدفتون برسين.

زود خدافظي كرد و غيبش زد. كاميار بهم چشم غره رفت: اگه تو اينجوري نميكردي با تفنگم
ميترسوندمش و ديگه هيچ پولي به باد نميدادي!

-تو هم ريسك خطرناكي انجام دادي! اگه اونم اسلحه ميكشيد يا جيغ و داد راه مينداخت چي؟
مطمئن باش اونا از همشهري خودشون دفاع ميكنن، نه سه تا غريبه!

يقه و كراواتشو مرتب كرد: به هر حال كاريه كه شده.

حواسم به اطراف جلب شد كه دخترا زير چشمي به كاميار نگاه ميكردن. منم كنجكاو شدم و با
بيخيالي با كاميار نگاه كردم. انگار تازه ميديدمش! چار شونه، هيكل خوش فرم، قيافه ي

جذاب... كل خيلي خوشتيپ و خوش قيافه بود. پس چرا من تا به حال نفهميده بودم؟ وقتي ديد
مات و مبهوت نگاهش ميكنم پرسيد: اتفاقي افتاده؟ ...نگو كه روي سرم شاخ سبز شده!

لبخند زدم: نه بابا شاخ كجا بود... فقط چشمم خيره شده بود. قصد خاصي نداشتم.

آره جون خودم! شونه هاي پهنشو بال انداخت و گفت: پاشو بريم، ديگه هيچ چيز به درد
بخوري اينجا وجود نداره. فقط ميخوام هر چه زودتر از دست هواي گرفته ش خلص بشم!

از اونجا بيرون رفتيم و كاميار پيشنهاد داد يه كم پياده روي ضرري نداره. بازم نگاش كردم.
كت نپوشيده بود و كراواتش به خاطر نسيم مليم، آروم تكون ميخورد. دستاشو هم با ژست
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مردونه اي داخل جيباش فرو كرده بود و با اقتدار گام برميداشت و پيش ميرفت. ضربان قلبم
بيشتر شد و سرمو سريع كنار گرفتم. چرا اينجوري شدم؟ چرا قلبم داره ديوونه بازي در

مياره؟؟ صداش تو وجودم پيچيد: درسته اينجا همه ش ساختمونه و خيلي درخت و گل و گياه
نداره، ولي جاذبه ي عجيبي داره. من خيلي از اينجا خوشم مياد.

سرمو تكون دادم: شهر خوشگليه، حتي با شلوغيا و ترافيك و برجاي بلندش كه جلوي نور
خورشيدو ميگيرن.

ميخواستيم از خيابون رد بشيم كه من بي اختيار به مرد قد بلندي برخورد كردم و با عجله گفتم:
آخ من واقعا متاسفم آقا.

يه لحظه قيافه شو ديدم، ولي چيزي به ذهنم نرسيد. خيلي تند از من دور شد و داخل جمعيت
رفت.

-وا؟ اين چرا اينجوري كرد؟

كاميار نظر داد: حتما عجله داشته. در هر صورت تو ازش عذر خواهي كردي ديگه...

حدود صد متر بالتر بي اختيار قدمام كند شد و ايستادم. كاميار وقتي فهميد من كنارش نيستم
برگشت و نگام كرد: پس چرا ايستادي؟ بيا ديگه.

به مكافات زمزمه كردم: خودش بود... كاميار خودش بود... من اون لحظه نشناختمش!

چشامو بستم و به حافظه م لعنت فرستادم. كاميار با تحكم گفت: پس چرا منتظري؟ زود باش
برگرديم، احتمالش وجود داره كه بتونيم گيرش بياريم!

با عجله شروع كرديم به دويدن. كاميار ازم پرسيد: شكلشو ديدي؟

-آره. موهاي فر قهوه اي با عينك و چشماي آبي.

به سرعتش اضافه كرد و شروع كرد به سرك كشيدن. مجبور بوديم با سرعت عمل كنيم وگرنه
بازم گمش ميكرديم. ولي نبود. آب شده بود و رفته بود توي زمين. كاميار نفس زنان يه گوشه

ايستاد: رفته... هر چقدرم كه بگرديم بي فايده س.

با غصه گفتم: نميدونم چرا همون لحظه نشناختمش!!

-اگه ميخواست به اين راحتي بشناسيش كه تغيير قيافه نميداد دختر جون! بيا برگرديم. باور كن
اگه همون لحظه هم شناخته بوديش من نميتونستم به اين راحتيا بگيرمش.
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دست از پا درازتر پيش ماشين برگشتم. احساس دست و پا چلفتي بودن ميكردم. كاميار براي
اينكه حال و هوامو عوض كنه هي شوخي ميكرد: صب كن ببينم، يه چشمش بنفش نبود، اون

يكي زرد؟

بعد با سر خوشي ميخنديد. ولي من حتي حال يه لبخند ساده رو هم نداشتم. عوضي! به همين
راحتي از دستم در رفت. در ماشينو برام باز كرد و با لبخند گرمي گفت: نبينم خانوم رئيس

اخمو و ناراحت باشه! بيخيال بابا... بازم دنبالش ميگرديم.

خودمو رو صندلي انداختم و تو لك خودم رفتم. كاميار ديد خيلي بهم ريخته م ديگه سر به سرم
نذاشت. يه دفه گوشيش زنگ خورد و با عجله جواب داد: بله؟

يه چيزايي گفت و قطع كرد.

-يه خبر مهم.

با اشتياق پرسيدم: چيه؟

دنده رو جا زد: هم خوبه هم بد.

-تو رو خدا بگو، جونم به لبم رسيد كاميار!

-ناصر ميگه امشب يه مهموني برگزار ميشه. سوژه ي مورد نظر ما هم اونجاست. ولي يه
مشكل...

-چه مشكلي؟ واي كاميار انقدر مكث نكن خبرو كامل بگو!

گره ي كراواتشو شل كرد و با اكراه گفت: مهموني بالماسكه س. اگه تو هم بخواي بياي...
ااممم... چه جوري بگم...

با بدجنسي گفتم: بايد لباس شب بپوشم، درسته؟

سرشو خيلي نا محسوس تكون داد. معلوم بود غيرتش داره اذيتش ميكنه كه من چه جوري
ميخوام برم اونجا. از لجبازي من نگران بود. يه تاي ابرومو بال انداختم و با لبخندي گفتم: يه

چيزي ميگيا! من كه نميتونم با اون سر و وضع بيام! تو برو، براي منم خبر بيار.

رنگ به رخسارش برگشت و در حالي كه سعي ميكرد خوشحالي شو پنهان كنه گفت: واقعا
نمياي؟ آخه مگه مشتاق نيستي ببيني چي ميشه؟

با احتياط پرسيدم: نميتوني يه چيزي مثل دوربين جور كني كه مخفيانه فيلم بگيري؟
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گوشه هاي لبش آروم بال رفتن و يه لبخند شيطاني رو تشكيل دادن: فك كنم بتونم... ناصر بايد
حتما يه اينجور چيزي داشته باشه!

خدايا چقد لفتش ميده! آروم به در اتاق زدم: كاميار پس چكار ميكني؟ زود باش مهموني تموم
شد!

صداش از پشت در خفه به نظر ميرسيد: الن ميام، فقط يه لحظه...

چشامو چرخوندم. الن دو ساعته داره ميگه يه لحظه و هنوز بيرون نيومده. به ديوار تكيه دادم
و از روي بيكاري مشغول ديد زدن ناخونام شدم. يادم باشه يه كم كوتاهشون كنم، انگاري خيلي

بلند شدن...

-بابا فهميدم ناخونات خوشگلن!

سرمو به سرعت به سمت در اتاق چرخوندم و يه دفه خشكم زد و فكم آهسته باز شد. نفسم واقعا
حبس شده بود و نميتونستم حرف بزنم. كاميار با شيطنت به يه پاش تكيه كرد: خب؟ چطوره؟

سرمو به زحمت تكون دادم: خيلي خوبه...

الكي اخم كرد: اا... من دو ساعته دارم جلوي آئينه خودمو ميكشم اونوقت تو فقط ميگي خيلي
خوبه؟؟

پوزخند زدم: باشه بابا مثل شاهزاده ها شدي، بهتر شد؟

-اينه!

كت و شلوار مشكي خيلي مرتبي پوشيده بود با كراوات مشكي و پيراهن سفيد. تيپش كامل
رسمي بود و دكمه هاي كتشو هم بسته بود. تا به حال اين شكلي نديده بودمش. به يه گوشه از

يقه ي كتش اشاره كرد: دوربين اينجاس، چيزي ميبيني؟

چشامو ريز كردم و با دقت نگاه كردم.

-نه... هيچي معلوم نيست.

-پس خوبه. با لپ تاپ من ميتوني به صورت زنده با من همه جا رو ببيني، فقط متاسفم كه تو
نميشه بياي.

واقعا قيافه ش ناراحت بود. تحت تاثير قرار گرفتم: اشكال نداره، اين كه بتونم فيلمو ببينم
خودش خيليه.
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بعد ماسكشو نشونم داد: اينو ناصر بهم داده. خدا بگم چه بليي سرش بياره با اين ماسك مسخره
اش!

ماسكش واقعا قشنگ، ولي ساده بود و تزئين خاصي نداشت.

-بزنش به صورتت.

اطاعت كرد و وقتي تونستم چشماي طوسيشو از پشت ماسك ببينم، ضربان قلبم به شدت بال
رفت. نيمه ي باليي صورتش زير ماسك مخفي بود و نيمه پايين لبخند شرورانه ي كاميارو

نشونم ميداد.

-اا... چيزه... اين ماسكه كه خيلي خوبه... برو تا ديرت نشده.

خدافظي كرد و با عجله از خونه بيرون زد. من سر جام مثل مجسمه ايستاده بودم و هنوز به در
نگاه ميكردم. كاميار داشت با دل من چه كار ميكرد؟ واي... امون از چشماي نافذ و شفافش كه
از پشت ماسك براندازم ميكرد... غير ارادي روي زمين نشستم و به صورتم دست كشيدم. من

عاشقش شده بودم!! نه نبايد اين اتفاق بيفته! نه من نميخوام تو حسرتش بسوزم، ولي اون به فكر
يه نفر ديگه باشه... اشكام با بي قراري از گونه ام پايين افتادن و من بازم چشماي كاميارو تو
خيالم ديدم. من نميذارم عاشق بشم!! با قدماي جدي و مصمم سراغ لپ تاپش رفتم. روي مبل
نشستم و مقابل خودم قرارش دادم و بازش كردم. روشن شد و صفحه بال اومد. خيلي اتفاقي

ديدم برام روي ميز يادداشت گذاشته و نوشته: تا وقتي من اونجا نرسيدم، ميتوني عكسامو تماشا
كني.

كنجكاوي افتاد به جونم و جلوي خودمو گرفتم كه به سراغ عكساش نرم. ولي قدرت فوضولي
بيشتر از اين حرفا بود و من وقتي به خودم اومدم كه داشتم عكساشو ديد ميزدم... عكساش

بيشتر منظره بودن و خيلي كم پيش اومده بود از خودش عكسي داشته باشه. به يه عكس كه
رسيدم مكث كردم. فك كنم ناديا نامزد قديميش بود. دختر به اون خوشگلي به عمرم نديده بودم!

موهاي زيتوني كه از شال سفيدش بيرون زده بود و چشماي آبي يخي رنگ. اصل حيرت
انگيز بود، بيشتر به دختراي اروپايي شباهت داشت تا يه دختر ايراني. يه چيزي تو ذهنم داد

كشيد: كاميار هيچ وقت عاشق تو نميشه!

من خوشگل بودم، ولي مطمئنا به زيبايي اين دختر نميرسيدم. و طبيعت بعضي از مردا هم
طوريه كه به چشم رنگيا بيشتر توجه ميكنن، ولي من چشمام مشكي بود و موهام مشكي تر.

سعي كردم فكر كاميارو از ذهنم بيرون كنم. من به خودم قول دادم كه عاشق نشم، پس بايد سر
قولم بايستم. يه چيزي گوشه مانيتور شروع كرد به چشمك زدن. روش كليك كردم و يه صفحه

باز شد. اولش تار بود، ولي به مرور روشن شد و يه تصوير نسبتا موج دار و رنگي مقابلم
ديدم. صداي كاميار اومد: الهام اگه صدامو ميشنوي جواب بده.

رو به ميكروفن گفتم: صدات واضح مياد.
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-من ميخوام برم داخل. اگه خواستي كاري انجام بدم بهم بگو، من انجامش ميدم. ولي بهت گفته
باشه ازم انتظار جواب نداشته باشي!

با عصبانيت گفتم: خودم ميدونم!

-من رفتم تو دهن شير، برام آرزوي موفقيت كن.

لبخند زدم و سعي كردم جلوي لرزش انگشتامو بگيرم. تو دلم گفتم تا آخرش موفق باشي.
كاميار وارد يه جمعيت خيلي شلوغ شد كه همه ماسك زده بودن و با هم حرف ميزدن. كاميار
مرتب ميچرخيد و انگار داشت به اطرافش نگاه ميكرد. آهسته پرسيدم: دنبال كسي ميگردي؟

با زمزمه اي كه به زحمت شنيدمش گفت: ناصر.

يه لحظه ناصرو تو جمعيت تشخيص دادم كه با اون هيكل بزرگش كامل معلوم بود. با عجله
گفتم: ديدمش! دقيقا مقابلته.

شروع كرد به جلو رفتن و به انگليسي با ناصر خوش و بش كرد. حرفاي بي ربطي ميزدن و
تعريفشون گرفته بود. ولي انگار داشتن به رمز يه چيزايي به هم ديگه ميگفتن. صداي آهنگ

از دور ميومد و ناصر گفت: من ميخوام برقصم، تو چطور؟

كاميار با خجالت گفت: اا... نميدونم...

موج حسادت كل وجودمو گرفت و به آتيشم كشيد. به خودم نهيب زدم اين چيزا به تو ربطي
نداره! اگه ميخواد برقصه به تو مربوط نيست! ولي چكارش كنم؟ خب حسادت بود ديگه... با

هم راه افتادن و يه طرف ديگه رفتن. ناصر به سمت دختر ظريف و قد بلندي رفت و يه چيزي
بهش گفت كه من نشنيدم. دختره سرشو تكون داد و دست ناصرو گرفت. نه مثل اينكه واقعا

ميخوان برقصن!! با حيرت ديدم كه با هم روي صحنه رفتن و با موزيك مليم اونجا شروع
كردن به رقصيدن. به كاميار گفتم: تو هم ميخواي برقصي؟

دستشو جلوي دوربين گرفت و انگشتاشو آروم بال انداخت. نفس راحتي كشيدم... پس اينجور
قصدي نداشت. خيلي نامعلوم به سمت دختره اشاره كرد. بيشتر دقيق شدم. دختره اصل

حواسش به رقص نبود و با شك به اطرافش نگاه مينداخت. ناصر هم حدودا اينجوري رفتار
ميكرد. داشتن دنبالش ميگشتن!! واي خدا... بلند داد زدم: دمشون گرم!

صداي خنده ي آرومشو شنيدم كه ضربان قلبم دوباره سرعت گرفت. ااه... لعنتي دو دقه آروم
بگير! كاميار آروم به يه سمت ديگه چرخيد و ايستاد. ميتونستم صداي نفساي هيجان زده شو

بشنوم. يه نفر ديگه مقابل ديدش بود كه يه گيلسي دستش بود و با حواس پرتي يه كم ازش
ميخورد و با زيركي اطرافو زير نظر داشت. پس پليس هنوزم دنبال رابرته. كاميار ميخواست

بهم ثابت كنه من كامل در اشتباه بودم.

-آقاي لرنس؟
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كاميار با عجله به سمت صدا چرخيد. يه دختر دلفريب با ماسك سفيد و ماكسي نيلي. از حرص
دندون قروچه كردم، فقط از خدا ميخواستم كاميار نشنيده باشه.

-ديدينش؟

كاميار با صداي كامل بم و مردونه اي جواب داد: هنوز چيزي معلوم نيست.

دختره سرشو تكون داد و به يه سمت ديگه رفت. با خشونت بهش گفتم: كاميار اگه ببينمت
بدجور به حسابت ميرسم!! اين دختره كي بود؟ چرا به تو گفت لرنس؟ اصل تو چرا جوابشو

دادي؟ مگه گيرت نيارم...

آهسته سرفه كرد و دستشو ديدم كه داشت جلوي دوربين تكون ميخورد. احتمال داشت
كراواتشو مرتب ميكرد. عادت دوستداشتني و جالبش. وقتي كراواتشو مرتب ميكرد نميتونستم

بهش زل نزنم. آروم زمزمه كرد: قضيه ش خيلي مفصله. بعدا بهت ميگم.

-آره جون خودت! مياي خونه و يه دعواي زرگري راه ميندازي و خودتو از جواب دادن
خلص ميكني! اگه اينجور فكري تو سرته بايد بهت بگم كور خوندي كاميار خان!!

يه دفه خنديد و صداي خنده ش به همون سرعت قطع شد. تلفنش كه كنار دستم بود زنگ خورد.

-كاميار موبايلت داره زنگ ميخوره، چكار كنم؟

-كيه؟

به صفحه ش نگاه كردم: هيوا.

-جواب بده.

هدفونو كنار گذاشتم و جواب دادم: بله؟

-سلم عزيزم خوبي؟

غريدم: سلم و زهرمار! هيچ وقت اين نامرديت از خاطرم نميره رفيق نيمه راه!

-اا؟ توئي الهام؟ فك كردم كامياره... گفتم اين ماجرا تقصير من نيست، تقصير اون كاميار
مسخره س! الن پيشته؟

به مانيتور نگاهي انداختم كه كاميار دوباره داشت راه ميرفت: نه اينجا نيست.

-اذيتت كه نكرده؟ ميدونم خيلي جدي و اخموئه، ولي تو به بزرگي خودت ببخش.
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بلند خنديدم: اخمو؟ كاميار؟ داري شوخي ميكني؟ تا الن كلي منو خندونده! اگه برادر تو نبود
من تا حال از غصه ي خواهر دق ميكردم! خوش به حالت خيلي برادر خوبي داري.

جا خورد: الهام سر به سرم نذار! كاميار و خنده؟

-آره، چطور؟

-كاميار يه نامزد داشت كه سه سال پيش با هم دعواشون شد و بهم زدن. از اون موقع تا الن
هيچ كس خنده شو يه بارم نديده، بعد تو اومدي ميگي تو رو ميخندونه؟ برو... برو ما خودمون

زغال فروشيم!

-نه باور كن حقيقتو بهت گفتم!

مكث كرد و با تعجب عميقي گفت: بابا ايول! دختر چه بليي سر داداش من آوردي؟ خدا
ميدونه دلم براي خنده هاش لك زده!

داشتم با خوشحالي لبخند ميزدم كه يه دفه چشمم به صحنه افتاد. كاميار داشت به سرعت
ميدويد...

-هيوا ببين يه مشكلي پيش اومده، من بايد برم.

خدافظي نكرده گوشي رو قطع كردم و دوباره هدفونو گذاشتم و داد زدم: كاميار چي شده؟

-فرار كرد... لعنتي فهميد!

صداي جيغ و داد و شليك اسلحه از همه جا ميومد. با نگراني گفتم: كاميار مواظب خودت باش!

-هستم... هستم...

صفحه بال و پايين ميپريد و تشخيص دادن افراد مقابلش خيلي سخت شده بود. يه دفه صداي
شليك از فاصله ي خيلي نزديكي شنيدم. جيغ زدم: چي شد؟

-نترس بابا خودم بودم...

تو همين لحظه بود كه صفحه بي مقدمه تاريك شد و من ديگه چيزي نديدم.

-كاميار؟؟ كاميار چي شده؟

هيچ. نه صدا داشتم، نه تصوير. دلشوره ي وحشتناكي به وجودم افتاد. دوباره صداش زدم:
كاميار؟ جواب بده!
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ولي صدايي نيومد. با حرص هدوفونو برداشتم و روي مبل پرتاب كردم: لعنتي!

لپ تاپو بستم و از سر جام بلند شدم. مثل ديوونه ها تو خونه ميچرخيدم و از سردرد مزخرفم
اشك ميريختم. ضجه ميزدم و سرمو محكم بين دستام فشار ميدادم. واي خدايا يعني براي كاميار

چه اتفاقي افتاد؟ اگه بهش چيزي شده باشه جواب خونواده شو چي بدم؟ به ساعت نگاه كردم.
اشك پرده ي ضخيمي جلوي چشمام درست كرده بود و نميذاشت مقابلمو ببينم. به زحمت

پاكشون كردم و فهميدم كاميار دو ساعته كه رفته. روي اولين صندلي كه به دستم رسيد نشستم
و با تمام وجود گريه كردم. خدايا من كاميارو از خودت ميخوام!

-الهام؟ ...الهام؟

چه صداي دوري... من چم شده؟ من كجام؟... چشامو به زحمت باز كردم. كاميار مقابلم زانو
زده بود و با چشماي مخمورش نگران نگاهم ميكرد. به سرم تكون سريعي دادم و چشامو بيشتر

باز كردم. نه واقعي بود! با خوشحالي گفتم: كاميار خودتي؟

-پس ميخواستي هيوا باشم؟؟

دست لرزونمو جلوي دهنم گرفتم: واي خدايا صد هزار مرتبه شكرت!

كاميار تعجب كرد و با دهن باز به من زل زد كه داشتم گريه ميكردم و از خدا ممنون بودم كه
سالمه. يه ليوان دستم داد: بيا بخور آب قنده. چرا گريه ميكني؟؟ ميبيني كه من هيچيم نشده!

ليوانو به لبام نزديك كردم و حريصانه يه عالمه ازشو سر كشيدم. احساس ميكردم بهم زندگي
دوباره بخشيدن. ليوانو كناري گذاشتم و دوباره نگاهش كردم. لبخند شيريني زد: چيه چرا

اينجوري نگام ميكني؟ بابا ميدون جنگ كه نرفته بودم! يه مهموني مسخره بود كه خدا رو شكر
تموم شد.

دلم ميخواست لمسش كنم تا باورم بشه واقعيه. يه دفه اخم با ابهتي صورتشو پوشوند و با توپ و
تشر بهم گفت: اصل صب كن ببينم، چرا تو اينجا روي اين صندلي خوابيده بودي؟؟ بلند شو!

زود باش ببينم، بايد بري سر جات بخوابي! زود تند سريع!

بلند شدم و اونم مقابلم ايستاد. از ديدنش قلبم ميلرزيد. دكمه ي يقه ش باز بود و گره ي كراواتش
شل شده بود. موهاي قهوه اي و شونه خورده ش بهم ريخته بودن و دسته اي از موهاش كه
روي پيشونيش قرار داشت با ضربان قلبم بازي ميكرد. سرمو آهسته پايين انداختم. من نبايد
زير قولم بزنم، من نبايد عاشقش بشم! بدون هيچ حرفي به سرعت از جلوش در رفتم و توي

اتاقم از چشماي خاكستري و جذابش پناه گرفتم. چشامو بستم و دوباره اشكام سرازير شدن. اون
مال تو نيست قلب احمق! چرا نميخواي اينو بفهمي؟؟ انقدر بيخودي ورجه وورجه نكن، اون

هيچ وقت عاشق ما نميشه! كنار در نشستم و تا خود صبح فكراي بيهوده به ذهنم خطور كرد و
فقط گريه كردم. ساعت هفت صبح شده بود. چشامو ماليدم و سمت آئينه رفتم. از ديدن خودم به
شدت جا خوردم! چشام شده بودن كاسه ي خون، با پلكاي ورم كرده و يه دماغ به شدت قرمز!
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اگه كاميار قيافه مو ببينه سكته ي ناقص ميزنه... يواشكي از اتاقم بيرون رفتم تا كاميار بيدار
نشده خودمو به دستشويي برسونم و يه بليي به صورتم بيارم. ولي همين كه پامو از اتاق

بيرون گذاشتم سر جام خشكم زد. كاميار چند متر اونطرفتر دقيقا مقابل در اتاق من نشسته بود
و داشت نگام ميكرد. لباساشو هنوز عوض نكرده بود و با چشماي قرمز شده و بي خواب،

پلكاش نيمه باز بودن.

-تو چرا اين شكلي شدي؟

مقابله به مثل كردم: خودت چرا اين شكلي شدي؟

آروم خميازه كشيد: خوابم نميبرد.

-منم خوابم نميبرد.

به صورتم اشاره كرد: دروغگوي خوبي نيستي. نوك دماغت قرمز شده... تو داشتي گريه
ميكردي، مگه نه؟

با لجبازي گفتم: نه!

شونه هاشو بال انداخت و با خستگي پلك زد: هر چقد كه ميخواي زيرش بزن، من از اون وقت
كه تو رفتي اتاقت اينجام. صداي گريه هاتم به وضوح  توي خونه پيچيده بود. از چي ناراحتي

الهام؟ به خاطر خواهرت؟

عجب دستاويز خوبي بود! سرمو تكون دادم: آره.

نگاهشو ازم دزديد: متاسفم كه رابرت از دستم فرار كرد.

هول شدم و دستامو به شدت تكون دادم: نه نه... منظورم اين نبود. رابرت از دست اون همه
پليس فرار كرده، تو مقصر نيستي.

به يكي از مبل اشاره كرد: بيا بشين اينجا.

نشستم و به ميز خيره شدم. صداي آرومش تپش قلبمو بيشتر كرد: الهام؟ تو يه دفه چت شد؟ از
ديشب يه جور ديگه شدي... ميتونم حسش كنم.

خيلي تيزبين بود. يا شايدم من خيلي سوتي ميدادم... زير لب گفتم: من هموني بودم كه هستم.

-نه. از ديشب همه ش اين احساسو دارم كه تو از من فرار ميكني.

فرار؟ نميدونست كه قلبم داره خودشو ميكشه مال اون باشه، اونوقت من فرار كنم؟؟
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-احساست اشتباهه. من چرا بايد از تو فرار كنم؟

-پس به من نگاه كن.

آروم لب پايينمو گاز گرفتم و يواشكي نگاش كردم. چشماش مثل خاكستر زير آتيش داغ بود.
سوزان، ويران كننده.

-الهام بيشتر از اين انكار نكن، من دارم ميبينم تو با من راحت نيستي!

زود بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم: من انكار نميكنم.

ميزو آماده كردم و وقتي نشستم، رو به روم بود و با چشماي نافذش زير نظرم گرفته بود. ديگه
از نگاهش خجالت ميكشيدم. انگار يه سد بين من و كاميار به وجود اومده بود و نگاه كردن به

اون طرف سد ممنوع بود. تا آخر صبحونه نفهميدم چي خوردم و چكار كردم. فقط ميخواستم از
دستش فرار كنم. زدم سيم آخر و نگاش كردم. من كه نميخوام عاشقش بشم؟ هوممم؟ كاميار

لبخندي نثارم كرد: الهام از رفتاراي عجيبت كم كم دارم ميترسم! تو خوبي؟

-من كه خوبم، تو چطوري؟

-به مرحمت شما!

-اين حرفا رو ولش كن. زود باش بايد بريم خونه ي رابرتو پيدا كنيم.

با خيال راحت قهوه شو سر كشيد و بعدش گفت: پليسا اونجا رو زير نظر گرفتن.

-از كجا ميدوني؟؟

-ناصر بهم گفت.

با انگشتام بازي كردم و با خجالت گفتم: كاميار؟

-بله؟

-يه چيزي ازت بپرسم... قول ميدي عصباني نشي؟

سرشو تكون داد: تا جاي ممكن، باشه.

-چرا به من نميگي شغلت چيه؟

مثل مجسمه خشك شد. فقط چشماش تكون خوردن و نگاهمو هدف گرفتن: چرا ميخواي بدوني؟
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-سوالمو با سوال جواب نده!

-باشه. ولي تو اول جوابمو بده تا منم اگه قانع شدم جوابتو بدم.

ميخواستم بگم دارم از فوضولي ميميرم، ولي به جاش گفتم: همينجوري...

-نه. قانع نشدم، پس جوابتو نميگيري.

شاكي شدم: آخه...

دستشو با قاطعيت بال گرفت: ديگه ادامه ش نده. نميخوام دوباره بحثمون بال بگيره. حاضر
شو بريم.

با عصبانيت بلند شدم و سمت اتاقم رفتم و لباس پوشيده بيرون زدم. داشت با اسلحه ش كلنجار
ميرفت و خشابشو پر ميكرد. اخمش حتي از نيمرخ هم معلوم بود. نميدونم شغلش چه اهميتي
داشت كه انقدر اصرار ميكرد من ازش چيزي نفهمم؟؟ بهش توپيدم: اون لعنتي رو از جلوي

چشمام دور كن، من از تفنگ متنفرم!

بدجوري بهم چشم غره رفت: اگه همين لعنتي رو نداشتيم، جفتمون اون دنيا داشتيم با هم ديگه
ميجنگيديم! پس چند لحظه دندون رو جيگر بذار تا پرش كنم، باشه؟

با حرص نفسمو بيرون فرستادم و به سمت در راه افتادم: من ميرم پيش ماشين.

-صب كن با هم بريم.

به حرفش گوش ندادم و بيرون رفتم. با آسانسور به پاركينگ رسيدم و پيش ماشين ايستادم و
بهش تكيه زدم. چشمم به آسانسور افتاد كه يه موجود عصباني به اسم كاميار ازش بيرون اومد

و با قدماي محكم به سمتم خيز برداشت: مگه بهت نگفتم صب كن؟

چشامو چرخوندم و به سمت مخالف نگاه كردم. جلوم قد علم كرد و گفت: نميبيني هر لحظه
بهمون شليك ميكنن؟ اگه الن يكي به تو حمله ميكرد چه كاري ميخواستي انجام بدي؟؟

با خونسري جواب دادم: خودم يه بليي سرش مياوردم.

غرش كرد: تو تفنگ داري؟

-نه...

-رزمي بلدي؟

-خب... اونم نه...
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داد زد: پس ميخواستي با جادو جنبل از خودت دفاع كني؟ دختر تو بعضي وقتا منو تا مرز
جنون حرصم ميدي!

با خشونت در ماشينو باز كرد: سوار شو.

-كاميار من...

-بهت گفتم سوار شو!

بر خلف ميلم اطاعت كردم و ساكت سوار ماشين شدم. دور زد و پشت فرمون جا گرفت،
استارت زد و راه افتاد. بهش كارد ميزدي خونش در نميومد. تا به حال انقدر عصبي نديده

بودمش. هواي بيرون نيمه ابري بود و باعث ميشد هوا خنك تر باشه، ولي من از التهاب وجود
كاميار تو تب ميسوختم. لعنت به قلب من كه حتي وقتي اخم و تخم و داد زدناشو ميديد، بازم

براش با قدرت ميتپيد. من با همه ي وجودم ميخواستمش... نه، تصحيح ميكنم، همه ي وجودم
به جز عقل بيچاره م. وقتي زير چشمي ديدمش كه با جديت به خيابون خيره شده بود و فرمونو

با قدرت تو دستاش گرفته بود، بازم دلم براش پر كشيد. اون به من ميگفت خانوم رئيس، منم
براش لقب مخصوصي پيدا كردم. اون جيمز باند من بود كه از من مخفي ميكرد پليسه و همين

برام جذابيت لذت بخشي داشت. همون لحظه نگام كرد: به چي فك ميكني خانوم رئيس؟

لبخند زدم، اون حتي ميتونست ذهن منو بخونه!

-هيچي.

-ازت معذرت ميخوام. ميدونم دوباره ناراحتت كردم...

سرمو تكون دادم: به هيچ وجه. تموم دعواهايي كه پيش مياد باعث و بانيش خود منم. چون من
هي پاپيچت ميشم و تو هم كلفه ميشي. منم كه بايد معذرت بخوام.

-ببين خانوم رئيس، بهت هشدار ميدم ديگه اين حرفو نزني، چون دوباره قاطي ميكنما!

ولي خنده ي بلندش نشون داد تهديدش تو خاليه.

-حال چرا به من ميگي خانوم رئيس؟

به جاده چشم دوخته بود: چون براي من خانوم رئيسي.

دستپاچه شدم و به سمت ديگه اي نگاه انداختم.

-من هنوزم منتظرم.
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تعجب كردم: ببخشيد، منتظر چي؟

شيطاني خنديد: تو هنوز به من لقبي ندادي؟!

كم كم داشت باورم ميشد ميتونه ذهنمو بخونه!! آب دهنمو به سختي قورت دادم: چيزي به ذهنم
نميرسه.

-من به اين حرفا گوش نميدم، زود باش!

-خب... به نظر من... تو جيمز باندي.

صداي حبس شدن نفسشو شنيدم. عميقا شوكه شده بود. با وحشت پرسيد: چرا جيمز باند؟؟

نبايد اينو ميگفتم! حس ميكرد كه من بو بردم يه جورايي پليسه. زود درستش كردم: آخه ديشب
مثل جيمز باند عمل ميكردي، براي همين.

آروم نفس راحتي كشيد: پس اگه اينجوريه، اسم ماجراي ما رو بايد گذاشت ماموريت غير
ممكن. نتيجه ميگيريم من بيشتر شبيه تام كروزم تا جيمز باند!

خنديدم و بهش چشم دوختم. حق با كاميار بود... 

-نه، من با جيمز باند بيشتر موافقم.

شونه بال انداخت: باشه، حق انتخاب با خودته.

جلوي خونه اي توقف كرد و با حيرت گفت: اا؟؟ پس كجان؟

-كيا؟

به اطراف اشاره كرد: اينجا بايد حداقل يه مامور پليس وجود داشته باشه!!

اون اطراف حتي پرنده هم پر نميزد، چه برسه به پليس! پياده شد و منم درو باز كردم و پايين
اومدم.

-خيلي مسخره س! ناصر خودش بهم گفت فردا همين ساعت بيام به اين آدرس...

خيلي كلفه ميزد و مرتب دست به گردنش ميكشيد.

-تو مطمئني؟

-آره همين آدرسه! تازه خود ناصر ديشب باهام اومد و اينجا رو نشونم داد.
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-اصل اينجا كجاس؟

مستقيم به يه خونه خيره شد: خونه ي رابرت.

با تعجب به سمتش رفتم: شايد مخفي شدن.

اخم كرد: آخه خودت به من بگو، تو اين دور و اطراف به جز خود ما و اين ماشين، آدم يا
ماشين ديگه اي ميبيني؟؟

سرمو به علمت نه بال انداختم.

-آها! اينجا هيچ كس نيست، نه يه غريبه، نه يه آشنا.

موبايلشو از جيبش بيرون كشيد و به كسي زنگ زد.

-الو؟ ناصر؟ تو فك كردي من چغندرم كه منو بكاري اينجا؟

داشتم از خنده ميميردم، ولي نميشد بخندم. كاميار خيلي جدي بود.

-پس چرا نيومدي؟

مكث كرد. چشاش گرد شدن: چرا؟؟

ناصر چيز ديگه اي گفت كه كاميار زير لب شروع كرد به غرغر كردن. بعد قطع كرد و گفت:
بزدلي ترسو!

-چي شده؟

دستشو داخل جيبش فرو برد و به آسمون نگاه كرد. هنوزم ساكت بود و من ترجيح دادم اجازه
بدم خودش به حرف بياد. بدون هشدار به سمت ماشين راه افتاد: سوار شو بريم.

جلوشو گرفتم: اين دفه رو ازت خواهش ميكنم مثل بچه ي آدم بگو چي شده.

با سرگرمه هاي گره خورده به زمين چشم دوخت: پليس عقب كشيده.

-آخه براي چي؟ مگه نبايد يه قاتلو...

نذاشت حرفمو ادامه بدم: قضيه ي قاتل بودن رابرت نيست. اينا يه چيز ديگه كشف كردن.

-بهم بگو چي.
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-رابرت جاسوس سازمان سيا محسوب ميشه. پليسا نميتونن دستگيرش كنن.

به ساعت نگاه كردم. چهار و بيست دقيقه. كاميار با يه حركت عصبي مرتب به فرمون دست
ميكشيد. ساكت بود و حتي به اطرافش نگاه نميكرد. الن يه ساعت بود همونجا توقف كرده

بوديم و كاميار هنوزم خيال نداشت ماشينو راه بندازه.

-بايد يه راهي وجود داشته باشه، مگه نه؟

سرشو تكون داد: هيچ راهي. به جز يكي... كه اونم خيلي خطرناكه.

وقتي ديد چيزي نميگم آروم به سمتم چرخيد و تمام رخ نگام كرد.

-الهام، من بايد يه چيزيو بهت ميگفتم، ولي اجازه شو نداشتم. هنوزم ندارم، ولي به نظر من
بهتره كه بهت بگم.

صداشو پايين آورد: من خبر داشتم كه رابرت جاسوسه.

يكه خوردم: ميدونستي؟؟ از كجا؟

نفسشو با آرامش بيرون فرستاد و به چشمام زل زد: من پليس مخفي ام. ماموريت من دستگير
كردن رابرته، يا همون ديويد. هيچ كس از شغل من خبر نداره، به جز ناصر و چند نفر ديگه.

با اينكه پليسا عقب كشيدن، ولي من هنوزم بايد دنبال شكارم باشم.

بروبر نگاش ميكردم. فك ميكردم پليس باشه، ولي نه اين مدل پليسي!

-خب... تو هم يه جورايي جاسوس محسوب ميشي؟

-نه... براي اونم آموزش ديدم ولي جاسوس نيستم.

-حال بايد چكار كني؟

قيافه ش خيلي جدي بود. معلوم بود تا پاي مرگ سر هدفشه. پرسيد: اگه من تنهايي دنبال
رابرت بگردم، تو هم با من هستي؟

ياد حرفي كه تو هواپيما به من زده بود افتادم. با قاطعيت گفتم: تا آخرش هستم، حتي اگه به
خاطرش بميرم.

لبخند گرمي زد: پس پيش به سوي هدف همكار!
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استارت زد و گاز داد كه صداي غرش موتور زمينو به لرزه دراورد. برگشتيم خونه و وقتي
داخل رفتيم اشاره كرد برم به اتاقش.

-تا حال از تفنگ استفاده كردي؟

با ترديد نگاش كردم: نه.

يه كيف سامسونت مشكي رو تختش گذاشت و بازش كرد. با تعجب جيغ جيغ كردم: واي!

زد زير خنده: مگه گودزيل ديدي كه انقدر ميترسي؟

كنارش نشستم: تو چه جوري تونستي اينا رو از فرودگاه رد كني؟

شونه هاشو با بيخيالي بال انداخت: من سبك و سياق خودمو دارم خانوم رئيس.

به تفنگ خوش دستي كه توي سامسونت بود دست كشيدم: حقا كه براي خودت يه پا جيمز
باندي!

نگام كرد و گفت: وقتي بهم گفتي جيمز باند با خودم گفتم تو فهميدي ماجرا از چه قراره.

-راستي تو از كجا فهميدي من ميخوام كجا برم كه با من اومدي؟

-من هيوا رو مجبور كردم كه بياد پيشت و ببينه چي تو سرت ميگذره. وقتي فهميدم تصميم
گرفتي بياي اينجا، ترجيح دادم با تو بيام تا هم رابرتو پيداش كنم، هم...

ساكت شد. با كنجكاوي پرسيدم: هم چي؟

-هيچي اشتباهي از دهنم پريد.

به تفنگه اشاره كرد: ميخواي تيراندازي ياد بگيري؟

-نه من ميترسم!!

خنديد و تفنگشو برداشت: اين كجاش ترس داره؟ اگه بلد باشي ازش استفاده كني، ترست
ميريزه.

-اصل حرفشو هم نزن!

چپ چپ نگام كرد: پس تو چه جوري ميخواي تا آخرش با من باشي؟ حداقل رزمي...

زود حرفشو قطع كردم: اونم حرفشو نزن، من از ورزشاي خشن خوشم نمياد!
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نفسشو آروم بيرون فرستاد: از دست تو!

يه دفه يه چيزي تو ذهنم جرقه زد. با ذوق و شوق گفتم: كاميار؟ دوستت نگفت تو خونه ي
خواهر من دفتر خاطرات پيدا كرده باشن؟

يه كم فكر كرد و سرشو بال انداخت: نه. چيز به خصوصي پيدا نكرده بودن.

چشامو ريز كردم: يه فكر توپ به سرم زده!

-چي؟

-خواهر من به نوشتن خاطرات روزانه بدجور عادت داشت. يادمه اگه يه روز تو دفترش
چيزي نمينوشت روزش شب نميشد. من مطمئنم كه الهه دفتر خاطرات داره، اونم توي خونه

ش.

دستاشو تكون داد: غير ممكنه باقي مونده باشه. فك ميكني يه جاسوس سيا ميذاره چنين چيزه
توي خونه ش باقي بمونه؟

با اطمينان و پا فشاري گفتم: مطمئنم باقي مونده. الهه هميشه دفتر خطراتشو مخفي ميكرد.

با اخم نامحسوسي نگام كرد و آروم پرسيد: مياي امشب بريم به اونجا سر بزنيم؟

-منظورت خونه ي خواهرمه؟

-آره.

-هستم.

-هيــــــس... مواظب باش...

به سختي از پنجره داخل رفتم. كاميار آروم بهم گفت: چرا اينقدر سر و صدا ميكني؟ آروم تر!

با طعنه گفتم: ببخشيد كه تا به حال از ديوار هيچ خونه اي بال نرفته بودم!

لباسامو صاف كردم و پشت سرش راه افتادم. با چراغ قوه به طراف نگاه ميكرد.

-شانس آورديم خونه ش ويلييه. وگرنه دردسر داشتيم!

به زحمت اتاق خوابو پيدا كرديم. اونجا چيزي نبود جز تخت خواب و يه كمد ديواري. به
كاميار گفتم: بايد اول به تخته نگاه بندازيم.
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آروم به همه جاي تخت دست كشيدم، ولي چيزي نبود. سراغ كمد هم كه رفتيم، اونجا هم نتيجه
اي نداشت. كاميار بهم توپيد: ديدي گفتم!

-نه صبر كن، من هنوز زير تختو نگاه نكردم.

غرولند كرد ولي گوش ندادم. روي زمين نشستم و چراغ قوه شو از دستش گرفتم. زير تخت
خزيدم و به همه جا نگاه كردم. چراغ قوه تو دستم لرزيد...

-الهام الهام! اين دفتره خوشگله؟

به دفتري كه با ذوق توي دستش گرفته بود نگاه كردم: آره خيلي قشنگه.

ريز خنديد و با شيطنت ابروهاشو بال انداخت: اينو كيان برام خريده!

اخم كردم: واقعا كه! تو خجالت نميكشي دختر؟

-خب مگه چيه؟ اينو پسر خاله م بهم داده، كار بدي كه نكرده! هر چي هم كه بگي، من عاشق
اين دفتره شدم. ميخوام نگه ش دارم براي روز مبادا!

...خودش بود. دست آزادمو دراز كردم و دفترو از جايي كه حالت جاسازي داشت بيرون
كشيدم. از زير تخت بيرون اومدم و فاتحانه تكونش دادم و با بغض زمزمه كردم: اينجاس.

كاميار با حيرت پيشم نشست. بعد از دستم قاپيدش و تند تند ورقش زد: دختر تو حرف نداري!
اگه پليس ميشدي چي ميشد...

به خونه اشاره كردم: بيا برگرديم. اينجا امنيت نداره.

-زود باش بخونش، ديگه نميتونم طاقت بيارم.

به كاميار كه مثل بچه ها تكون تكون ميخورد نگاه كردم و لبخند زدم: واي چقد عجله داري!

دفترو باز كردم و اولين صفحه رو خوندم كه مال دو ماه پيش بود.

-زندگي ميگذره و من خيلي خوشبختم. رابرت منو با دنياي جديدي آشنا كرده... دنياي عشق و
دوست داشتن...

ورق زدم: بيخيال اينا به دردمون نميخوره!

كاميار موذيانه نيشش باز شد و چيزي نگفت. بهش چشم غره رفتم: چيه؟ چرا اينجوري نگام
ميكني؟
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-هيچي، به كارت ادامه بده.

چند صفحه بعدم به همين منوال بود، تا رسيدم به تاريخي كه مال يه ماه پيش بود. اون صفحه
فقط يه جمله داشت: امروز خيلي خسته و نا اميدم.

كاميار منتظر شد: خب بقيه ش؟

-بقيه نداره! اين صفحه فقط همنيو نوشته!

با حرص ورق زد: اينجا رو ميگم نابغه!

-آها...(خجالت زده خنديدم) نفهميدم چيو ميگي...

اين صفحه مهم بود.

-رابرت به من گفت يه جاسوسه! من نميتونم باور كنم. وقتي اينو گفت من خنديدم و بهش گفتم
دستم نندازه. ولي اون با جديت به چشمام زل زد و گفت همه ش حقيقت داره. حتي بهم گفت كه

موهاش مشكي نيست و چشماي خودش سبزه. راست ميگفت. رابرت اصل به شكلي كه
ميشناختمش نبود! ازش خيلي ترسيدم.

ورق زدم: رابرت به من ميگه از طريق من به اطلعات مهمي دست پيدا كرده. من حتي
نميدونم اون اطلعات چي ميتونه باشه! ميگه اون فقط براي همون چيزا با من ازدواج كرده.

من كلي گريه كردم و اشك ريختم.

به زحمت بغضمو فرو دادم و دم نزدم. كاميار با چشماش به دفتر اشاره كرد. صفحه ي بعدي:
با اينكه ميدونم رابرت شكل اصليش يه جور ديگه س، ولي هنوزم دوسش دارم. اون تموم

وجودمو تسخير كرده. با اينكه ميدونم دوستم نداره، ولي من عاشقانه دوسش دارم و ميپرستمش.

غرغر كردم: اون احمق لياقت خواهر منو نداشت!

-شكي نيست. بقيه ش؟

-رابرت چيزي بهم گفت كه به خودم لرزيدم. اون ميخواد سر فرصت منو بكشه! ميگه ديگه به
من احتياجي نداره و من براش مهم نيستم. تلفنو قطع كرده و به تموم در و پنجره ها قفل نصب

كرده. نميدونم چه روزي تصميمشو عملي ميكنه.

صفحه هاي بعدي، ياس و نا اميدي خواهر كوچولومو به رخم ميكشيدن. ديگه داشتم گريه
ميكردم و ميخوندم. به صفحه اي رسيدم كه يه روز قبل از كشته شدنش بود.
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-فردا روز آخره. روز آخر زندگيم!(يه قطره از اشكم روي ورق سقوط كرد) با اينكه ميدونم
ميخوام بميرم هنوزم ميخوامش. بهم گفته ميخواد چه جوري به زندگيم پايان بده. من هميشه از

تفنگ ميترسيدم، ولي اون بهم گفت هيچ دردي از گلوله هاش حس نميكنم. خيالم راحته...
نميترسم چون به دست محبوبم ميميرم...(ديگه كارم به ضجه زدن رسيده بود) گفت بهم شليك

ميكنه، گفتم اشكالي نداره. تموم وجود و جسممو با گلوله زينت بده، ولي هرگز به احساسم شليك
نكن.

به آخرش كه رسيدم دفترو پرت كردم و جيغ كشيدم: لعنتي! آشغال پست فطرت! خودم
ميكشمت عوضي...

صداي هق هقم تو خونه پيچيد. كاميار پكر و بيحال يه گوشه كز كرده بود و زير چشمي نگام
ميكرد. به مرور آروم گرفتم و اشكامو از روي گونه م پاك كردم. كاميار با غرور زمزمه كرد:

شجاعتش قابل تحسينه. اون شرافتمندانه كشته شد الهام، من بهش افتخار ميكنم.

اخم كردم كه ادامه داد: اون ميدونست كه زندگيش به دست عزيزش تموم ميشه، ولي حتي يه
لحظه هم به خودش شك نكرد. الهه با عشق كشته شد.

يه قطره اشك از گوشه ي چشمش بيرون اومد و رد كمرنگي از خودش به جا گذاشت. به سمتم
خم شد و دستشو روي دفتر قرار داد: قسم ميخورم كه خودم انتقامشو از ديويد اندرسون بگيرم.

قيافه ش سرشار از اقتدار و شكوه بود. منم دستمو روي صفحه ي بقلي گذاشتم: منم قسم
ميخورم تا هر جا كه بتونم كمكت كنم.

دفترو كنار گذاشتم و به فكر فرو رفتم.

-به نظر تو الن رابرت در حال انجام چه كاريه؟

شونه بال انداختم: تو از يه جاسوس چه انتظاري داري؟

با خونسردي گفت: اينو كه ميدونم. يه جورايي منظورم اينه كه رابرت كجاس؟

سرمو آهسته تكون دادم: ايده اي ندارم.

با جديت گفت: من نظرم اينه دوباره يه سري به اون بار بزنيم و دختره رو گيرش بياريم.
اطلعات خوبي داره.

-نميدونم...

از پارچ يه ليوان آب براي خودش ريخت و گفت: اي كاش خواهرت اطلعات مهمتري نوشته
بود. البته اگه چيزي ميدونسته.
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بعد به چشمام خيره شد: اون چيزايي كه خواهرت درباره ش نوشته بود چه چيزايي بوده؟

-كدومشون؟

-همونايي كه گفته بود رابرت براي اون اطلعات باهاش ازدواج كرده.

به فكر فرو رفتم: من چه ميدونم...

با هيجان به سمتم چرخيد: اين خيلي مهمه! تو فاميلت كسي هست كه شخص مهمي باشه؟

-خب... بذار ببينم...

شروع كردم به فكر كردن. كي... چه كسي... با خوشحالي داد زدم: دائي مامانم يه سياست مدار
خيلي مهمه!

-ديگه كسي نيست؟

-ااممم... چرا! پسر عمه ي دختر خاله م دانشمند مهميه. اسمشو جائي نميبرن، جزو اسرار
محرمانه محسوب ميشه.

-عجب... عجب... يه چيزي بهت ميگم، ولي قول بده نگران نشي!

چشام با ترس باز شدن: يا خدا!

-حدس ما درست بوده. اينا ميخوان فاميلي تو رو ترور كنن. بايد قبل از اينكه رابرت از
چنگمون فرار كنه گيرش بياريم.

با وحشت جيغ زدم: عموم! عمومم ديپلماته! واي نه...

با صداي آرامش بخشي گفت: چيزي نيست، نميخواد نگران بشي. من و تو پيداش ميكنيم، بهت
قول ميدم.

با استرس شروع كردم به تلو تلو خوردن.

-كار همه شون ساخته س... كار همه شون...

انگشتشو با تهديد به سمتم نشونه رفت: اگه بازم آيه ي ياس بخوني، حسابتو ميرسم! يه جوري
ميگي انگار همه رو كشتن و رابرت ناپديد شده!

با بدجنسي بحثو عوض كردم: راستي گشنه ت نيست؟
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بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت: بذار تا اين دفه من شام درست كنم.

دهنم باز موند: كاميار من جونمو دوست دارم!

قهقهه زد: نترس نميميري.

بلند شدم و پيشش رفتم. داشت تخم مرغ نيمرو ميكرد. شرورانه گفتم: اوه چه غذاي پادشاهانه
اي!!

لبشو كج كرد: دلتم بخواد!

يه دفه بوي سوخته بلند شد. كاميار با ترس گفت: اا؟...اا؟؟ اين چرا داره ميسوزه؟؟

به سرعت پيشش رفتم و شعله رو خاموش كردم: واقعا كه نابغه اي! چرا روغن نريختي؟ اين
ماهي تابه ي معموليه، برو كه آبروي هر چي آشپز بود به باد دادي!

مثل بچه ها سرشو پايين انداخت و يواشكي نگام كرد. زدم زير خنده و گفتم: نميخواد خودتو
مظلوم نشون بدي! الن خودم يه چيزي سر هم ميكنم.

پشت ميز نشست و منتظر موند. سرم به كار خودم بود و نگاش نميكردم، ولي سنگيني نگاهشو
رو به سمت خودم كامل احساس ميكردم. كاميار به عشق اعتقاد داشت، ولي ميدونست كه من

دوسش دارم؟ سعي كردم فكرشو از ذهنم بيرون كنم، ولي فكر چشماي خمار كاميار قوي تر از
اين حرفا بود. قلبم دور گرفته بود و با قدرت تمام ميتپيد. داشتم نگران ميشدم كه صداشو ميتونه
بشنوه يا نه؟! با دو تا تخم مرغ نيمرو شده برگشتم: بخور و ببين به چي ميگن نيمرو آقاي جيمز

باند!

چشمك زد: مطمئنم خيلي عاليه، تو استعدادتو قبل نشونم دادي!

وقتي دستشو جلو آورد، آستينش كمي عقب رفت و من تونستم ساعتي كه بهش داده بودم رو
روي مچش ببينم. دستم شل شد و بشقاب آروم ليز خورد، افتاد و با صداي بلندي شكست. به

خودم اومدم: آخ آخ... ببخشيد دستم لرزيد.

كاميار كه هول شده بود گفت: نه اشكال نداره، خودت چيزيت نشد؟ سالمي؟

سرمو تكون دادم و عقب رفتم: خوبم، چيزي نشده.

كاميار به سرعت نور يه جارو پيدا كرد و من با خاك انداز جمشون كردم.

-به خير گذشت...
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سرمو بال گرفتم. كاميار دقيقا مقابل من نشسته بود و بي اختيار نگاهش به نگام گره خورد.
هيچ كدوم كوچكترين حركتي نميكرديم. اولين كسي كه به خودش اومد من بودم: خب ديگه، ما

مونديم و يه نيمرو...

لبخند زد: من اشتها ندارم.

-آخه منم اشتها ندارم!

-ببين الهام، با من تعارف نكن.

-اا اا اا؟ تو داري تعارف ميكني نه من!

با شيطنت گفت: اصل يه كاري ميكنيم! نصفش ميكنيم.

-نه من نميخورم...

بلند شد و منم مقابلش ايستادم.

-شده يه لقمه هم بايد بخوري!

با دلخوري ساختگي گفتم: زورگو!

نيشخندي زد: ما اينيم ديگه!

مقابلش نشستم و ازش چشم بر نداشتم. به اجبار برام لقمه ميگرفت و تا اعتراض ميكردم
ميگفت: بازم داري دختر بدي ميشيا! بگير ببينم.

لبخند شرم زده ي من بود كه از لبم نميرفت و اون بود كه با مهربوني تماشام ميكرد. اين پسر
شاهكار خلقت بود. با چشماي خوش رنگش... بيني قلمي و بلندش... ابروهاي كشيده و مردونه

ش... موهاي خوش فرم و حالت دارش... از عشق سوزانش داشتم از نفس ميفتادم. اون كار
خودشو ميكرد، بدون اينكه خبر داشته باشه من چه حالي دارم. كاميار از من درباره ي عشق
پرسيد، بدون اينكه خبر داشته باشه من به زودي عاشق خودش ميشم. به آرومي دستور دادم:

برو بخواب، من ظرفا رو جمع ميكنم.

-من تا قهوه نخورم پامو از اينجا بيرون نميذارم، خيالت راحت!

-آخه تو چه طوري ميتوني شبا قهوه بخوري و بخوابي؟

شونه هاشو بال انداخت: نميدونم. اتفاقا اين جوري بهتر ميخوابم.
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زير لبم با خودم زمزمه كردم خوش به حالت و از جام بلند شدم. به سمت سينك ظرفشوئي رفتم
كه پرسيد: هنوزم نميتوني راحت بخوابي؟

-نه... مثل هميشه.

شير آبو باز كردم و دستمو زير آب خنكش گرفتم.

-حيف دختري مثل تو نيست كه انقدر خودشو عذاب بده؟

با ترديد براندازش كردم: يه چيزي ميگيا! مگه دست خودمه؟

-آره. من اعتقاد راسخ دارم كه دست خودته.

به سمتم اومد و شير آبو بست. آروم گفت: تو به چيزي احتياج داري تا دردتو التيام ببخشه.

-مثل؟

-عشق. اين همه زيبايي تو دنيا هست، ولي تو چشمتو به روي همه ش بستي. عاشق دنيا باش.

حس كردم لپام آتيش گرفتن. اگه بدوني عاشق كي شدم... كسي كه از دنيا هم برام مهم تره... به
سخنرانيش ادامه داد: از خواهرت ياد بگير. حتي لحظه ي آخرم به قدرت عشق ايمان داشت،

بدون اينكه طرف مقابلش چيزي از عشق بدونه.

ازش فاصله گرفتم و به اتاقم رفتم. صداي رعد و برق از فاصله ي دوري تو گوشم ميپيچيد و
اتاق تاريكمو روشن ميكرد. اي كاش ميتونستم بهش بگم چشماي قشنگش همون بليي رو به
سرم آورده كه خودش ازش حرف ميزنه. من هر لحظه با ديدنش مجنون تر ميشدم و قلبم با
تپش ديوونه وارش بهم ميفهموند كه فقط به كاميار تعلق داره. روي تختم دراز كشيدم و به

اشكام اجازه دادم سرازير بشن.

-واااي!

بلند شدم و نشستم. قلبم مثل قلب گنجشك تند تند ميزد. صداي رعد و برق خيلي بلند بود. به
سمت آشپزخونه رفتم تا آب بخورم و حالم جا بياد. چشمم به بالكن افتاد كه درش باز بود. مثل

آهنربا طرفش كشيده شدم تا سر در بيارم چه خبر شده. چيزي اونجا نبود، فقط در خود به خود
باز شده بود. دوباره راهمو به سمت آشپزخونه كج كردم و وقتي كليد چراغو زدم جيغ خفيفي

كشيدم.

-كاميار خدا بگم چكارت نكنه! زهرم تركيد!

سرشو گيج و منگ تكون داد: معذرت ميخوام.
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-چرا اينجا نشستي؟

-خوابم نمياد.

دستمو به كمرم گرفتم و بهش غر زدم: چشات ديگه باز نميشن، اون وقت ميگي خوابت نمياد؟؟

اتاقشو نشونش دادم: سريع برو بخواب! زود باش، بهونه هم نيار.

-نميشه.

-چرا نميشه؟ گفتم واسه من بهونه نيار!!

پلكاشو با انگشتاش ماساژ داد: خطرناكه. ميترسم بخوابم يكي يواشكي بياد سر وقتمون و
كارمون رو بسازه.

كجكي نگاش كردم و گفتم: برو بابا چه دل خجسته اي داري! كدوم بيكاري بلند ميشه ما رو پيدا
كنه و بياد اينجا؟ اصل خيالت راحت، خودت كه نگهبان دم درو ديدي، كسي نميتونه بي اجازه

وارد ساختمون بشه.

با خستگي نگام كرد: من ياد گرفتم احتياط به خرج بدم و يه كلمه هم به حرفاي تو گوش نميدم!

خيلي خونسرد يه ليوان آب خوردم. بعد به سمت پذيرايي به راه افتادم: باشه، تو درست ميگي.
بيا كشيك بديم. دو ساعت من، يه ساعت تو.

شاكي شد: يعني چي؟ به تو فشار مياد، تو چرا دو ساعت بيدار بموني؟

-چون من اوضاع خوابم افتضاحه و ميتونم بيشتر بيدار بمونم.

خودمو روي مبل ولو كردم و ديدم كاميار مقابلم نشست. با تحكم گفتم: تو كشيكت تموم شده،
نوبت منه. اگه خوابم گرفت تو رو بيدار ميكنم. بخواي نق نق كني و بهانه بياري هم به خدمتت

ميرسم!

لبخند بيحالي زد و يه ربع بعد صداي خرخرش بلند شده بود. تو خواب حرف ميزد، ولي
صداش خيلي كم و نامفهوم بود. يه رعد و برق ديگه. اتاق روشن شد و چند لحظه بعد صداي
داد و بيداد آسمون به گوشم رسيد. پلكام داشتن سنگين تر ميشدن. نه من نبايد بخوابم! ولي بر

خلف هميشه كه به زحمت خوابم ميبرد، الن به بدبختي چشامو باز نگه داشته بودم. تازه
ميفهميدم چرا صبحا كاميار انقدر خسته و پكره، چشاشم كامل قرمز شده. طفلكي بيدار ميموند
كه اتفاقي پيش نياد. از خدا خواسته نگاش كردم. حال كه خواب بود ميتونستم تا فردا هم بهش

زل بزنم. ولي خواب...

-الهام؟ الهام!! زود باش بيدار شو!
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غرولند كردم: بذار بخوابم...

-پاشو داره اتفاقاي بدي ميفته...

از خواب پريدم و بهت زده نشستم: چي شده؟ كي مرده؟

-فعل چيزي نشده، ولي اگه ما توي خونه بمونيم جونمون به خطر ميفته!

سمت اتاقم رفتم و چمدونمو جمع و جور كردم. تند تند يه لباس پوشيدم و بيرون رفتم: من آماده
م.

-خوبه، زود باش بيا.

خيلي عجله داشت. كاراشو سريع، ولي با خونسردي مطلق انجام ميداد.

-نميگي چي شده؟

-تو راه برات توضيح ميدم، فقط بايد از اينجا بريم.

چشم به هم زدم، تو ماشين بوديم و كاميار به طرف مقصد نامعلومي رانندگي ميكرد.

-ميخواي بري هتل؟

-نه، فرودگاه.

-ولي ما كه بليت نگرفتيم؟؟

با آرامش ذاتيش گفت: نيازي نيست. يه جت شخصي اونجا منتظر ماست.

همون لحظه صداي شليك اسلحه بلند شد. جيغ زدم: پيدامون كردن!

كاميار بهم گفت: خونسرد باش... چيزي نميشه.

خيابونا نيمه خلوت بودن و براي همين ميشد سريعتر رانندگي كرد. سرعت ماشين بالتر
ميرفت و صورت كاميار سرد تر و بي حالت تر ميشد... خونسرديش قابل تحسين بود!! اگه من

جاش بودم تا الن دويست دفه تصادف كرده بودم و ميمردم... بي مقدمه گفت: اينو بگير.

تفنگشو به سمتم گرفت. بعد به سمت عقب اشاره كرد: بهشون شليك كن. اگه به لستيكشون تير
بزني كه چه بهتر.
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چشمام از ترس باز شدن: من... من نميتونم...

نيم نگاهي سريعي به سمتم انداخت: تو ميتوني، من بهت اطمينان دارم. حال كارتو شروع كن.

آب دهنمو به زحمت فرو بردم و شيشه رو پايين دادم. طوري به بيرون خم شدم كه اگه اونا هم
شليك كردن بهم نخوره. به محض اينكه دستمو ديد شليك كرد. جيغ كوتاهي زدم و عقب كشيدم.

-پس چي شد؟؟

-به سمتم شليك كرد!

-نگران نباش بهت نميخوره. اگه بهش تير نزني، جفتمون رو ميفرسته رو آسمون!

دوباره بيرون خم شدم، اين دفه مصمم تر. تفنگو به سمت لستيك ماشين عقبي گرفتم و از خدا
كمك خواستم. ماشه رو كشيدم و تير رها شد. ترسيدم و جا خوردم، ولي تير به هدف نخورد.

سعي كردم محكم تر نگه ش دارم، دوباره شليك كردم. بازم بي نتيجه. تو اون گير و دار عقبي
هم داشت بدون وقفه تيراندازي ميكرد. خدايا خواهش ميكنم! بازم به هدف نخورد. اين دفه ديگه

عصبي شدم و با حرص شليك كردم. لستيك با صداي مهيبي تركيد و ماشينشون به زحمت
متوقف شد. خودمو داخل كشيدم و با بيحالي وا رفتم.

-كارت حرف نداشت! بهت كه گفتم ميتوني.

-تو هم كه مرتب هندونه زير بقلم بده!!

لبخند بامزه اي زد: هر مدل كه دوست داري برداشت كن خانوم رئيس!

غرش كردم و به كار وحشتناكي كه انجام دادم دهن كجي كردم. ديگه عمرا اين كارو انجام
بدم!! به فرودگاه رسيديم و كاميار ماشينو با عجله تو پاركينگ پارك كرد. چمدونمو از دستم
گرفت و شروع كرد به دويدن به سمت يه هواپيماي شخصي. تا سوار شديم مهماندار درشو

بست و هواپيما حركت كرد. كاميار با دستمال عرق پيشونيشو خشك كرد: نزديك بود! خطر از
بيخ گوشمون گذشت.

با عصبانيت بهش جواب دادم: يادم باشه ديگه عقلمو دست تو نسپرم! نزديك بود تير بخورم!!
يعني واقعا نميدونم چرا حماقت كردم و به حرفت گوش دادم!

با مليمت لبخند زد: آروم... آروم باش عزيزم... حال مگه تير خوردي كه اينجوري آتيش
گرفتي؟

كلمه ي عزيزم باعث شد لپام گل بندازن و سريع ساكت شدم. چشمم به بيرون افتاد كه داشتيم
اوج ميگرفتيم. غرق تماشاي بيرون بودم كه صداي حيرت زده ي كاميار منو به خودم آورد.
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-الهام؟؟

-هوممم؟

به پنجره اشاره كرد: خيلي عجيبه!

-چي؟

-تو الن داشتي به بيرون نگاه ميكردي!

پوزخند زدم: چشم بسته غيب ميگي كاميار؟

اخم كرد و لباشو به هم فشار داد.

-چيه چرا عصباني ميشي؟

با اصرار پنجره رو نشون داد: الهام جان، مگه تو از ارتفاع نمي ترسيدي؟

خشك شدم. حق با اون بود... من... چطوري ممكنه به ارتفاع نگاه كنم و سرم گيج نره؟ نگاهي
به كاميار انداختم و آروم و با احتياط نگاهمو به سمت بيرون چرخوندم. هيچ اتفاقي! با

خوشحالي داد زدم: كاميار من ديگه سرم گيج نميره!!... واي خدا... ديگه سر گيجه ندارم!

لبخند قشنگي نثارم كرد: ديدي گفتم؟ حال چي شده كه نميترسي؟

-خب... نميدونم... تازه من حواسم نبود، تو بودي كه يادم انداختي.

به صندليش تكيه داد و پاشو روي اونيكي پاش انداخت: داري پيشرفت ميكني. من كه خيلي
خوابم مياد، ميخوام يه كم بخوابم.

پيشرفت؟ منظورش چيه؟ شونه بال انداختم و به منظره نگاه كردم. چه صحنه هاي قشنگي رو
از دست ميدادم و نميدونستم...

-خداي من... فوق العاده س.

-نميخواي بگي؟

سرشو بال انداخت: نه. ميخوام سورپرايز بشي.

ژست ناراحتي به خودم گرفتم: من تا وقتي كه برسيم اونجا از فوضولي دق ميكنم!

-مشكل خودته!
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به ساعتم نگاه كردم. پنج ساعتي ميشد كه در حال پرواز بوديم. دوباره پرسيدم: بگو كجا
ميريم؟!

با بدجنسي انگشتشو به سمتم گرفت: خودتو بيخودي خسته نكن، من چيزي نميگم.

از بالي سرم صداي خش خش بلند شد: لطفا كمربند ايمني خودتون رو ببنديد. پنج دقيقه ديگه
فرود مياييم...

چشم غره ي ترسناكي به كاميار رفتم و سعي كردم خنده ي موذيانه شو نديد بگيرم. هواپيما به
زمين نشست و به مرور توقف كرد. پياده شديم و وقتي از آشيانه بيرون رفتيم مات و مبهوت

گفتم: اينجا ديگه كجاس؟

-به فرانسه خوش اومدين مادمازل...

بي اختيار لبخند زدم و پشت سر كاميار حركت كردم. وقتي كارامونو انجام داديم و از فرودگاه
بيرون زديم، كاميار داشت خودسرانه به سمت خاصي ميرفت.

-كاميار اينجا كه تاكسي هست، پس چرا...

-فقط دنبالم بيا.

چند لحظه بعد مقابل يه ماشين ايستاد و با حسرت آه كشيد: واي خدا اين ديگه چيه؟ اين حتي نا
نداره بوق بزنه!

-منظورت چيه؟

سچسپق بود اشاره كرد: قراره با اين بريم. به ماشينه كه يه پژوي عهد 

دهنم باز موند: شوخي ميكني، مگه نه؟

-بدبختانه نه. شوخي نيست.

به زحمت چمدونا رو توي صندوق عقب و صندلي عقبي جا داديم و سوار شديم. صندلياش از
نظر راحتي به درد لي جرز ميخوردن. غر زنان گفت: باورم نميشه اينو همكارم اينجا گذاشته

باشه!

-لبد قحطي ماشين اومده ديگه!

استارت زد و گفت: سقفش انقدر كوتاهه كه سرم به سقف چسبيده!
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نگاش كردم و زدم زير خنده. قد بلند و هيكل درشت كاميار اصل با ماشينه هم خوني نداشتن.
ماشين به زحمت راه افتاد و وقتي كاميار دنده شو عوض ميكرد صداي عجيبي ميداد كه من
ميگفتم النه كه منفجر بشه! ولي اتفاقي نميفتاد و ماشينه خيلي ريلكس و خوشحال به راهش

ادامه ميداد. اونقدر به راهمون ادامه داديم تا به ترافيك خورديم. ترافيك به شدت سنگين و
طولني.

-شنيده بودم ترافيكاي شهر پاريس خيلي وحشتناكه، ولي هيچ وقت باور نميكردم!

نيشخند زدم: آره، مخصوصا با اين ماشين!

-الهام... يه اعتراف... الن قدر ماشين عموتو ميدونم.

ابرو بال انداختم: آره، ماشينش معركه بود. تازه كولر داشت، شك دارم اين ماشينه زماني
اختراع شده باشه كه كولرو اختراع كرده بودن.

شيشه رو دستي پايين كشيد: كامل موافقم. خيلي هوا گرمه...

من مرتب عرق پيشونيمو با دستمال كاغذي خشك ميكردم و انقدر به كارم ادامه دادم تا
دستمالم تموم شد. هوا مزخرف بود.

-كاميار مطمئني اشتباهي نيومديم تگزاس؟ هوا مثل هواي بيابون شده!

بلند بلند خنديد: به نكته ي ظريفي اشاره كردي! تا حال اينجا اومده بودي؟

-يه بار، وقتي خيلي كوچيك بودم. يادمه هوا خيلي خوب بود...

-گذشته مهم نيست، الن مهمه كه داريم سخاري ميشيم!

ترافيك خيلي كند حركت ميكرد و من ميتونستم از دور برج ايفلو تشخيص بدم. با دست نشونش
دادم: من عاشق اين برجم. با اينكه همه ش آهنه و چيز خاصي نداره، ولي با شكوهه.

سرشو به اون سمت چرخوند: اوهوم... خوشگله.

-ميشه بپرسم تو چرا انقدر اخم كردي؟

به خودش اشاره كرد: مگه نميبيني دارم خفه ميشم؟؟ حاضرم با فرقون برم سر ماموريت تا با
اين لگنه!

خنديدم و سرمو تكون دادم: بد فكري نيست. هنوزم دير نشده، ميخواي پياده بريم؟ باور كن
سريعتر ميرسيم!
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اخمش غليظ تر شد: بيشتر از اين ناراحتم كه هر ماشيني كنارمون مي ايسته سواراش يه
جوري نگاهمون ميكنن كه انگار از مريخ فرار كرديم!

خيلي كلفه بود، ترجيح دادم جلوي انفجار خنده مو بگيرم.

-فقط خدا رو شكر كسي تعقيبمون نميكنه، وگرنه دردسر جديد تازه شروع ميشد!

-از كجا مطمئني؟

حركت كرد و دوباره متوقف شد: مطمئن نيستم، ولي فعل هم اتفاقي نيفتاده.

كاميار غرش كرد: اي خدا... از غذاي رستوران متنفرم!

لبمو گاز گرفتم كه نخندم. ولي كاميار منو ديد و با غرغر بهم توپيد: چيه؟ خنده ت گرفته؟
بخند... بخند بدجنس... تو كه معده ت عصبي نيست تا ببيني من چي ميگم!

لبخندم رو لبام ماسيد: معده ي تو عصبيه؟؟

با غذاش بازي كرد: آره.

-خب چرا زودتر بهم نگفتي؟ الهي الهي... من نميدونستم چرا با هر غذايي كنار نمياي...

-آخه خيلي مهم نبود.

با مهربوني گفتم: براي من كه مهم بود.

با تعجب نگام كرد و چشماش به خاطر نور درخشيد. بشقابمو كنار زدم: من ديگه ميل ندارم.

-بخور.

-كاميار، گفتم ميل ندارم.

-اگه به خاطر من چيزي نخوري مديوني! بهت گفته باشم.

از ذهنم گذشت من هميشه به تو مديونم. چند بار منو از مرگ نجات داده بود؟ ديگه داشت
حسابش از دستم در ميرفت... پيشخدمت اومد و ميزو جمع كرد. بعد دو تا فنجون قهوه

مقابلمون گذاشت. كاميار با خوشي زمزمه كرد: واي... چقد بهش احتياج داشتم...

قهوه شو مزه مزه كرد كه من به بيرون خيره شدم. زوجاي زيادي در حال رفت و آمد بودن و
عاشقانه دستاي هم ديگه رو گرفته بودن. با هم پچ پچ ميكردن و با خوشحالي زيادي ميخنديدن.
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هه هه خودمونيم... حالم از اين همه ابراز احساسات به هم خورد!! چشامو چرخوندم و سرمو
به سمت كاميار گردوندم. به من خيره شده بود!

-اتفاقي افتاده؟

با آرامش دوستداشتنيش جواب داد: نه.

-خب... پس چرا... به من نگاه ميكردي؟

مكثي كرد و فنجونشو روي ميز گذاشت و دوباره نگاهم كرد.

-وقتي به دوردست خيره ميشي خيلي دست نيافتني به نظر ميرسي.

از تعريف عجيبش جا خوردم. از حالت صورتم لبخندي روي لباش نشست: چيز بدي گفتم؟

مسخ شده به چشماي نابش زل زدم: نه...

تازه داشتم تو نگاهش غرق ميشدم كه صداي شكستن شيشه به گوش رسيد و كاميار داد زد:
الهام مواظب باش!

غير ارادي دستمو گرفت و به سمت بيرون دويد. دستش داغ بود و با هيجان طوري دستمو نگه
داشته بود كه انگار از يه شيء خيلي با ارزش و شكستني محافظت ميكنه. صداي نفس نفس

زدنم گوشمو پر كرده بود و نميذاشت صداي جيغ و داد بقيه رو بشنوم. فقط ميديدم همه با عجله
فرار ميكنن و كاميار با حواس پرتي دنبال راه فرار ميگرده. پيچيديم توي يه كوچه و به دويدن

ادامه داديم. اصل يادم نميومد اون ماشين مسخره رو كجا پارك كرديم، فقط دلم ميخواست
زودتر فرار كنيم و به جاي امني برسيم. به زحمت پرسيدم: داريم... كجا... ميريم؟

-نميدونم... فقط بيا...

يه عالمه كوچه پس كوچه رو دور زديم و از يه خيابون ديگه سر دراورديم. كاميار نگاهي
انداخت و دوباره وارد يه كوچه ي ديگه شد. هيچ كس توي اون كوچه نبود و همين باعث ميشد

پناهگاه موقتي خوبي باشه. به ديوار تكيه دادم و نفسي تازه كردم: بالخره نجات پيدا كرديم...

ولي يه چيزي اشتباه بود. كاميار رنگش پريده بود و دستشو روي بازوش فشار ميداد. با ترديد
جلو رفتم و به بازوش نگاهي انداختم. از زير انگشتاش قطره هاي خون بيرون ميزدن... با

وحشت جيغ جيغ كردم: كاميار تو خون ريزي داري!!

صداش ميلرزيد: آره ميدونم... چيزي نيست... من رو به راهم...

بهش چشم غره رفتم: چرا دري وري ميگي؟ با رنگت كه مثل گچ شده و بازوي سوراخ شده ت
رو به راهي؟؟
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دستمو به سمتش دراز كردم كه به سرعت دستمو پس زد: نه ولش كن... بايد يه جاي امن تر
پيدا كنيم...

-ماشين كجاس؟

-اصل نميدونم...

با بلتكليفي به فكر فرو رفتم.

-آمبولنس گير بيارم؟

-نه! به هيچ وجه! ...اونجا پيدامون كنن مرگمون صد در صده.

-پس چي؟

با اكراه جواب داد: فك كنم بايد...

-بايد چي؟

صورتش از درد جمع شد و به سختي گفت: بايد يه ماشين ديگه برداريم.

با عصبانيت زيادي گفتم: يا خدا! فقط كارمون به دزدي نكشيده بود كه اونم كشيد!

اخم كرد: تو فكر بهتري... به ذهنت ميرسه؟

وقتي اينجور زجر ميكشيد و نفس نفس ميزد، دلم ميخواست سر تموم دنيا فرياد بكشم. خدا لعنت
كنه اون كسي رو كه بهش تير زد. دستمو به صورتم كشيدم: موافقم. مثل اينكه چاره ي ديگه

اي نداريم.

-شديدا احساس عذاب وجدان ميكنم.

-الهام ما مجبوريم... درك كن.

دنده رو جا زدم: فك ميكردم ديگه رانندگي بلد نيستم. چند سالي ميشه پشت فرمون ننشستم.

دستشو روي زخمش بيشتر فشرد: براي چي؟

-علقه اي به ماشين روندن ندارم. يه بار تصادفي بدي كردم و... اا... يه مرغو زير گرفتم.

به زحمت لبخند زد: حال چرا مرغ؟
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-با خواهرم رفته بوديم مسافرت، داشتيم با هم حرف ميزديم كه يه مرغه نميدونم از كجا پيداش
شد و پريد جلوي ما. تا بخوام ترمز كنم بيچاره رو كشتم. هر چي هم دنبال كسي كه صاحبش
باشه گشتيم، ولي اون دور و اطراف كسي زندگي نميكرد. از اون موقع كه ديدم مرغ بيچاره

خونين و مالين اونجا افتاده، دور رانندگي رو كل خط كشيدم.

با شيطنت گفت: واي خدا... چه حادثه ي... ناگواري...

داد زدم: تو نميتوني با اين حال خرابت آتيش نسوزوني؟ به خودت فشار نيار، رنگت هر لحظه
داره سفيد تر ميشه.

يه كم راه باقي مونده به هتل پارك كردم و ماشينو به حال خودش رها كرديم. تو دلم از خدا
معذرت خواستم و وقتي به هتل رسيديم، متصديه تا فهميد چي شده خيلي ترسيد. سريع چند تا

اسكناس درشت مقابلش گذاشتم و دست و پا شكسته به فرانسه گفتم: ما به يه پزشك احتياج
داريم، مفهومه؟

با جديت سرشو تكون داد: بله مادمازل.

يواشكي ما رو به اتاقي برد و به من گفت: الن يه پزشك پيدا ميكنم.

بعد از اتاق بيرون زد. كاميار با آه عميقي كتشو دراورد و گوشه اي انداخت: لعنتي... اين كت
شلوارو هيوا به عنوان كادوي روز پليس برام گرفته بود... اگه بفهمه چي شده زنده م نميذاره...

-حال وقت اين حرفاس؟ ببين دستت چي شده!

پيراهنش از خون رنگي شده بود و زخم روي بازوش كامل معلوم بود. به پيراهنش اشاره
كردم: اينم در بيار تا ميكروب بيشتري وارد زخمت نشده.

صورتش يه كم گلگون شد: نه نيازي نيست... ميكروب كجا بود.

جلوي خودمو گرفتم كه سرش داد نزنم. با خونسردي اجباري گفتم: كاميار، لجبازي نكن. گفتم
پيراهنو در بيار!

با خجالت به گوشه ي اتاق خيره شد. يه دفه فهميدم چرا لباسشو درنمياره.

-اي واي من... معذرت ميخوام... حواس ندارم كه! من ميرم بيرون، اونجا مراقبم كسي داخل
اتاق نياد. تو هم كارتو انجام بده.

اسلحشو دستم داد: اينم پيشت باشه... شايد بهش احتياج پيدا كني.
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بيرون از اتاق ايستادم و درو بستم. خدا كنه متصديه زود برگرده... به اندازه ي كافي از كاميار
خون رفته بود. چند دقيقه بعد پيداش شد و به فرانسه يه چيزايي مثل مسلسل بلغور كرد. يه مرد

نسبتا مسن با كيف دستي بزرگي وارد اتاق شد و درو دوباره بست. مقدار بيشتري پول كف
دست متصديه گذاشتم و به انگليسي گفتم: از كمكتون ممنونم. نميدونم چه جوري ازتون تشكر

كنم.

سرشو با احترام خم كرد و جواب داد: اين فقط يه وظيفه بود.

سر كارش برگشت. من داشتم پشت در قدم ميزدم و با نگراني گوشه ي ناخونمو ميكندم. خدايا
خوبش كن... من كاميارو از خودت ميخوام... خوبش كن... صداي آه كشيدن يا ناله هاي تندش

كه از پشت در ميومد داشت ديوونه م ميكرد. يه ربع بعد مرده از اتاق بيرون اومد و به
انگليسي گفت: حالش بهتره، بهش سرم وصل كردم. ازش مقداري خون رفته، ولي مساله اي

نيست. بيشتر مراقبش باشين.

وقتي تسويه حساب كردم، دور شد و رفت. به در اتاق زل زدم. برم داخل يا نه؟ با خودم
درگيري داشتم كه صداي بيحال كاميارو شنيدم كه صدام ميزد. درو با احتياط باز كردم و داخل

رفتم. روي تختي كه گوشه اتاق بود دراز كشيده بود و ملفه ي سفيدي روش قرار داشت.

-كاميار؟ حالت بهتره؟

سرشو تكون داد: آره. دكتر بهم آرامش بخش تزريق كرد.

ميتونستم بازوي دست چپشو ببينم كه باند پيچي شده بود. يه صندلي برداشتم و كنار تختش
نشستم: گلوله رو بيرون كشيد؟

به يه ظرف اشاره كرد: اونجاس.

يه گلوله ي خوني اونجا داخل ظرف معلوم بود. دلم هري پايين ريخت و چشامو بستم كه دوباره
نبينمش. صداي بم خسته ش ضربان قلبمو تشديد كرد: معذرت ميخوام به خاطر من تو دردسر

افتادي.

به چشماي طوسيش خيره شدم و با تحكم دستور دادم: ديگه اين حرفو نزن! تو جونتو براي
نجات من به خطر انداختي، من تا آخر عمرم به تو مديونم. حال بخواب و استراحت كن.

-من ميخوام به اتاق خودم برگردم.

به دست زخميش اشاره كردم: با اين اوضاع و احوال؟

-نميدونم... خواهش ميكنم يه راهي پيدا كن.
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منتظر شدم سرمش خالي بشه و ديدم متصدي خدمتكاري برام فرستاده بود. مرده با دقت سرمو
از دست كاميار جدا كرد. با سخاوتمندي به اونم انعام دادم. فقط ميخواستم كاميار سريعتر نجات

پيدا كنه.

-الن براتون لباس ميارم.

خدمتكاره انگليسي بود و همين كارمو راحت ميكرد. من بيرون منتظر ايستادم و كاميار وقتي
بيرون اومد لباس پوشيده بود. هنوز رنگ به رخسار نداشت، ولي خودشو سرحال نشون ميداد.

با لبخند تصنعي پيشم به راه افتاد. تا پيش آسانسور مرتب لبخند زديم و خودمون رو غرق
گفتگو نشون داديم. داخل آسانسور كاميار به شدت پلكاشو به هم فشار ميداد و زير لب غرغر

ميكرد. به طبقه ي سوم كه رسيديم، سريع بيرون رفتيم و كاميار مقابل در اتاقش ايستاد. من
مردد بودم برم پيشش يا برم اتاق خودم. خودش پرسيد: الهام؟ ميشه بياي... بياي چند ساعتي

پيش من؟

سرمو به علمت مثبت تكون دادم و همراهش رفتم. به محض وارد شدن به اتاق روي تختش
نشست و آه كشيد. با صداي آهش قلبم با تمام وجود تير ميكشيد و بي قراري ميكرد. نتونستم

جلوي اشكمو بگيرم و آهسته و بي صدا گريه ميكردم. كاميار دراز كشيد و لبشو گاز گرفت تا
دوباره ناله نكنه. سرشو به سمتم چرخوند: الها...

حرفش فراموشش شد و مات و مبهوت نگام كرد. با سرعت نور اشكامو پاك كردم و لبخند
زدم: چيزي ميخواي؟

-چرا داري گريه ميكني؟

-گريه؟ نه بابا چشام اشك مياد.

چشاشو بست: حيف كه جون ندارم باهات كل كل كنم. خيلي خسته م.

چند لحظه بعد خوابش برد و وقتي صداش زدم، جواب نداد. كنار تختش روي زمين نشستم و
مرتب گريه كردم. دلم ميخواست بميرم، ولي كاميار بيحال و زخمي نباشه. دلم ميخواست به

موهاي به هم ريخته ش دست بكشم و مرتبشون كنم. وقتي توي خواب بازم پلكاشو بي اختيار
روي هم فشار ميداد دلم ميخواست جيغ بكشم و زخمشو به هر طريقي شده خوب كنم. چند

لحظه بعد كسي در زد. خواستم درو باز كنم، ولي يادم افتاد ما كه چيزي نخواسته بوديم! آروم
از چشمي به بيرون نگاه كردم. يه مرد با يه قيافه ي ترسناك و هيكل درشت... نفسم بند اومد.
هموني بود كه اون شب ميخواست با چاقو به خدمتمون برسه! مثل تغيير قيافه داده بود. كله

گيس بوري روي سرش بود و آستين كوتاه پوشيده بود. نه جناب، خر خودتي! بدون هيچ سر و
صدايي پيش كاميار برگشتم. دوباره در زد كه چشماي كاميار باز شد و من سريع بهش علمت
دادم هيچي نگه. سرشو تكون داد. صداي دور شدن قدماش اومد و يه كم بيشتر كه دقت كردم،

صداي باز شدن در آسانسورم به گوش رسيد. كاميار پرسيد: كي بود؟

-همون كسي كه تو استانبول بود و من فك ميكردم تو اونو كشتي.
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با ترس چشماش باز شدن و گفت: بايد هر چه سريعتر از اين جا بريم.

-مگه عقلتو از دست دادي؟ اون عوضي الن منتظر ماست از اتاق پا بيرون بذاريم. بهت قول
ميدم همونجا تير بارون ميشيم.

بدون توجه به دستش به سرعت نشست و گفت: بايد يه جوري در بريم.

موذيانه لبخند زدم: فكر باحالي دارم!

به سمت تلفن پريدم و سريع با مدير هتل تماس گرفتم.

-عصر به خير، چه كاري از دستم ساخته س؟

به سرعت ماجرا رو براش تعريف كردم و گفتم كه متصدي پيشخوان منو ميشناسه.

-بله مادمازل، مشخصات آدمي كه قصد داره براتون دردسر درست كنه رو به من بدين.

نفس راحتي كشيدم و همه رو گفتم. وقتي قطع كردم ديدم كه كاميار لباسشو عوض كرده و
شلوار لي آبي با پيراهن قهوه اي پوشيده. رنگ موهاشم مشكي بود و لنز قهوه اي گذاشته بود.

با دهن باز نگاش كردم: كاميار خودتي؟

-آره. فك كنم هيچي به اندازه ي تغيير قيافه به دادمون نرسه.

با دستم خودمو نشون دادم: آخه من چه كار كنم؟ منو حتما ميشناسه!

-خيالت راحت باشه! من از اولش فكر اينجاها رو هم كرده بودم.

غرش كردم و به كفشاي پاشنه بلندم كه به طرز وحشتناكي قدمو بلندتر نشون ميداد بي توجه
بودم. موهاي بلوندمو از جلوي صورتم كنار زدم: مطمئنم خيلي افتضاح  به نظر ميرسم!

كاميار بلند قهقهه زد و از درد دستش آخ گفت. به خودم تو آئينه زل زدم. شلوار مشكي و
باروني بلند، براي اينكه گردنم معلوم نشه يه روسري مثل كراوات بسته بودم، چشماي آبي و
موهاي احمقانه اي كه اصل به صورتم نميومد. پوستم خيلي سفيد بود و اين سفيدي بيشتر به

چشم ميومد. به سمت در راه افتادم و چمدونمو همون جا رها كردم: اميدوارم پيشخدمته خنگ
بازي در نياره! من از اين چمدونه خيلي خوشم مياد و كلي باهاش خاطره دارم.

كاميار هم همراهم بيرون اومد و درو بست: چيزي نميشه، نقشه مون حتما ميگيره.

دوباره غر زدم: كدوم آدم ديوونه اي به اين هواي آفتابي، باروني ميپوشه؟ معلومه ديگه، من
كه بازم عقلمو دو دستي تقديم تو كردم!
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آهسته به بازوش دست كشيد: الهام منو كشتي! چقد غرغر ميكني دختر...

وقتي از آسانسور بيرون زديم، سعي كردم به موهام دست نزنم تا هم چنان نصف صورتمو
پوشش بده. به سمت پذيرش رفتيم و كاميار به متصدي چشمك زد: ما ميخوايم تسويه حساب

كنيم.

متصدي با شك به ما نگاه كرد و وقتي فهميد چه خبره، به پهناي صورتش لبخند زد: بله
موسيو...

من آروم زمزمه كردم: چمدونا يادتون نره.

-نه، ما حواسمون به همه چيز هست.

كليد ماشينو ازش گرفتيم و با خونسردي از هتل بيرون اومديم.

-خب... كاميار خان، چه ماشيني كرايه كردي؟

-يه چيزي كه جبران اون همه سختي اي كه با ماشين قبلي كشيديم رو جبران كنه.

به اون سمت خيابون رفتيم و من وقتي فهميدم چه ماشيني كرايه كرده با عصبانيت گفتم: كاميار
دارم به عقلت شك ميكنم! چرا رولز رويس كرايه كردي؟؟

در سمت راننده رو باز كرد: حيف من كه ماشين به اين خوشگلي رو انتخاب كردم.

كنارش نشستم و بهش توپيدم: بحث خوشگلي يا زشتي نيست، بحث اينه كه اون غول بي شاخ و
دم ما رو سريع تر پيدا ميكنه!

جوابي نداد. حتما باز داشت خودشو كنترل ميكرد كه بينمون دعوا راه نيفته. چند لحظه صبر
كرديم و خدمتكاري چمدونا رو برامون آورد. كاميار پياده شد و بهش كمك كرد و به خاطر

خوش خدمتيش بهش انعام داد. دوباره سوار شد و تا من دهنمو باز كردم داد زد: الهام تو رو
خدا چيزي نگو!

-آقاي بداخلق، ميخواستم بپرسم دستت در چه حاله!

آروم تر شد، ولي با اخم جواب داد: بهتره. دردش كمتر شده.

به سمت آدرس خونه ي رابرت كه نميدونم از كدوم جهنم دره اي پيدا كرده بود راه افتاد. دنده
رو با حرص جا ميزد و من ميگفتم النه كه جعبه دنده رو داغون كنه. باز به ترافيك خورديم و
من ديدم كه خورشيد داشت از ل به لي ابرا سر ميخورد و پايين ميرفت. با خنك تر شدن هوا،
جمعيت داخل پياده رو هم بيشتر ميشد و ترافيك لحظه به لحظه سنگين تر. بالخره راه باز شد

101



=============================================================
goldjar.blogfa.com

و سرعت حركت ما افزايش پيدا كرد. از نزديك برج ايفل عبور كرديم كه غرق نور بود و با
زيبايي مثل يه تيكه جواهر عظيم به نظر ميرسيد. يه دفه جي پي اس داد زد: به سمت راست

بپيچيد...

جا خوردم: جل الخالق! اين فارسي حرف زد يا من گوشام اشتباه شنيد؟

كاميار بدون اينكه نگام كنه با خشونت گفت: گوشات سالمه. اين ماشينه كرايه اي نيست، مال
دوستمه.

خوش به حالش... هر جا از كره ي زمين يه دوست و رفيقي داشت! بعد از نيمساعت رانندگي
و تحمل اخم و تخم كاميار، به مقصد رسيديم. در كمال تعجب خونه ي كوچولوئي تو يه محل

پرت پيدا كرديم. كاميار سرشو تكون داد: بايد اشتباهي پيش اومده باشه...

موبايلشو چك كرد و گفت: نه مثل اينكه درست اومدم.

سرمو بال گرفتم و طعنه زدم: تصحيح ميكنم، درست اومديم!!

مثل وقتايي كه با هم ميجنگيديم، بازم محلم نذاشت: يه نگاه بندازم ببينم اوضاع در چه حاله...

پياده شد و به سمت خونه رفت. از خونه هاي بقلي كه همسايه هاي رابرت محسوب ميشدن
سوال كرد و آخر دست از پا درازتر به سمت من برگشت.

-رفته. ميگن دو روزي ميشه كه اينجا رو به يه نفر ديگه فروخته.

سردي چهره مو حفظ كردم، ولي عميقا حالم گرفته شد. بازم بد شانسي. كله گيسو آروم از
سرم برداشتم و روي صندلي عقب پرتاب كردم. روسري مو ميزون كردم و از دست اون
كراوات احمقانه هم خلص شدم. اگه ميتونستم از دست لنزا هم راحت ميشدم، چون ديگه

داشتن بدجور چشمامو اذيت ميكردن. كاميار هم همين كارو انجام داد، منتهي اون فقط داشت
موهاشو با شونه مرتب ميكرد. اين مردا هميشه خوش به حالشون بوده! روسري و شال و

مقنعه براي چيشون بود؟ فك كردن به اين موضوع فقط عصبي ترم ميكرد، به همين خاطر
بيخيال فلسفه بافي شدم. وقتي كار كاميار تموم شد، بازم به همون كاميار دوستداشتني تغيير

حالت داده بود و ضربان قلبم از ديدن شكل آشناش بازم قاطي كرد. تار موهاي روي پيشونيش
و قيافه ي خونسرد و مردونه ش بهم ياداوري كردن هنوزم عاشقشم. وقتي نگام كرد، نگاهش
هنوز برام نا آشنا بود. شايد به خاطر لنز قهوه اي. غير ارادي بهش گفتم: رنگ طوسي بيشتر

به چشمات مياد.

لبخند گرمي تحويلم داد: تو هم وقتي چشمات سياهه نگاهت مهربون تر ميشه.

اخم كردم: يعني الن نگاه من نا مهربونه؟

خنديد: خيلي زياد! طوري كه احساس ميكنم ازت حساب نبرم خيلي بد ميبينم...
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-خوبه، پس يادم باشه هميشه از اينا استفاده كنم.

با ناراحتي گفت: نه! اين لنزا ظرافت چشاتو گرفتن، از اينا خوشم نمياد.

مسخ شده زمزمه كردم: هر چي تو بگي كاميار.

من فك ميكردم كاميار از چشماي رنگي بيشتر خوشش مياد، ولي انگار اشتباه ميكردم. شايدم
فقط داشت تعارف ميكرد... نميدونم. هر چي بود باعث شد لپام گل بندازن و قلبم ديوونه تر

بشه. استارت زد: بايد بريم فرودگاه. كارمون اينجا تموم شده س.

-با همون هواپيما؟

-آره. هنوزم تو آشيانه منتظر ماست.

توي راه آروم تر رانندگي ميكرد. انگار اونم از ديدن عروس شهرا مبهوت شده بود... ساكت
بود، من دلم ميخواست باهام حرف بزنه تا دوباره صداي بم و گيراش بهم آرامش ببخشه. واي
چقد دوسش داشتم. دست خودم نبود، ولي عقلم هنوز داشت با قلبم ميجنگيد. اگه ميدونستم انقدر

راحت عاشق ميشم، كمتر به چشماش زل ميزدم. چشماي خاكستري و فريبنده ش بود كه منو به
دام انداخت. يا شايد رفتارش؟ خيلي آروم بود، حتي وقتايي كه با هم دعوا ميكرديم اولين كسي

كه آروم ميگرفت خودش بود. من زيادي جنگجو و آتيشي تشريف داشتم.

-ميدوني چيه الهام؟

لبخندي از اعماق وجودم نثارش كردم: چي؟

-من دلم ميخواد اينجا رو كامل ببينم. اصل دلم نمياد تا وقتي پاريس رو كامل نديديم، بذاريم و
بريم.

انگشت حيرت به دهن گرفتم. نديديم؟؟ بذاريم و بريم؟؟ يعني دوتايي با هم؟ نفسام بريده بريده و
كوتاه شدن. با بدجنسي گفتم: اينجا به درد ما نميخوره.

نيم نگاه متعجبي نصيبم شد: چرا؟

با خونسردي اينجوري جواب دادم: معمول زوجاي عاشق به اين شهر سر ميزنن. من و تو دو
نفريم كه بر حسب اتفاق با هم ديگه همسفر شديم. راه من از تو جداس، تو ميتوني با همسر آينده

ت بياي اينجا و از شباي پاريس با كسي كه دوسش داري ديدن كني.

با چشماي گرد شده به جاده نگاه ميكرد و لباشو ورچيده بود. انگار جوابم خيلي كوبنده بود و
خبر نداشتم! با اين جواب ميخواستم خيال خودمو راحت كنم. ميخواستم به قلب نفهمم، يه

جوري بفهمونم كه كاميار مال من نيست، هيچ وقتم نميشه. چشمم به دو نفر افتاد كه دست تو
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دست هم ديگه داشتن به رودخونه ي سن نگاه ميكردن. تو خيال من اون پسره كاميار بود و
دختر كنارش، كسي بود كه عاشقونه دوستش داشت. و من نميتونستم اون يه نفر باشم...

-الهام من هيچ وقت... هيچ وقت عاشق نشدم. نميدونم عشق چيه.

بهت زده پرسيدم: ولي مگه تو نگفتي از ناديا خوشت ميومد؟

غمزده سرشو تكون داد: الن كه فكرشو ميكنم، ميبينم ما به خودمون دروغ ميگفتيم. ناديا عاشق
پولي من بود و من فقط ميخواستم خودمو گول بزنم كه منم زن گرفتم و خونواده تشكيل دادم...
ولي ما هيچ وقت از خودمون نپرسيديم عشق چيه، چه جوريه، اصل ما عاشقيم يا نه؟ راستشو
بخواي... من خيلي تنهام. هيچ وقت سعي نكردم با بقيه باشم. هميشه از مهموني و ديدن دوست
و آشنا فراري بودم. خودمو با كار خفه ميكردم، بدون اينكه از اطرافم با خبر باشم و ببينم چه
خبره. يه پليس مخفي كه هدفش انجام تمام و كمال ماموريت بود. يه جاسوس كه سعي داشت

خبره ترين جاسوس باشه و كسي به وجودش پي نبره. حال كه به گذشته نگاه ميكنم، ميبينم سي
و دو سال از عمرم گذشته و من از زندگيم هيچي نفهميدم. ديگه خسته شدم...

نگاش كردم. الن ميديدم يه كاميار واقعي جلومه. كسي كه شكسته ولي پيروز بود. خسته از
زندگي، ولي سر بلند و پر غرور. سرنوشت ما از اين نظر خيلي به هم شباهت داشت. ما از
زندگي هيچ استفاده اي نكرده بوديم و با كار و فكراي مسخره، تموم وقتمونو هدر ميداديم. يه

قطره اشك از گونه م پايين افتاد: من دركت ميكنم كاميار... همه ي احساستو ميفهمم. منم به درد
تو دچارم...

آروم نگام كرد. روي صورت كاميار هم رد اشك معلوم بود. با صداي كمي گفت: متاسفم كه
راه زندگي تو هم مثل من بوده.

معلوم بود تو فكره. به سمتش خم شدم و پرسيدم: كاميار؟ چرا تو فكري؟

دستشو از زير چونه ش برداشت و به چشمام خيره شد: يه احساسي اذيتم ميكنه. در كل احساس
عجيبيه... نميدونم...

ترس عجيبي به دلم افتاد و مثل سم به وجودم سرايت كرد. بلند شدم و گفتم: من برم يه آبي به
صورتم بزنم و برگردم.

دوباره غرق فكر بود و با حواس پرتي سري تكون داد. به سمت دستشويي رفتم و خودمو تو
آئينه بررسي كردم. تو اين چند روز پاي چشمام گود افتاده بود و صورتم لكه دار. آهسته

زمزمه كردم: بيخيال، مهم نيست.

چند مشت پر از آب كه به صورتم پاشيدم، حالمو خيلي بهتر كرد. دوباره به صورتم زل زدم.
ميتونستم شباهتمو به الهه ببينم...

-دلم خيلي برات تنگ ميشه.
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محكم بقلش گرفتم: منم همين طور عزيزم.

توي آغوشم بود كه آروم گفت: اي كاش لزم نبود برم آمريكا. اونجا خيلي دوره.

خودمو عقب كشيدم تا بهتر ببينمش.

-فاصله ها هيچ اهميتي ندارن. مهم اينه كه ما از اينجا به هم ارتباط داريم.

به قلب خودم و خودش اشاره كردم. لبخند شيريني زد: آره.

-هر وقت دل تنگت شدم، ميدوني چكار ميكنم؟

با اشتياق گفت: چه كاري؟

-جلوي آئينه مي ايستم و به صورت خودم نگاه ميكنم. تنها تفاوت من و تو رنگ چشمامونه،
چشماي تو مثل عسله، ولي چشماي من سياهه مثل...

حرفمو به دلخواه خودش تكميل كرد: مثل يه لمبورگيني سياه!

با خوشي تو بقلم ريسه رفت و منم به مثال عجيبش خنديدم.

-خيلي ديوونه اي الهه!

... هميشه ماشينا رو دوست داشت، ولي اونم مثل من از رانندگي لذت نميبرد. ميگفت دوست
دارم عشق زندگيم پشت فرمون بشينه و همين جور كه داره با من حرف ميزنه، با مهارت

رانندگي كنه و من قربون صدقه ش برم. اينجور وقتا هميشه بهش ميخنديدم و با بدجنسي داد
ميزدم اي ترشيده! ولي اون هميشه روياي عجيبشو دوست داشت...

-واي!!!

دستمو به بدنه گرفتم. هواپيما تكون بدي خورد. حق با كاميار بود، انگار بيخودي احساس بدي
نداشت. با وحشت بيرون رفتم و پيش كاميار برگشتم. صداي جيغ بنفشم كل هواپيما رو

برداشت. روي زمين پر از جنازه بود! جنازه هاي تير خورده و زخمي... جرات نميكردم به
زمين نگاه كنم و كاميارو اونجا ببينم. صداي نفساي تند كسي رو از پشت سرم شنيدم. جيغ زدم

و با عجله برگشتم.

-نترس! منم عزيزم... نگران نباش...

كاميار بود. نفسمو رها كردم: سكته زدم! گفتم تو چيزيت نشده باشه... اينا كي ن؟
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سرشو تكون داد: نميدونم. فقط ميدونم اصرار شديدي داشتن كه منو بكشن.

تته پته كنان پرسيدم: يعني... تو... تو اينا رو...

با كلفگي زمزمه كرد: باور كن چاره ي ديگه اي نداشتم، وگرنه هم من هم خودت الن مرده
بوديم.

-پس چرا... صداي شليك اسلحه نيومد؟

خم شد و يه اسلحه از روي زمين برداشت و نشونم داد: به كمك اختراعي به اسم صدا خفه كن.

داشتم از ترس ميمردم. اينا توي هواپيما بودن و ما خوش و خرم نشسته بوديم؟ واي خدا... چه
جوري ازت تشكر كنم كه بازم جونمون رو نجات دادي؟ يه دفه گفتم: چرا هواپيما تكون خورد؟

-كمك خلبان كشته شد.

به سمت اتاقك خلبان دويدم. در باز بود و يه مرد داشت هواپيما رو كنترل ميكرد. دستاش به
طور واضحي ميلرزيدن. مهماندار به صندليش تكيه زده بود و با وحشت زير لب براي خودش
يه چيزايي زمزمه ميكرد. صندلي كنار خلبانم غرق خون بود و يه مرد نسبتا جوون بي حركت

اونجا افتاده بود. صحنه ي اعصاب خورد كني بود. نفس عميقي كشيدم و پرسيدم: اينا از كجا
پيداشون شد؟

-فك كنم عقب هواپيما مخفي شده بودن.

-كاميار... من نگرانم. نكنه بازم كسي اونجا پنهون شده باشه؟

-نه. من وقتي پشت سرت ظاهر شدم، داشتم از عقب هواپيما برميگشتم.

-الن داريم ميريم لندن؟

-آره. بايد به خونه ي رابرت سر بزنيم.

به سمت صندليم راهنمائيم كرد. سعي كردم به جنازه ها هيچ توجهي نكنم.

-كاميار من خيلي ميترسم. اين بازي خيلي خطرناك شده! جون من و تو هر لحظه يه مدل تهديد
ميشه.

با خونسردي جواب داد: من ديگه به اين چيزا عادت كردم. اوايلش همه ش ميترسي، ولي به
مرور فقط هيجان و آدرنالين خونت باعث ميشه ضربان قلبت بالتر بره.
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بعد آروم به بازوش دست كشيد و ناله كرد. آخ... اصل يادم رفته بود دستش چي شده! فك كنم
خيلي تلش ميكرد به روي خودش نياره كه درد ميكشه. اگه من جاش بودم الن هواپيما رو

روي سرم گذاشته بودم و عربده ميكشيدم! خيلي طاقت داشت.

-راستي، اوضاع زخمت در چه حاله؟

چونه بال انداخت: بد نيست.

-فك كنم ديگه وقتش باشه باندشو عوض كني.

به اصرار من تو راه از يه داروخونه كلي وسايل گرفته بوديم. از باند گرفته تا گاز استريل.
يادش به خير... يه زماني تنها هدفم اين بود كه عضو هلل احمر بشم، ولي قسمت نبود. در

عوض تمام كمكاي اوليه رو ياد گرفته بودم، هر چند كه داشتن به مرور از يادم ميرفتن.

-نه ولش كن.

يه اخم حسابي كردم و چشم غره ي وحشتناكي بهش رفتم: من بهتر ميدونم يا تو؟ اگه عوضش
نكني عفونت ميكنه. تو كه نميخواي دستت برات دردسر درست كنه؟ هان؟

با بي حوصلگي گفت: فك نميكنم احتياجي باشه.

به پيراهنش اشاره كردم: يال! دكمه هاتو باز كن و آستينتو در بيار. پانسمانت بايد عوض بشه.
اگه هوس سركشي و ياغيگري هم به سرت بزنه، بهت قول ميدم اين كارو با خشونت و اجبار

انجام بدم!

با احتياط براندازم كرد و وقتي ديد خيلي جدي م و حتما اين كارو انجام ميدم، با اكراه دكمه
هاشو باز كرد. منم سراغ كيفم رفتم و جعبه ي كمك هاي اوليه رو از داخلش بيرون كشيدم.

وقتي نگاهش كردم كه كارش تموم شده بود و به سمت مقابلش چشم دوخته بود. بازوش با دقت
باند پيچي شده و مرتب بود. عجب دكتر كار بلدي!! جلوش خم شدم و باندشو باز كردم. طوري

لباسشو گرفته بود كه فقط ميتونستم يه قسمت از شونه و كل دست چپشو ببينم. ولي همون
دستش نشونم ميداد هيكلش ورزيده و عضلنيه. پوزخند نامحسوسي زدم و وقتي باندو آروم از

زخمش جدا كردم، چشاشو با درد بست.

-چيه كوچولو؟ درد داره؟ يه كم تحمل كن تا خوب بشي... آفرين پسر خوب...

غرغر كرد و من با شرارت خنديدم. خدائيش داشت خيلي خوب تحمل ميكرد. فقط ميخواستم
حواسشو پرت كنم. زخمش خيلي عميق نبود، ولي بازم خون اومده بود. تازه داشت جوش

ميخورد و من حواسمو بيشتر جمع كردم كه بهش آسيب نزنم. با احتياط تميزش كردم و بتادين
زدم. اين دفه واقعا دردش اومد و ناله كرد: آخ...

-معذرت ميخوام... ميدونم ميسوزه ولي بهترين راهش همينه.
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چيزي نگفت. باند جديدي به بازوش بستم و وقتي كارم تموم شد عقب كشيدم.

-خب... كارم به اتمام رسيد آقاي جاسوس. از اين به بعد بيشتر مراقب خودت باش.

يواشكي نگام كرد و دلم به لرزه افتاد. لباسشو سريع پوشيد و گفت: به خاطر من به زحمت
افتادي. واقعا ازت ممنونم.

در حالي كه داشتم در نايلون بانداژ بدرد نخورو ميبستم با صميميت جواب دادم: وقتي تو
مراقب جون مني، منم وظيفمه كه مراقب تو باشم.

علمت تعجبي نگام كرد. اي واي... مثل اينكه خيلي احساساتي شده بودم! خجالت زده لبخند
كجي زدم و خودمو مشغول جمع كردن وسايل جعبه نشون دادم.

-تو اگه دكتر ميشدي، بايد بهت ميگفتن خانوم دكتر مهربون.

به تلخي خنديدم: از بچگي عاشق پزشكي بودم، ولي فوت پدرم باعث شد قيد همه چي رو بزنم.

-متاسفم.

سرمو تكون دادم. با چشماي مغرور و با شكوهش نگام كرد. خوبه لنزشو برداشت، چون دلم
براي رنگ خاكستري چشماش تنگ شده بود. بي اختيار لبخند زد كه باعث شد لب منم اتوماتيك

وار به شكل لبخند در بياد.

-اگه تو با من نبودي، الن معلوم نبود اوضاع چه شكلي ميشد.

-چرا؟

به بازوش دوباره دست كشيد: با اون خون ريزي و دردي كه من داشتم، عمرم ميتونستم جايي
برم. تو بودي كه با اون ماشينه رانندگي كردي.

-تو طلسمو شكستي. من چهار سال بود كه به فرمون هيچ ماشيني دست نزده بودم.

چشمك زد: يه طلسم ديگه هم شكسته شده.

با حيرت پرسيدم: واقعا؟ من يادم نمياد!

به بيرون از هواپيما اشاره كرد: تو ديگه از ارتفاع نميترسي. البته فك نكنم به خاطر من بوده
باشه.
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همه ش به خاطر عشق تو بود! اي واي... ميخواستم بلند همين جمله رو بهش بگم! بايد مواظب
دهنم باشم.

-آره، ديگه برام عصبي كننده نيست.

يه دفه چشماش درشت شد: راستي ما كه شام نخورديم!

خنده م گرفت: اشكالي نداره... حال يه جوري ميگي انگار جايزه ي نوبلو از دست داديم!

قيافه ي حق به جانبي گرفت: چي چي رو اشكالي نداره؟ شام از جايزه ي نوبلم مهم تره،
مخصوصا اگه آشپزش خيلي مهارت داشته باشه. اگه تو آشپزش باشي كه ديگه هيچي!!! بايد

سر و دستتو هم در راهش از دست بدي تا بهش برسي...

-نه بابا اين حرفا كدومه... من آشپزيم معموليه، ديگه داري خيلي بزرگش ميكني.

-من حقيقتو گفتم.

وسط اين تعارف تيكه پاره كردنا، خلبان گفت كه كم مونده برسيم. چند دقيقه بعد فرود اومديم و
من ديدم تو آشيانه ي هواپيما چند تا مرد ايستادن و به هواپيما زل زدن.

-يا خدا! كاميار بازم دردسر!

با اطمينان گفت: نترس، اينا خودي ان.

از هواپيما كه بيرون رفتيم، يكي از مردا جلو اومد و با كاميار دست داد: چه اتفاقي افتاد؟

كاميار با سرش به هواپيما اشاره كرد: همه رو كشتم. البته اين وسط كمك خلبانم تير خورد.

-زخمي شده؟

-مرده. تقصير من نبود، يكي از مقابلم شليك كرد و به سر اون بيچاره خورد.

-تلفات ديگه اي كه نداشتين؟

-نه.

يه دفه انگار كه تازه منو ديده باشه سرشو تكون داد: سلم.

-سلم...

-شما كه آسيب نديدين؟
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-نه، وقتي كه اون اتفاق افتاد من اونجا نبودم.

كاميار اضافه كرد: رفته بود به صورتش آب بزنه حالش جا بياد.

لبمو ورچيدم. آخه اين اطلعات به چه درد اين مرده ميخوره؟

-باشه. شماها برين، ما ترتيب همه چي رو ميديم. ماشين اونجاس.

سوئيچو تحويل كاميار داد. يه دفه كاميار بهش توپيد: راستي اون لگنه چي بود تو پاريس براي
من گذاشته بودن؟

مرده براي اولين بار چهره ي جديش عوض شد و خنديد: آها اونو ميگي؟ هيچ ماشين ديگه اي
نبود، بچه ها مجبور شده بودن اونو بذارن.

-واي به حالت اگه اين يكي هم قراضه باشه.

-نه خيال راحت. اين دفه واسه ي خودت جيمز باند ميشي...

من سريع جواب دادم: حتما ماشينه استون مارتينه.

مرده به شدت جا خورد: شما از كجا ميدونين؟

عشق الهه به ماشينا باعث شده بود منم يه چيزايي ازشون بدونم. جيمز باندم كه فيلم مورد
علقه ش بود. فاتحانه لبخند زدم: شما آقايون فك كردين فقط خودتون اسم ماشينا رو بلدين؟

سرشو با هول و ول تكون داد: من اصل قصد جسارت نداشتم. فقط شوكه شدم...

با خنده سري تكون دادم و همراه كاميار به سمت ماشين رفتيم. استون مارتين نقره اي رنگي
چند متر جلوتر پارك شده بود.

-خوبه، حق با همين دوستت بود. حال واقعا جيمز باندي!

پوزخندي زد و سوار شد.

-ايـــنه!

با هيجان بيشتري گاز داد و موتور ماشين بيشتر اعتراض كرد. البته اينم بگم كه صداي
اعتراض منم بلند شده بود: كاميار، جون هر كي دوست داري يواش تر برون!
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شيطنت آميز قهقهه زد و ابروهاشو بال انداخت: خيلي وقت بود نتونسته بودم ماشيني به اين
سريعي برونم. شرمنده خانوم رئيس، متاسفانه با درخواست شما موافقت نميشه...

شانس اينجا بود كه خيابونا به خاطر اينكه ساعت دوازده شب بود، يه كم خلوت تر بودن. فقط
يه كم، چون هر لحظه امكان داشت يا يه عابر بيچاره رو بفرستيمش آسمون، يا يه ماشينو مثل
بمب بتركونيم. جلوي هتلي توقف كرد و با ابهت پياده شد. زير نور ماه و چراغاي شهر قيافه

ش خيلي مردونه تر نشون ميداد...

-به چي زل زدي همكار؟

يكه خوردم: كي؟ من؟ نه... اشتباه فك كردي.

-آها... تو راست ميگي...

چند دقيقه بعد من روي تختم دراز كشيده بودم و بيهوده غلت ميخوردم. صحنه هاي داخل
هواپيما يه لحظه هم از جلوي چشمم نميرفتن. كمك خلبان با يه گوله توي سرش... مردايي كه

كف هواپيما افتاده بودن... زمين پوشيده از خون... كاميار چه جوري طاقت اين چيزا رو
داشت؟؟ پلكامو بستم و به اميد اومدن خواب منتظر شدم، هر چند احساس ميكردم بيشتر سرحال

شدم تا خوابم گرفته باشه! با افسوس بلند شدم و نشستم. يعني كاميار توي اتاق بقلي چه كار
ميكرد؟ خوابيده بود؟ داشت آروم خرخر ميكرد؟ وقتي صداي خرخر كردنش يادم اومد، گوشه

هاي لبم بال رفتن و لبخند زدم.

-از خروپف كردنش خوشم مياد!

خاك بر سرت الهام! تو بايد مثل سر قولت باشي و عاشقش نشي. ولي چه كنم كه چشماي
نافذش منو اسير خودشون كرده بودن. گوشيمو برداشتم و موزيك مليمي گذاشتم. اين جور
آهنگا هميشه برام مثل خوراك روح  بودن، ولي نميدونم چرا الن مثل صداي گوش خراش

ويولني به نظر ميرسيدن كه نوازنده ي ناماهري تلش ميكرد بهتر با سازش بنوازه. با
عصبانيت آهنگو قطع كردم و شروع كردم به تلو تلو خوردن. يه كم خواب... فقط يه كم...

انگار نه انگار. چشامو آروم با انگشتام ماساژ دادم، ولي چشام بازتر شدن. لعنتي! كاش اين
طلسم بد خوابي هم ميشكست. با وجود كاميار حتي سردرد هميشگيم هم گذاشته بود و رفته بود!

اين يكي رو بهش نگفتم، چون بهم شك ميكرد. نميخواستم بفهمه من عاشقش شدم و دارم چي
ميكشم وقتي اسممو صدا ميزنه و نميتونم بهش بگم جونم... عمرم... نميخواستم بفهمه من عاشق
اون دو تا ستاره ي خاكستري رنگ و شفافم كه با دقت توي صورت مردونه ش جاسازي شدن.

زانوهامو بقل كردم و زدم زير گريه. اين انصاف نبود! من دوسش داشتم و اون به من فقط به
چشم يه همكار و همسفر نگاه ميكرد. بازم تصويرش تو ذهنم مجسم شد. صورت اصلح  كرده

و بي نقصش با چونه ي محكمي كه چال كمرنگي بهش جذابيت خاصي ميبخشيد، وقتي به
منظره ها خيره ميشد، وقتي پلكاشو رو هم ميذاشت و سرشو بالتر ميگرفت، وقتي ابروهاي

خوش فرمش به حالت اخم روي صورتش بهش شكوه عجيبي ميدادن، وقتي موهاي قهوه اي و
حالت دارش تو وزش باد آروم تكون ميخوردن... دوباره ضجه زدم و زير لبم زمزمه كردم:

كاميار... تا ابد دوست دارم... حتي اگه تو دوستم نداشته باشي.

111



=============================================================
goldjar.blogfa.com

-الهام؟ رو به راهي؟

سرمو نامعلوم تكون دادم: آره... خب... نه... چه ميدونم حوصله ندارم...

بيشتر از اين سوال پيچم نكرد و به روزنامه ش زل زد. هر چي به ميز صبحونه نگاه ميكردم،
اشتهام بيشتر كور ميشد. زبونمو روي لباي خشكم كشيدم و اطرافمو زير نظر گرفتم. اين دفه

ديگه اگه بازم بهمون حمله كنن، نميذارم كاميار تير بخوره، حتي اگه شده خودمو به كشتن بدم.
اصل طاقت ديدن درد كشيدنشو ندارم... صداش منو به خودم آورد: حداقل آب پرتقالتو بخور.

نگاش كردم كه با نگراني تماشام ميكرد. 

-چيزي از گلوم پايين نميره.

سرشو تكون داد و نچ نچ كرد: من كه ميدونم... تو آخرش يه بليي سر خودت مياري دختر! يه
چيزي بخور، ضعف ميكنيا!

به عادت سردردم دستمو به پيشونيم كشيدم و زمزمه كردم: مهم نيست.

يه دفه نگاش عصباني شد. فك كنم با خودش فك كرد دارم مقابله به مثل ميكنم. تا خواست
چيزي بگه جوابشو دادم: حرص نخور، نميخواستم اذيتت كنم. واقعا دلم چيزي نميخواد.

نفسشو با سر و صدا بيرون فرستاد: باشه كله شق جون، تو بردي. پاشو بريم تا اون لعنتي رو
پيداش كنيم.

با بيحالي از جام بلند شدم و به سمت ماشين رفتم. چند لحظه بعد خودشم اومد و درو برام باز
كرد. لبخند زدم: چقدر جنتلمن...

-بشين، سر به سرم نذار كه بدجور از دستت عصبانيم!

سر جام ساكت نشستم. بعد از يه ربع رانندگي، به آدرس مورد نظر رسيديم. ساختمون شيكي
بود و بر خلف اون خونه ش كه تو پاريس بود، اين يكي تو محله ي مشهوري قرار داشت.

كاميار كه داشت ساختمونو برانداز ميكرد، سرشو پايين آورد و بهم اشاره كرد برم داخل. ولي
تازه متوجه شديم حسابي سركاريم. اونجا ساختمون مسكوني نبود، يه شركت خيلي بزرگ

مهندسي بود كه ظاهرا تازه ساز بود. كاميار با اعصاب داغون شده غريد: بر شيطون لعنت!
اينجا كه مسكوني نيست!

در جوابش فقط شونه بال انداختم. نميخواستم دوباره با هم دعوامون بشه. بهم توپيد: حال نوبت
تو شد؟ چرا حرف نميزني؟

اي بابا... خودت شروع كردي، پس منتظر عواقبشم باش!
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-چون دلم ميخواد!

چپ چپ نگام كرد: الهام اصل دلم نميخواد كلمون بره تو هم، پس...

با خشونت حرفشو قطع كردم و داد كشيدم: بسه! ...ديگه بسه! كاميار ديوونه م كردي! هي
هيچي نميگم خودت شروع ميكني؟ منم امروز مثل خودتم. عصبي و بداخلق! بهت توصيه

ميكنم زياد باهام كل كل نكني، چون به قول خودت كلمون ميره تو هم!

خشكش زد. انگار انتظار رفتاري به اين تندي رو از من نداشت. راهمو به سمت ماشين كج
كردم و وقتي پيشش رسيدم بهش تكيه دادم. با آرامش به سمتم اومد و نگام كرد.

-اين شكلي نگام نكن كه ديگه باهات بهشتم نميام!

دستي به موهاش كشيد و قلبم دوباره خريتش گل كرد و وارد فاز شلوغ بازي شد. وقتايي كه
كلفه بود عاشق شكلش و حالتاش ميشدم. امروز مثل يه مرد جنتلمن انگليسي شده بود. كت و

شلوار سرمه اي، با پيراهن سفيد و كراواتي به رنگ كتش. بدون اغراق هر دختر يا زني كه از
كنارش ميگذشت، بي اختيار نگاهش ميكرد. حتي بعضيا دلشون نميومد به اين راحتيا از قيافه
ش بگذرن و يواشكي برميگشتن و دوباره نگاش ميكردن. جالب تر اينجا بود كه كاميار هيچ

كدوم از اين قضايا رو نميديد، چون فقط روي صورت من زوم كرده بود. از عمد از نگاهش
فرار ميكردم. وقتي ديد محلش نميذارم با صداي بم معركه ش اسممو صدا زد: الهام؟... لطفا يه

لحظه به من نگاه كن.

لعنت... لعنت! لعنت! من نبايد نگاهش كنم.

-الهام بهت گفتم لطفا!

بدون كوچكترين نيم نگاهي به سمتش گفتم: خسته شدم انقدر با هم جنگيديم. اصل به ما نيومده
با هم ديگه دنبال اون قاتل احمق بگرديم.

اولش چيزي نگفت، ولي يه دفه لحنش بي قرار شد: آقا اصل من بگم معذرت ميخوام، همه چي
تموم ميشه؟ تقصير خودم بود، معذرت ميخوام. خوبه؟

نگاهم طاقت دوري از نگاهشو نداشت. مشتاقانه بهش چشم دوختم: بحث اين حرفا نيست. ما هر
لحظه داريم سر يه موضوع بيمزه و مسخره دعوا ميكنيم و واسه هم شاخ و شونه ميكشيم. من

از دستت ناراحت نيستم، ولي ميدونم كه با اخلق مزخرفم دارم تو رو عذاب ميدم!

-تو اخلقت اصل مزخرف نيست. من... من از جنگيدنت با خودم خوشم مياد.

شوكه شده براندازش كردم. يا مخ كاميار تاب برداشته، يا من دارم يه خواب عجيب غريب
ميبينم!
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-خب، بگذريم... بيا بريم تو اين شركته تا ببينيم رابرتو پيدا ميكنيم يا نه.

مثل مسخ شده ها دنبالش رفتم. ميدونم اون فقط داشت در مورد من تعارف ميكرد، مثل هميشه.
ولي حتي تعارفش هم برام شيرين و خواستني بود! با هم پيش چند نفر رفتيم و درباره ي

رابرت جستجو كرديم، ولي كمتر نتيجه اي به دستمون اومد. اصل اسم رابرت يا ديويد به
گوششون نخورده بود. در كمال نا اميدي برگشتيم و من نظر دادم: ما نميتونيم رابرتو پيدا كنيم.

اون زرنگ تر از اين حرفاس كه بخواد از خودش ردي به جا بذاره.

-يه نصيحت بهت ميكنم. اينجور آدما، هميشه يه دشمن دارن كه قصد داشته باشه ازشون انتقام
بگيره. اون انتقام هر مدلي ميتونه باشه و از قضا اگه كسي دشمنش باشه و جاشو هم بلد باشه،

شايد بتونه به ما كمك كنه.

با تفكر گفتم: يعني كسي كه جاي رابرتو لو بده؟

-دقيقا.

نوك بينيمو خاروندم: ببخشيد، ولي اون آدمه رو از كجا پيدا كنيم؟

-اينش ديگه به اطلعات ما برميگرده.

مقابلش ايستادم و كاميار مجبور شد توقف كنه. اخم كردم: ما فقط داريم دور خودمون ميچرخيم.
نه ردي ازش داريم، نه ميدونيم خونه ش كه توي لندنه كجاس، نه از هدفي كه داره با خبريم.

لبخند گرمي زد: هدفشو ميدونيم. بهت كه گفتم.

-چي؟

-خونوادت. اينجا يه سوال مهم پيش مياد. پدرت علوه بر شركتي كه داشت به چه كار ديگه اي
مشغول بود؟

-ااممم... وقتي ما بچه بوديم مامانم ميگفت بابام يه شغل سري داره كه كسي نبايد ازش با خبر
بشه. هيچ وقتم درباره ش چيزي به ما نگفت كه اون شغل چيه و چرا بايد مثل راز مخفي باشه.

كاميار با جديت دستاشو به هم زد: آفرين! نكته همين جاس. هواپيماي پدر تو نميتونسته به طور
اتفاقي سقوط كرده باشه.

سرم گيج رفت. چرا خودم هيچ وقت به اين ماجرا فكر نكرده بودم؟ دستمو به ديوار گرفتم كه
نيفتم. خيلي ترسيد: الهام؟ چي شد؟

-خوبم... فقط سرم يه جوري شد...

114



=============================================================
goldjar.blogfa.com

-شغل پدر تو هر چي كه بوده، مثل شغل بقيه ي خونوادت مهم بوده. خدا ميدونه چه كسي اون
هواپيما رو دستكاري كرده، ولي فعل يكي ديگه مقابل ماست. اگه جلوشو نگيريم، مطمئن باش

نفر دومو هم به قتل ميرسونه.

-نفر دوم؟ نه اشتباه نكن. اون سه نفر ديگه رو هم قبل كشته.

سرشو پايين انداخت: اون اطلعات دروغ بودن. ناصر به ما دروغ گفته.

با وحشت بهش چشم دوختم: چي داري ميگي؟ چرا دروغ گفته؟ مگه دوستت نبود؟

اشاره كرد با هم قدم بزنيم. تشنه ي شنيدن ماجرا بودم.

-يكي از بچه ها فهميده هيچ زني تو دنيا به اون طريق به قتل نرسيده بوده به جز خواهر تو.

-پس اون خونه كه با هم رفتيم... اون...

-تله بود. ميخواستن كاري كنن كه ما نتونيم به بقيه ي ماجرا برسيم. يك، وقتي اون جعبه رو
اونجا ديدم مشكوك شدم، چون غير ممكن بود پليس اونو گير نياورده باشه. دو، اينكه يه تير

زهر آلود رو توي جعبه قرار بدن كار احمقانه اي بود. چون ممكنه هزار نفر ديگه شانسي به
اون جعبه دست پيدا كنن و از قضا اونا بميرن، نه شخص مورد نظر اون فرد. اون خونه براي

اين بود كه وقت كشي پيش بياد و يا ما بترسيم و عقب بكشيم. وقتي ديدن ما خودمون با زبون
خوش بيرون اومديم، نذاشتن آسانسور سقوط كنه. يه جورايي به ما آوانس دادن. ولي از اون

طرف...

حرفشو ادامه دادم: با مسلسل اومدن سراغمون تا ما دو تا رو پخ پخ!

خنديد و سرشو تكون داد: اي عجب... خيلي اصطلح  جالبي بود. در هر صورت ما فرار
كرديم. اين رابرت كه ما دنبالشيم چندين سال تو تيمارستان بستري بوده و خيلي هم خطرناك

تشريف داشته. از طرف كسي اونو آزاد و اجير ميكنن تا افراد مهمو به قتل برسونه. جاسوس
سازمان سيا هم همه ش كشكي بود.

گرمي اشكو تو چشمام حس كردم: طفلكي الهه ي من...

با اخم نگام كرد: خودتو سرزنش نكن. شماها هم كف دستتون رو كه بو نكرده بودين، وگرنه
نميذاشتين الهه از دست بره.

-خواهر منو براي چي كشت؟

-احتمال ما اينه كه اون از كاري كه ميخواسته انجام بده براش توضيح داده بوده و ناچار ميشه
خواهرتو بكشه.
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-تو اين همه خبرو از كجا مياري؟ تو كه اكثر اوقات كنار من بودي، من نديدم با موبايل حرف
بزني!

نيشخند زد: به كمك پديده اي به نام اينترنت. ما كارمون رو خوب بلديم.

-بله مامور دو صفر هفت!

تا خواست جوابمو بده من نفسمو حبس كردم.

-تكون نخور، وگرنه ميميري.

لوله ي اسلحه رو به وضوح  روي گردنم حس ميكردم. كاميار به حالت آماده باش ايستاده بود و
به پشت سر من چشم غره ميرفت. به انگليسي هشدار داد: ولش كن... ولش كن تا خودم

نكشتمت!

هيچ كس اون دور و اطراف نبود، بنابراين احتمال زنده موندن ما صفر درصد بود. البته زنده
موندن من... آب دهنمو به سختي قورت دادم و توي دلم خدا رو صدا زدم. هر كس كه پشت سر

من بود اسلحه رو محكمتر نشونه رفت.

-بهتره كاري انجام ندي، چون دختره ميميره.

ناله كردم: كاميار...

يه دفه خون جلوي چشماي كاميارو گرفت و به سرعت با فرزي عجيبي منو كنار كشيد. با هم
درگير شدن و چند لحظه بعد صداي آرومي به گوش رسيد. اسلحه يكيشون با صدا خفه كن

شليك كرده بود. جرات نداشتم بچرخم و به پشت سرم نگاه كنم. صداي نرمي تو گوشم پيچيد:
تموم شد.

برگشتم و ديدم مرده با يه سوراخ روي پيشونيش ولو شده رو زمين. همون مرده! همون كه تو
هتلم دنبالمون بود. با ترس دستمو سفت جلوي دهنم گرفتم تا جيغ نكشم. كاميار كنارش زانو زده

بود و نگاش ميكرد. آهسته بلند شد، اسلحه شو داخل كتش گذاشت و گفت: انگار بايد همون
روز اول به حسابش ميرسيدم، اين يارو زبون خوش حاليش نميشد... بايد زودتر از اينجا بريم.

كسي نبايد ما رو ببينه.

-آخ... آخ خدا جون سرم... واي خدا سرم پوكيد!... آي...

كاميار ليوان آبي رو به سمتم گرفت كه با عجله ازش گرفتم و با دو تا قرص همه شو سر
كشيدم. چشامو بستم و دوباره ناله كردم.

-فك كنم ميگرن تو عصبي باشه...
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-نميدونم... فقط ميدونم دارم جون ميدم!... آخ آخ آخ...

كاميار غرولند كرد: خدا نكنه بميري! زبونتو گاز بگير دختر.

-فعل كه دارم مرحوم ميشم... يادت نره برام فاتحه بخوني... باشه؟

به سمتم خيز برداشت و تهديدم كرد: اگه يه كلمه ديگه چرت و پرت بگي، خودم ميفرستمت
اون دنيا!

سمردم... منو از دست اين نجاتم بده... با بيحالي پوزخندي زدم: هه... واي خدا از ترس 

اخم مقتدرانه شو ستايش ميكردم. وقتي بهم چپ چپ نگاه ميكرد ديوونه ميشدم... چشماش تيره
ميشدن و ميتونستم با يه كم دقت تصوير خودمو داخلشون ببينم. اصل خوشم ميومد عصبانيش
كنم. خيلي مزه ميداد باهاش بجنگم و داد بزنم. عجب... تازگيا به مرض مردم آزاري هم دچار
شدم!! دستمالي كه دور سرم بسته بودمو محكم تر كردم و دوباره آه كشيدم. سرم با كل قوا تير

ميكشيد. تا به حال به اين شدت درد نگرفته بود.

-ميخواي بريم بيرون حالت بهتر بشه؟

تو ذهنم گذشت عمرا ديگه پامو بيرون بذارم! ولي جواب دادم: نه نميخواد...

به صندلي تكيه داد و دست به سينه نشست: من يه دختر عمو دارم كه اونم ميگرن شديدي داره.
ميدوني چه كار ميكنه سردردش خوب بشه؟

با خوشحالي نگاش كردم: چي؟؟

ولي سرم يه دفه تير كشيد و محكم چشامو بستم.

-شايد مسخره به نظر بياد، ولي آهنگ گوش ميده.

-خب منم آهنگ گوش ميدم... موزيك ليتي... آرامش بخشي... چه ميدونم... از اين جور
چيزا...

سرشو به علمت نفي تكون داد: نه اينا كه خوبن. آهنگاي خيلي تند و اجق وجقي گوش ميده!
اونم با صداي فوق العاده زياد، جوري كه اگه اون لحظه بري داخل اتاقش، كامل كر بيرون

مياي!

بلند زير خنده زدم و سرم دوباره درد گرفت و بيخيال خنديدن شدم.

-مطمئني سردردش خوب ميشه؟
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شونه بال انداخت: وال من كه شك دارم، ولي هيوا ميگفت در كمال حيرت ديده كه حالش خوب
ميشه!

با لبخند سرمو آروم تكون دادم: ترجيح ميدم از سردرد بميرم... تا اينكه كر بشم... خيلي
ممنون...!

آستينشو بال زد و به ساعتش خيره شد(كه من با ديدن دوباره ي ساعته سر گيجه ي دلپذيري
بهم دست داد) و با نيمچه اخمي گفت: ساعت دوئه. ناهار چيزي نخورديم.

دندونامو بهم فشار دادم و غريدم: كاميار؟!

-بله؟

-كاميار؟!!

-بله؟!!

-بابا منو با ناهار و شام كشتي... خودت پاشو برو رستوران هتل يه چيزي بخور.

-يا با هم ميريم، يا سفارش ميدم غذا رو بيارن اينجا.

دستمو سريع تكون دادم: من غذا نميخورم.

با خونسردي نگام كرد، بعد بلند شد و به سمت تلفن رفت و غذا سفارش داد تا به اتاق من
بيارن. لجباز! سرمو دوباره با دستم فشار دادم و به پنجره چشم دوختم. هر چند جز يه آپارتمان

بيرون چيزي معلوم نبود. يه دفه دلم براي ديدن آسمون تنگ شد. خيلي زياد... طوري كه بلند
شدم و به زحمت به سمت پنجره رفتم. بازش كردم و سرمو بيرون بردم. باد آرومي ميوزيد و
گوشه ي شالمو با وزش خودش تكون ميداد. هوا ابري بود. آسمونم مثل من دلش گرفته بود...

چشامو بستم و اشكام بدون هيچ صبر و قراري از گوشه ي چشمام بيرون لغزيدن. صداي
گيراش پيشم زمزمه كرد: تا به حال زير باروناي لندن رفتي؟ بدون چتر... بدون سر پناه...

حرفاش باعث شد اشتياق شديدي براي زير بارون رفتن پيدا كنم. ولي بارون هنوز شروع نشده
بود و كاميار يه دنده تر از اين حرفا بود كه بذاره ناهار نخورده از اتاقم فرار كنم و بيرون برم.

جيغ كشيدم: اين زيباترين منظره ايه كه به عمرم ديدم... اين محشره...

دستامو صليب وار باز كردم و باد توي بارونيم پيچيد و تكونش داد. بارون با شدت ميباريد، باد
از اونم شديدتر بود، ولي صحنه ي مقابلم مثل يه روياي غير ممكن بود. نور خورشيد از ل به
لي ابرا معلوم بود و اشعه ش تا زمين اومده بود. آسمون به اين گرفتگي، چطور چنين چيزي

ممكن بود؟ ولي ميدونستم كه من دارم با چشماي خودم اين چيزا رو ميبينم. كاميار با باروني
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خيس و موهاي خيس شده واقعي ترين چيزي بود كه ميديدم. آب قطره قطره از موهاش ميچكيد
و تو اون لحظه فقط به من نگاه ميكرد. اونم داد كشيد: ديدي بهت گفتم؟ ديگه هرگز چنين چيزيو

تجربه نميكني. هر بارون يه مدله... هر كدوم به يه شدت و به يه زيبايي...

بازم با صداي بلندي گفتم: اين بهترين خاطره ي عمرم ميشه... هرگز فراموشش نميكنم...

با لبخند جذابي به مقابل زل زد و دستاشو مثل من باز كرد. سرشو كه بال گرفت و چشماشو
بست، نفسم از شكوهش بند اومد. مثل يه فرشته به نظر ميرسيد. فرشته اي كه نيمرخش خشن
بود، ولي انقدر دوستداشتني كه نميشد ازش بگذري. انقدر جذاب كه حاضر بودي به خاطر به

دست آوردنش از جونت هم بگذري. انقدر مردونه كه مقابل ابهت بي نظيرش به زانو ميفتادي.
دلم ميخواست با تموم وجود داد بكشم كاميار من عاشقتم! ولي اين يكي واقعا نميشد. قطره هاي

بارون صورتشو نوازش ميكردن. بهشون حسودي ميكردم... اونا به صورت محبوبم دست
ميكشيدن و من نميتونستم. آروم چشاشو باز كرد كه بارون هم از شدتش كم شد. نفس عميقي

كشيدم و نگاهمو ازش گرفتم. نميخواستم دوباره مچ نگاه تشنه و عاشقمو بگيره. دستامو آروم
رها كردم و به شهر خيره شدم كه از بالي پل خيلي دور به نظر ميرسيد. كسي اون اطراف
نبود. همين چيزا بود كه اونجا رو برام خاطره انگيز ميكرد. به بدنه ي ماشين تكيه كردم و
اهميتي ندادم كه بيشتر خيس ميشم. كاميار به همون حالت قبليش ايستاده بود. انقدر بارونو

دوست داشت كه تو خلسه فرو رفته بود. در عين خشونتي كه به خاطر شغلش داشت، لطيف
ترين روح  دنيا رو هم داشت. كاميار عجيب ترين مردي بود كه به زندگيم ديده بودم. مرداي

مغروري كه براي بستن قرارداد به شركت ميومدن و طوري خودشونو ميگرفتن كه انگار از
دماغ فيل افتادن، هميشه باعث ميشدن از مردا متنفر باشم. تو تصورات من مردا موجودات
غير قابل نفوذ و بدجنسي بودن كه هيچ بوئي از دوست داشتن نبرده بودن و همين بهونه ي

محكمي برام بود تا خواستگارامو پس بزنم. همه شون منو به خاطر ثروت و زيبائيم ميخواستن.
كاميار اولين مردي بود كه به من بي توجه بود. اولين مردي كه با خونسردي باهام جر و بحث
كرد و خيلي راحت شكستم داد. مني كه هيچ رقمه رام نميشدم، جلوي كاميار كم آوردم. جلوي

آرامشش، خونسرديش، مهربوني و نترس بودنش. تو دلم تحسينش ميكردم. واقعا تحسين
برانگيز بود... از هر نظر. مطمئنا اون كسي بود كه دخترا جلوش قفل ميكردن و بي اختيار

براندازش ميكردن.

-الهام؟ كجائي؟

با تعجب سرمو چرخوندم و به كاميار و اطرافش نگاه انداختم. بارون بند اومده بود و كاميار با
لبخند جذابي كه رديف دندوناي مرتبشو به نمايش ميذاشت نگام ميكرد.

-خانوم رئيس دو ساعته دارم صدات ميكنم، پس حواست كجاس؟

-معذرت ميخوام... تو خاطراتم غرق شده بودم.

-خوب يا بد؟

سرمو پايين انداختم: درهم برهم بودن.
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به موهاي خيسش دست كشيد و با انگشتاش آشفته شون كرد: ديگه برگرديم، اگه همين مدلي
باقي بمونيم شرط ميبندم حسابي سرما بخوريم!

صداي در زدن اومد.

-كيه؟

كاميار به فارسي جواب داد: منم الهام.

درو باز كردم و چشامو ماليدم: سلم... صبح به خير.

سرفه كرد: ...سلم.

جا خوردم: اا؟ تو سرما خوردي؟

با صداي گرفته ش كه صد برابر مجذوب كننده تر شده بود جواب داد: آره بدبختانه. صدام
بدجوري افتضاح  شده، مگه نه؟

پوزخند زدم: صدات كه خيلي جالب شده، چرا افتضاح  باشه؟

پشت گردنشو مالش داد: خب... دستم كه نميندازي؟

-نه...

-سركارمم كه نذاشتي؟

-اونم نه...

به اطرافش نگاه كرد: پس حتما دوربين مخفيه!

چشم غره رفتم: انقدر نمك نريز بچه جون! مگه من با تو شوخي دارم كه اذيتت كنم؟ حال
انگار با صداش ميخواد بره به جنگ دشمن!

خنديد(حتي صداي خنديدنش هم جالب تر از قبل بود) و گفت: باشه بابا چرا دعوام ميكني؟ بايد
بريم ايتاليا.

-آها باشه...

يه دفه دو هزاريم افتاد: چي چي؟؟
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كنار كشيدم: يال بيا داخل ببينم.

داخل اومد و روي تخت نشست. پيشش نشستم: چرا ايتاليا؟

-چون مجبوريم. اونجا يه خبرائيه، فك كنم يه ردي از رابرت پيدا كردن.

يه دفه با دستمال جلوي دهنشو گرفت و محكم عطسه زد.

-عافيت باشه...

سرشو تكون داد: سلمت باشي... اد؟ باز كه نشستي منو نگاه ميكني؟

-چه كار كنم پس؟

بهم توپيد: دو ساعته دارم بهت چي ميگم؟ پاشو چمدونتو جمع كن بريم!

با بدجنسي خنديدم: چمدونم جمه، نميخواد حرص بخوري.

با چمدوناي سنگينمون پايين رفتيم و كاميار مرتب يا سرفه ميكرد، يا عطسه. تسويه كرديم و از
هتل بيرون اومديم. سوئيچو دستم داد: تو رانندگي كن. من مرتب از چشام اشك مياد، نميتونم

راحت ببينم.

پشت فرمون نشستم كه بر خلف ماشيناي معمولي سمت راستش قرار داشت. كاميار با زحمت
كنارم نشست و دوباره عطسه كرد.

-عافيت باشه.

يه دفه عصبي شد: بابا منو كشتي بس كه گفتي عافيت باشه! تو هم سلمت باشي. خواهشا دست
از سر كچلم بردار و بيخيال اين جمله شو.

با دهن باز به موهاش زل زدم.

-چيه؟ روي سرم چيزي هست؟

موذيانه خودمو متعجب نشون دادم: از كي تا حال كچل انقدر موهاشون پر پشته؟؟

بعد از خنده منفجر شدم. كاميار كه حوصله نداشت قيافه شو كج و كوله كرد: ها ها ها! خدايا
اين خوشي رو از ما نگير!

ماشينو راه انداختم: اوه چه خوش اخلق! خدا به داد من برسه كه با اين اخلق تو، چه جوري
ميخوام تا اونجا تحملت كنم خدا عالمه!!
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چيزي نگفت و با قيافه ي گرفته از خستگي به بيرون زل زد. هر چند لحظه يه بار زير چشمي
نگاش ميكردم و با نگاه خيره و مخمورش به مقابل مواجه ميشدم. موهاي صافش كه با دقت

فرم هميشگي رو گرفته بودن بازم سر به سر قلب بيچاره م گذاشته بودن. چقد نيم رخشو دوست
داشتم... اخمش باعث شده بود قوس خوشگل ابروش بيشتر به چشم بياد. چرا اينقدر از قيافه ي
اخمو و عصبانيش خوشم ميومد؟ من كه هميشه از آدماي بي حوصله فراري بودم؟ ولي اين يه
چيز ديگه بود. حتي ديدن عصبانيت نابش به هزار تا از مرداي از خود راضي كه سعي داشتن
خودشونو خوشحال و جذاب نشون بدن بيشتر مي ارزيد. عصبانيتش عاشقترم ميكرد... لعنت به

قلب بي جنبه م. حواسمو به جاده دادم تا يه بار نزنم ماشينو داغون كنم. چند دقيقه بعد توي
فرودگاه منتظر جت شخصي بوديم. هنوز ازش خبري نشده بود. كاميار نفس عميقي كشيد و

سر جاش جا به جا شد: قرار بود تا ما به فرودگاه برسيم اينجا باشه. نميدونم چرا هنوز
نيومده...

به آسمون چشم دوختم كه اين دفه نيمه ابري و آفتابي بود. كاميار دماغشو بال كشيد و غر زد:
تو اين گير و دار فقط سرما خوردگي كم داشتم كه اونم به كلكسيون درد و بلم اضافه شد.

بي اختيار خنديدم و چشم غره ي بي اعصابشو تحمل كردم. هر چقد كه دلت ميخواد بهم چشم
غره برو و باهام دعوا كن، ولي نگاه طوسيتو ازم نگير كه ميميرم. اصل من عاشق همين

اعصاب داغونتم ديوونه! خنده م تبديل به لبخند ساده اي شد كه روي لبام جا خوش كرده بود و
نميرفت. كاميار دوباره سرفه كرد و با حرص به موهاش دست كشيد. با اين حركتش موهاش
بيشتر روي پيشونيش ريختن و من خودمو سرگرم ديدن انگشتام كردم كه بازم قلبم به سرش

نزنه. يه دفه با صداي باحالش گفت: اومد!

سرمو بال گرفتم و به جتي كه غرش كنان به سمت آشيانه ميرفت نگاه كردم. بي حرف پياده
شدم و چمدونمو از صندوق عقب بيرون كشيدم. با اينكه وسايل هميشگي داخلش بود، ولي ده

برابر سنگين شده بود. وقتي كاميار منو ديد كه غر ميزنم پرسيد: چي شده؟

-نميدونم اين لعنتي چرا انقدر سنگين تر شده.

با شك جلو اومد و برش داشت.

-آره... انگار غير طبيعي سنگينه.

با وحشت نگاش كردم كه اونم متقابل به همون شكل نگام كرد. با همين ديگه داد زديم: بمب!

-به خير گذشت. اين اتفاق چه جوري افتاد؟

منو كاميار به هم نگاه كرديم و شونه بال انداختيم. همون دوست كاميار كه تو فرودگاه ديده
بودمش به دادمون رسيد و يه نفرو با خودش آورد كه ميتونست بمب خنثي كنه. خودشم پارسا
معرفي كرد. پارسا به من نگاه ملمت آميزي انداخت: خانوم مالكي، شما بايد حواستون خيلي
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بيشتر از اينا جمع باشه. اگه متوجه سنگيني چمدون نشده بودين يا يه كم ديرتر پياده ميشدين،
الن فقط خدا ميدونست چه بليي سر جفتتون اومده بود.

سرمو با شرمندگي پايين گرفتم: من نميدونم اين اتفاق كي افتاده، وگرنه تا جاي ممكن حواسم
هست.

بعد پيش كاميار رفت و پرسيد: دستت چه طوره پهلوون؟

كاميار لبخند محوي زد و به بازوش دست كشيد: به لطف خانوم مالكي بهترم.

لبخند خجالت زده ي من بهش گفت كه كار خاصي انجام ندادم. تا الن چند بار ديگه هم با دقت
و حوصله پانسمانشو عوض كرده بودم. در مقابل اين كه چند بار جونمو از خطر مرگ جدي

نجات داده بود، من واقعا كاري نكرده بودم. بعد با اشاره ي پارسا به سمت هواپيما رفتيم.
مردي كه بمب رو خنثي كرد، داشت وسايلشو مرتب ميكرد و داخل يه ماشين شاسي بلند و

بزرگ ميذاشت. خدا خيرش بده كه به موقع رسيد. وقتي خواستيم سوار بشيم من داد زدم: نه!

كاميار روي پله ها خشك شد: چي شده؟

-نكنه بازم كسي داخل باشه؟

پارسا با كاميار داخل رفتن و همه جا رو با دقت و وسواس گشتن، ولي اين دفه چيزي نبود. از
سرم راه پارسا خدافظي كرديم و وقتي نشستيم و كمربندو بستيم، هواپيما روشن شد و به سمت 

افتاد. كاميار از پنجره به بيرون زل زده بود و چيزي نميگفت. يه دفه با نيشخند گفت: دلم براي
ماشينه خيلي تنگ ميشه، ماشين خوبي بود.

خنديدم و گفتم: خدا به داد برسه، اين دفه تو ايتاليا چي منتظرمونه؟

-لمبورگيني؟

-افراري؟

عالمانه گفت: يا شايدم فرقون؟

صداي خنده مون بلند شد و من پرسيدم: كاميار؟ اين همه ماشين مدل بال و گرون قيمت از كجا
ميان؟

چشمك زد: من رفيقاي خاص خودمو دارم.

-ولي اين رفيقت كه تو پاريس بود خيلي خسيس بود.

به موهاش دست كشيد: آره. خيلي ماشين بيخودي بود، هيچ وقت از يادم نميره!
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-هواي اينجا هم گرمه!

با دست خودشو باد زد: نه... هواي لندن زيادي خوب بود. ما به اونجا عادت كرديم.

سوئيچو بين انگشتاش چرخوند و با دست ديگه ش چمدونشو با خودش كشيد: اميدوارم هر چي
هست ماشين جاداري باشه.

سر من پايين بود و داشتم با موبايلم ايميلمو چك ميكردم. اوووه چقد ايميل تسليت! نگاه سريعي
به همشون انداختم. ايميل طبليقاتي.. اينم كه هيچي... يه ايميل از طرف احسان! يعني چيه؟

بازش كردم: اين رسمش نبود كه يه دفه بدون توضيح بذاري و بري!

همين. چه ايميل لوسي! دهنمو كج كردم و سريع جوابشو نوشتم: اينم ماجرائيه كه مطمئن باش
به تو هيچ ربطي نداره!

مزخرف ايكبيري! اين احسانم جز همون دسته از مردايي بود كه فك ميكرد خداي جذابيته. البته
خواستگارمم بود، اين بود كه ميخواست خيلي خودشو غيرتي و متعصب نشون بده. بيچاره خبر

نداشت با اين كاراش بيشتر ازش بدم مياد!

-اوه اوه اوه... اونجا رو ببين...

سرمو با حيرت بال گرفتم و بي اختيار زمزمه كردم: خداي من...

-اين ماشينه يا شاهكار هنري؟

آلفا رومئوي اسپرتي بي صبرانه انتظار ما رو ميكشيد. سفيد، كشيده، براق، دوستداشتني. ولي
يه مشكل بزرگ داشت.

-فك نكنم بشه با اين بريم.

سرمو تكون دادم: اين چرا صندوق عقب نداره؟؟

كاميارضربه ي آرومي با نوك كفشش به لستيك زد: آخه مگه ميخوام با اين ماشينه برم پز بدم
كه اينو برام فرستادن؟ هميشه بهشون ميگم خيلي بي ملحظه ن، گوششون بدهكار نيست.

به شوخي گفتم: من حاضرم از خير چمدونم بگذرم، ولي با اين ماشينه بيام! بدجوري عاشقش
شدم...

به سمت وروردي فرودگاه راه افتاد و سرفه زد: نه نميشه... با تاكسي ميريم خونه.

-خونه؟؟
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-آره. اينجا به هتل احتياجي نيست.

يه تاكسي گرفتيم و كسي با كاميار تماس گرفت. به فارسي شروع كرد به صحبت. خواهرش
هيوا بود.

-خوبي؟... بقيه چه طورن؟... سلم برسون... من؟ آره خوبم...(يه نگاه به سمت من انداخت)
آره الهام خانومم خوبن... چي؟... نه باشه... خدافظ.

وقتي قطع كرد لبخند زد: ميگه اگه برام سوغاتي نياري يه كتك مفصل در انتظارته!

با خونسردي گفتم: صبر كن برگرديم، اونم يه كتك مفصل پيش من جايزه داره!

-اا؟ چرا؟

-خودش ميدونه چرا.

شونه بال انداخت: از شما دخترا عجيب تر بازم خودتونيد!

پوزخند موذيانه اي تحويلش دادم: نيست شما پسرا كامل نرمال و طبيعي رفتار ميكنين؟

بلند خنديد: حداقل ما به خون همديگه تشنه نيستيم.

-آها... پس اوني كه از دست صاحب اون ماشين زپرتيه غرغر ميكرد و به زمين و زمان فحش
ميداد من بودم...

همونجور كه داشت ميخنديد سرشو تكون داد: اون فرق داشت.

-نه جانم، تو داري براش فرق قائل ميشي!

-از دست شما دخترا...

با اخم جواب دادم: از دست شما پسرا...

بعد به حالت قهر دستامو گره كردم و ساكت شدم. صداي نفساي آروم و ريتم دارش به گوش
ميرسيد. راننده تاكسيه هم كه انگار نه انگار مسافر داره، پشت سر هم سيگار دود ميكرد.

كاميار به سمتش خم شد و به ايتاليايي يه چيزايي بلغور كرد. رانندهه سر تكون داد و چيزي
گفت، بعد سيگارشو خاموش كرد. با فك باز مونده نگاش كردم: كاميار؟ تو ايتاليايي بلدي؟

-فقط در حد يه مكالمه ي كوتاه.
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باز داشت دروغ ميگفت. لهجه ش به قدري عالي بود كه هر كس نميشناختش فك ميكرد با يه
ايتاليايي اصيل طرفه. حوصله ي يه بحث ديگه رو نداشتم. چشامو بستم و گذاشتم فك كنه من

حرفشو باور كردم.

عجب منظره ي قشنگي... دريا با رنگ آبي و سبز تيره ش دل آدمو به يغما ميبرد. مرغاي
دريايي جيغ جيغ ميكردن و آسمون كامل نيلي بود. آروم پرده رو انداختم و به سمت ميز

مطالعه رفتم. از كتابخونه ي بزرگي كه مقابلم قرار داشت، يه كتاب برداشته بودم. ولي كتاباش
يا فلسفي بودن، يا تاريخي. اينم چون درباره ي جنگ جهاني دوم بود برداشته بودم. وقتي بازش

كردم حالم گرفت. به زبان ايتاليايي... با عصبانيت بستمش و كنار گذاشتمش. خونه غرق
سكوت بود و به جز صداي ساعت ديواري بزرگي كه داخل پذيرايي نصب شده بود و بلند تيك
تاك ميكرد، صداي اضافه اي وجود نداشت. صداي دنگ دنگش بلند شد و هشت بار زنگ زد.
هشت شب... پس چرا كاميار نيومد؟ به سمت آشپزخونه رفتم و غذاهاي روي گازو چك كردم.
كاميار به شدت از دستپخت من خوشش ميومد و منم به خاطر اين كه خوشحالش كنم، با كمال
ميل آشپزي ميكردم. چقد اخلقم عوض شده بود! من توي خونه دست به سياه و سفيد نميزدم و

اينجا هم آشپزي ميكردم، هم ميز غذا رو ميچيدم و جمع ميكردم. اگه خدمتكارا بو ميبردن...
حتما خيلي پررو ميشدن! اين دفه ي اول و آخرمه. فقط به خاطر خوشايند كاميار اين كارو

انجام ميدم. كاميار... اين پسر با من چي كرده بود؟ صداي باز شدن در اومد و همزمان با اون
ضربان قلب منم صعودي بال رفت. از آشپزخونه بيرون رفتم و آروم گفتم: سلم.

سرشو بال گرفت و با لبخند جوابمو داد. با كيف سامسونت و كت شلوار سياهش بازم برازنده
به نظر ميرسيد. نميدونم چرا يه لحظه احساس عجيبي بهم دست داد. احساسي كه من خانوم
خونه م و كاميار آقاي خونه س و از سر كار برگشته. انگار اين احساس به اونم منتقل شد،

چون مدل عجيبي نگام كرد. جفتمون خيلي دستپاچه شديم و من به خوبي فهميدم كه لپام سرخ
شدن. كاميارم كه نميدونست چه كار كنه به يه گوشه خيره شده بود. من براي اينكه به اون

وضع مسخره پايان بدم گفتم: خب... چي شد؟ خبري ازش پيدا كردي؟؟

-نه... فعل نه.

به سمت آشپزخونه رفتم و از روي شونه م نگاش كردم: شام حاضره جيمز باند!

با خنده به سمت اتاقش رفت. توي آشپزخونه به يخچال تكيه دادم و به سختي نفس كشيدم. قلبم
كه ديگه نميدونست بايد چه مدلي به تپيدنش ادامه بده! من نبايد دوستش داشته باشم... قلب احمق

اون منو دوست نداره، آخه چرا بيخيالش نميشي؟ به پيشونيم دست كشيدم و به سمت ميز شام
قدم برداشتم. چند لحظه بعد كاميار با عجله پيداش شد: آخ جون شام!

خنديدم: جوري ميگه آخ جون كه انگار دو سالي ميشه شام نخورده!

انگشتشو به سمتم نشونه رفت: مطمئنم هر كس ديگه اي هم جاي من بود، براي خوردن اين
غذا سر و دست ميشكست. واي نميدوني غذات چه بوي خوبي ميده... آدمو مست ميكنه!

الكي اخم كردم: خوبه. نميخواد بيخودي هندونه زير بقلم بدي! يال غذاتو بخور كه يخ كرد.
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ولي تا قاشقشو برداشت يه لحظه مكث كرد و دوباره نگام كرد: صب كن، يه چيزي اشتباهه.

نكنه بازم قصد جونمون رو كردن؟ با ترس منتظر بقيه ي حرفش موندم. با خونسردي زمزمه
كرد: چرا مثل اونشب شمع روشن نكردي؟

لبخندم خود به خود به وجود اومد و بهت زده نگاش كردم. كاميار بود داشت اين حرفو ميزد؟

-فك كردم احتياجي به شمع نيست، خلصه هر چي باشه برقو خيلي وقته كشف كردن!

دستشو زير چونه ش گذاشت و با دقت نگام كرد: من اگه نخوام زير نور لمپ شام بخورم بايد
كي رو ببينم؟

پوزخند زدم: بذار برم اديسونو پيدا كنم...

خنديد و سرشو تكون داد: پاشو، بيا شمع پيدا كنيم.

افتاديم به جون آشپزخونه و من اولين كسي بودم كه شمع پيدا كردم. ولي فقط يه دونه بود.

-كاميار نگرد من پيدا كردم. ولي جز اين ديگه نداريم.

با ذوق از دستم قاپيدش: چه بهتر كه يه دونه س!

رفت و چند لحظه بعد با جا شمعي برگشت. بعد چراغو خاموش كرد و دوباره سر جاش
نشست. صورتش زير نور شمع چقد خواستني تر ميشد.

-خبر داشتي خيلي ديوونه اي؟

لبخند پهني زد: اين كه چيز جديدي نيست، خيلي وقته!

شامو تو سكوت خورديم. كاميار دوباره چراغو روشن كرد و كمك كرد ظرفا رو جمع كنيم.

-اين دفه خودم ميشورم، تو برو استراحت كن.

شاكي شد: اد... داشتيم الهام؟

-آره داشتيم! برو استراحت كن. چشات خيلي ريز و خواب آلود شدن.

-خسته نيستم. ولي اگه اصرار داري، باشه حرفي نيست.
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يه فنجون قهوه براي خودش ريخت و پشت ميز نشست. نذاشتم كمكم كنه، چون اگه كنارم مي
ايستاد ميترسيدم دستم بلرزه و همه ي ظرفا رو بشكنم. ظرفا رو شستم و به سمتش برگشتم:

وقت خوابه، نميخواي بخوابي؟

فنجون دوم رو پر كرد: نه.

از كنارش گذشتم كه با مليمت صدام زد: الهام؟

بدون اينكه نگاش كنم توقف كردم.

-چيزي ميخواي؟

مكث كرد: نه... ولش كن. برو بخواب. خوب بخوابي...

يعني چي ميخواست بگه؟ شونه بال انداختم و به سمت اتاقم رفتم تا با يه بي خوابي ديگه دست
و پنجه نرم كنم.

چشامو باز كردم. فايده اي نداشت... فقط كابوس ميديدم. سر جام نشستم و به ساعت اونجا نگاه
كردم. سه و چهل دقيقه. ديگه خسته شدم. دلم ميخواد يه خواب راحت و آروم داشته باشم، بدون

هيچ كابوسي. بلند شدم و شالمو روي سرم انداختم و به سمت آشپزخونه رفتم تا با قرصام يه
ليوان آب بخورم. وسطاي راه مثل مجسمه سر جام ايستادم. كاميار هنوز تو آشپزخونه بود،
داشت گريه ميكرد! مونده بودم برم پيشش يا نه. سرشو روي ميز گذاشته بود و شونه هاي

پهنش آهسته تكون ميخوردن. جلوتر رفتم، چون شنيدم داره يه چيزي زمزمه ميكنه.

-خدايا... خلصم كن...

چشام باز شدن و ابروهام بال رفتن. چرا از خدا ميخواد خلصش كنه؟

-من طاقتشو ندارم...

با هر صداي ناله ش قلبم مچاله ميشد و منم درد ميكشيدم. يه دفه رفتم تو آشپزخونه، ولي بهش
نگفتم كه اونجام يا چرا داره گريه ميكنه. وقتي ليوان آبو پر كردم، سرشو بال گرفت و خشكش

زد.

-تو اينجائي؟؟

صداي گرفته از سرما خوردگيش، به خاطر گريه گرفته تر شده بود و صداش در نميومد.
سرمو به علمت مثبت تكون دادم و با يه خونسردي ساختگي قرصامو خوردم.

-پس چرا چيزي نميگفتي؟
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نگاهش نكردم و ليوانو سر جاش گذاشتم: چون نميخواستم خلوتتو به هم بزنم.

وقتي به سمتش نگاه كردم، با چشماي خيسش كه انگار شفاف تر شده بودن براندازم ميكرد.

-ميشه بدونم چرا اينجوري نگام ميكني؟!

با حيرت گفت: خيلي عجيبه...

-چي؟

-اگه هيوا اينجا بود الن سوال پيچم ميكرد!

نفسمو آروم بيرون فرستادم: من هيوا نيستم. الهامم و اصل دوست ندارم دليل گريه كردن كسي
رو توي خلوتش ازش بپرسم. چيزي نياز نداري؟

سرشو به علمت نه بال انداخت.

-پس من رفتم بخوابم. تو هم برو بخواب، خيالتم راحت، هيچكس نمياد به حسابمون برسه!
اصل بياد برسه... من كه ديگه انقدر دنبال اون عوضي گشتم خسته شدم.

به موهاش دستي كشيد و من سرمو پايين انداختم.

-داري نا اميد ميشي؟

-چرا دروغ؟ آره. دارم نا اميد ميشم. رابرت به اين راحتيا گير نمياد، ديگه دارم مطمئن ميشم.

يه دفه عصباني شد و اخمي ترسناكي كرد: هر وقت اينجوري ميشي بدجوري تو روحيه ي من
تاثير ميذاري! ما پيداش ميكنيم، مفهوم شد؟

غرش كردم: ديگه برام اهميتي نداره!

در اتاقمو باز كردم و پشت سرم محكم بستم.

قهوه شو سر كشيد و به ميز خيره موند. از صبح كه ديدمش فقط يه صبح به خير خيلي سرد به
هم ديگه گفتيم. النم مثل برج زهرمار مقابلم نشسته بود و به هيچ عنوان نگام نميكرد. منم
تلشي نميكردم. خدائيش خسته بودم. خسته از اينكه نميدونه من عاشقشم، خسته از اين كه
رابرتو پيدا نميكنيم... وقتي بلند شد منم بلند شدم و جلوتر به سمت بيرون راه افتادم. همون

ماشين ديروز تو پاركينگ خونه پارك شده بود... پس از فرودگاه آوردش. بي حرف سوارش
شد و استارت زد. صداي موتورش به قدري زياد بود كه زمين داشت زير پام ميلرزيد. درو

باز كردم و كنارش نشستم. به سرعت بيرون زد و گاز داد. خيلي خطري رانندگي ميكرد، ولي
حوصله نداشتم بهش تذكر بدم. چند تا خيابونو پشت سر گذاشت و به سمت كوچه هاي پيچ در
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پيچي رفت كه سنگفرش بودن و بي نهايت باريك. به اجبار سرعتشو كم كرده بود و خيلي با
احتياط تر رانندگي ميكرد. چند باري سرفه زد و هر از گاهي يه عطسه هم علمتاي

سرماخورديگش رو تكميل ميكرد. 

-به هيوا زنگ بزن. كارت داره.

با تعجب نگاش كردم. حالت صورتش طوري بود كه انگار هيچ حرفي از دهنش بيرون نيومده.
شونه بال انداختم: موبايلم شارژ نداشت، خاموش شده. بعدا بهش زنگ ميزنم.

به سرعت دستشو به جيبش برد و موبايلشو سمتم گرفت. دستمو دراز كردم و ازش گرفتم:
ممنون.

جوابي نداد، ميدونستم. شماره ي هيوا رو گرفتم و منتظر شدم. چند تا زنگ خورد و هيوا
جواب داد: كاميار مرده شور برده، هيچ ميدوني الن ساعت پنج و نيمه؟ يه روزم كه ميخوام با

خيال راحت بخوابم و نرم شركت، تو نميذاري! الهي بگم خدا چكارت كنه...

صبر كردم غرولندش تموم بشه، بعد با آرامش گفتم: اول سلم، دوما اين جا ساعت هشته،
سوما من الهامم. شانس آوردي كه خودش نبود عزيزم.

كاميار از حرف من اخم كمرنگي كرد، ولي بازم با سماجت به جاده چشم دوخته بود. هيوا
نفسشو حبس كرد: آخ آخ... توئي؟ واي... كاميار در چه حاله؟ آمپرش زده بال؟

-ناجور!

-اوه اوه... پس خيلي شانس آوردم!(صداي خميازه ش اومد) راستي من كارت داشتم.

-چكار؟

-معلوم نيست اين سفر دور دنياي شما كي به اتمام برسه؟

-نه. من نميدونم... براي چي؟

-(دوباره خميازه كشيد) آخه مامانم گير داده براي كاميار بريم خواستگاري. ميگه شايد به عقل
بياد كمتر به شغل مزخرفش اهميت بده!

قفل كردم. مغزم، دهنم، جسمم... همه با هم قفل شدن. كلمه ي خواستگاري توي سرم اكو
ميشد...

-الو؟...الـــو؟؟ زنده اي؟ هنوز پشت خطي؟

زبونمو روي لبم كشيدم و زمزمه كردم: آره... كي ميخواين برين؟
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غريد: واي الهام تو چقد عقل كلي! منم دارم از تو ميپرسم كه تكليف خودمون مشخص بشه. هر
وقت شما برگردين، اونوقت ما هم ميريم سراغ دختر نگون بختي كه ميخواد گير اين اژدهاي

دو سر بيفته!

جلوي خودمو گرفتم كه داد و بيداد نكنم. اگه جلو روم بود يه كتك آبدار نثارش ميكردم تا بفهمه
كاميار اژدها نيست!

-نميدونم. من كار دارم، خدافظ.

قطع كردم و گوشي رو به سمتش گرفتم.

-چي بهت گفت كه بهش گفتي شانس آورده؟

چونه بال انداختم: چيز مهمي نبود.

با عصبانيت بيشتر و صداي گرفته پرسيد: چي بهت گفت؟؟

منم متقابل با همون لحن جواب دادم: چيز مهمي نبود!!

زير لبش غرش كرد و شروع كرد به غرغر كردن. بدجوري بهم ريخته بودم. به قلبم كه به
آرومي ميتپيد نهيب زدم: ديدي؟ ديدي بهت گفتم كاميار هيچ وقت مال ما نميشه؟ حال بكش كه

حقته! به زحمت استقامت كردم اشك سركشم روي گونه هام فرود نياد. دلم ميخواست همون جا
و همون لحظه سرمو بذارم زمين و بميرم. كاميار يه دفه زد روي ترمز و بوق زد. يه گربه

شاد و شنگول نگامون كرد و از جلوي ماشين كنار رفت. كاميار آهسته نفس نفس زد و سرشو
به صندلي تكيه داد. دوباره راه افتاد و سرعتشو زياد نكرد. اگه با گربهه تصادف كرده بود بازم

سردرد ميگرفتم و از رانندگي بيزار ميشدم. جلوي يه خونه ايستاد و پياده شد.

-اينجا كجاس؟

نيم نگاهي به من انداخت كه داشتم به زحمت با كفشاي پاشنه دارم پياده ميشدم: خونه ي يه نفر
كه ميدونه رابرت كجاس.

جلو رفت و در زد. به خونه زل زدم، توي كوچه ي تنگ و تاريكي قرار داشت و خيلي
كوچولو بود. يه نفر در خونه رو با احتياط باز كرد و به كاميار زل زد. كاميار به ايتاليايي يه
چيزايي گفت و طرف كنار كشيد تا ما داخل خونه بريم. خونه به شدت كوچيك بود و با سقفش

كه ارتفاع كمي داشت، احساس خفگي و ترس از جاهاي تنگ به سراغم اومده بودن. روي مبل
زوار در رفته اي نشستيم و اون مرده هم كه خيلي ريزه ميزه بود مقابلمون نشست. با كاميار

شروع كردن به حرف زدن. من كه يه كلمه از حرفاشون نميفهميدم، ولي لحن كاميار جدي بود
و مرده با دقت به حرفاش گوش ميداد. لهجه ش انقدر شيرين بود كه دلم يه جوري شد. ولي تا
ياد چيزي كه هيوا گفته بود افتادم، با ناراحتي بيخيال توجه كردن به صداي كاميار شدم. خدايا
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اين عدالته؟ من كه انقدر دوستش دارم از دست بدمش و يه دختر ديگه از گرد راه نرسيده
كاميارو براي هميشه داشته باشه؟ فكرم از اين چيزا پر شد و چند دقيقه بعد ديدم كاميار بر

افروخته منو صدا ميزنه.

-چيه؟

خشم تو چشماش غير قابل انكار بود. حتي ميتونستم شعله هاشو ببينم!

-بايد عجله كنيم، رابرت رفته ايران!

وا رفتم: داري سر به سرم ميذاري ديگه؟

داد زد: مگه من مرض دارم؟

سرمو تو دستام گرفتم و ناله كردم: نه... واي خدا نه...

نميدونم چه جوري از اونجا بيرون رفتم و به سمت خونه برگشتيم تا با هواپيما بريم ايران.
كاميار خيلي عجله داشت و مرتب اشتباه ميكرد. به سمت اشتباه راهنما ميزد و به همين خاطر

ماشيناي پشت سر شاكي ميشدن، ميخواست ترمز بگيره گاز ميداد، كل هنگ كرده بود. افتان و
خيزان تا خونه رفتيم و مجبور شديم با يه تاكسي برگرديم فرودگاه. هواپيما آماده منتظر ما بود

و يه ساعت بعد ما تو راه ايران بوديم...

هق هق ميكردم و به كاميار توجهي نشون نميدادم. گريه ميكردم به خاطر فاميلم، به خاطر
الهه، به خاطر سردرد مسخره م كه يادگار كشته شدن پدرم بود، به خاطر پدرم... كاميار خيلي

عصبي يه مسيرو قدم ميزد و مرتب سرفه ميكرد. دستشو تو جيباش فرو كرده بود و قيافه ي
متفكري داشت. با ديدنش داغ دلم تازه تر شد و بيشتر زار زدم. من حتي داشتم عزيز دلمو از

دست ميدادم! بي مقدمه جلوم زانو زد و گفت: الهام... ازت خواهش ميكنم دست از گريه كردن
بردار. گريه ي تو نميذاره فك كنم ببينم چه خاكي به سرم بريزم.

لبمو گاز گرفتم، ولي اشكام بازم سر ميخوردن و آروم روي دستام ميفتادن. صداي خودمو خفه
كردم تا مزاحمش نشم. حالم بدجوري دگرگون بود. اگه رابرت يه بليي سر كسي مياورد،

هرگز خودمو نميبخشيدم. من بودم كه اون رواني رو به شركتم راه دادم. خواهر جوون و پر از
شور و شوقمو دو دستي تقديمش كردم. من بودم كه به طور غير مستقيم تموم اطلعاتو در

اختيارش گذاشته بودم. يه چيزي بازم تو وجودم فرياد كشيد. من بايد خودم انتقامشو ميگرفتم.
ولي چه طوري؟

-الهام، دقيق گوش بده ببين چي ميگم.

سرفه كرد و ادامه داد: تو و مادرت تحت نظرين. هم چنين فاميليي كه احتمالش هست كشته
بشن. ولي بازم حواستون جمع باشه. اگه تلفن مشكوكي بهت زدن، سريعا به من خبر ميدي. يا

نه، اين مورد زياد مهم نيست، چون تلفناتون كنترل ميشه. خودت تنهايي جايي نميري، همچنين
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مادرت. اصل سعي كن به جز موارد ضروري از خونه بيرون نياي. تاكيد ميكنم، اين يارو
ديوونه س! مطمئن باش اگه به سرش بزنه شما رو هم مثل آب خوردن ميكشه.

سرمو به زحمت تكون دادم: باشه... حواسم هست.

منو به سمت ماشين پليسي راهنمائي كرد كه منتظر من بود. در عقبو برام باز كرد.

-قول بده مراقب خودت هستي.

به چشماي زللش چشم دوختم: قول ميدم.

با ناراحتي نگام ميكرد و ساكت شده بود. چقد زود يازده روز گذشت... تو اين يازده روز
عاشق كسي شدم كه هيچ وقت مال من نميشد. حال هم جلوم ايستاده بود و من داشتم ميميردم.

چه طور دوريتو تحمل كنم كاميار؟

-خدافظ.

سري تكون داد و از ماشين فاصله گرفت. وقتي ماشين حركت كرد، از پشت شيشه ديدمش كه
آخرين نگاهو به سمتم انداخت و برگشت و ازم دور شد. زير لب زمزمه كردم: هر چقدر كه

دلت ميخواد منو با دوريت شكنجه بده، ولي هرگز به احساسم با بي توجهيت شليك نكن.

صدام تو سر و صداي شلوغي گم شد. سرمو به شيشه چسبوندم و درد سرم يه كم آروم گرفت.
نميدونم اشكام از اون سمت شيشه معلوم بودن يا نه...

-الهي بميرم برات، چرا انقدر لغر شدي دخترم؟

با خستگي پيشونيمو مالش دادم: مامان من هميشه لغر بودم، خواهشا بزرگش نكن!

با چشماش كه همرنگ چشاي الهه بودن از سر تا پامو برانداز كرد: هر چي هم كه بگي، من
مطمئنم كه تو لغر شدي.

به دروغ گفتم: خيلي سفر افتضاحي بود. اصل راحت نبودم، به خاطر اونه.

ولي اون سفر بهترين سفر عمرم بود. خدا بهترين كسي رو كه شناختم مقابلم قرار داد و من
نتونستم نگه ش دارم. از اين فكر بغضي گلومو خراشيد. به مامانم نگاه كردم، كسي كه واقعا
لغر شده بود اون بود نه من. خيلي الهه رو دوست داشت. نه به اين خاطر كه الهه ته تغاري

بود، همه عاشق اين دختر بودن. چشماش كه يه بار لبريز از شيطنت بود و يه بار معصوميت.
اخلق و رفتار سنگينش. منم دوستش داشتم. شايد خيلي بيشتر از دوست داشتن يه خواهر.

هميشه مراقبش بودم... گاهي اوقات بهم ميگفت رفيق! هر اتفاقي كه براش ميفتاد سريعا به من
خبر ميداد. از تعريفاي داخل مدرسه گرفته تا اتفاقاي تو كوچه خيابون. به خونه نگاه كردم،

133



=============================================================
goldjar.blogfa.com

بيشتر از هميشه داشت نبودنش به رخم ميكشيد. بغض آماده ي انفجارم منفجر شد و با تمام
وجودم جيغ كشيدم: الهه... الهه خواهر عزيزم... تو كجائي؟

مامانم بقلم كرد و من سرمو روي شونه ش گذاشتم. نبايد مقابلش گريه ميكردم، چون بيشتر
زجر ميكشيد. ولي دست خودم نبود... به لباس سياه مادرم دست كشيدم و بوئيدمش. چقد دلم

براش تنگ شده بود. محكمتر بقلش گرفتم و صورتشو بوسيدم. فقط من و مادرم از خونواده ي
شاد و چهار نفرمون باقي مونده بوديم، و من نميذاشتم اين يه نفرو هم از من بگيرن. به مرور

كه آرومتر شدم، مامان بهم گفت: برو بخواب. اگه خواستي قرصم بخور كه راحت تر بخوابي.

به صورتم دست كشيدم و اشكامو پاك كردم: باشه.

دوباره به صورتش بوسه زدم و به سمت اتاقم كه طبقه ي بال بود رفتم. روي تختم پريدم و به
سقف اتاق زل زدم. احساس كردم يكي صدام زد: الهام؟

به شدت جا خوردم و نشستم. حاضر بودم قسم بخورم صداي كاميار بود! با اينكه ميدونستم
اشتباه شنيدم، ولي گوشه گوشه ي اتاقمو با نگاه گشتم. كسي نبود. با حسرت آه كشيدم: كاميار...

دارم براي ديدنت پر پر ميزنم.

فقط دو روز از نديدنش ميگذشت، ولي دلتنگي زودتر از موعد به سراغم اومده بود. فكري تو
ذهنم جرقه زد. بلند شدم و به سمت ميزم رفتم.

-پس كو... همينجا بود... آها خودشه!

مداد طراحيمو بال گرفتم و نگاش كردم. هنوزم كه هنوزه سالم بود. به سمت قفسه ها رفتم و
كاغذ سفيدي برداشتم. پشت ميز نشستم و وسايلمو از روش كنار زدم. كاغذ مقابلم بود و مداد

توي دستم با بي صبري انتظار ميكشيد. انتظار براي خلق يه تصوير...

-خدايا، خودت يه كاري كن بتونم شكلشو مثل خواد واقعيش بكشم.

انگشتام بي اختيار مدادو تكون دادن و دستم روي كاغذ لغزيد. اين من نبودم كه ميكشيدم، قلبم
بود كه با تمام احساسش داشت به دستم فرمان ميداد. خيلي وقت بود كه طراحي نميكردم. من تو
اين چند سال قبل مرده ي متحرك بودم، ولي كاميار با وجودش بهم زندگي بخشيد. بي صدا اشك

ميريختم و ميكشيدم. صورت مغرور يه مرد داشت روي كاغذ شكل ميگرفت و قلبم از ديدنش
به هيجان اومده بود. خيلي طرح  سختي بود، ولي از ذوق با حوصله ي ميكشيدمش. صورت

استخووني و جذابش با موهايي كه به يه سمت شونه شده بودن و با ترتيب كنار هم قرار داشتن.
مدل موهاش واقعا سخت بود و خيلي تلش كردم تا بيشتر به واقعيت نزديك بشن. حتي تار

موهائي كه روي پيشوني بلندش سرگردون بودن رو فراموش نكردم. چشماي مخمور و
ابروهاي بلند و مردونه ش رو به اخم خاصش زينت دادم. بدون ترتيب پيش ميرفتم و هر لحظه

مداد از يه جاي كاغذ سر در مياورد و من بدون توجه به ساعت هنوزم داشتم ادامه ميدادم.
وقتي دستمو كنار كشيدم كه قيافه ي جدي كاميار داشت به دوردستا نگاه ميكرد. باور نكردني

بود! انگار داشتم به خودش نگاه ميكردم... اين اثر من نبود، اثر قلب عاشقم بود كه براي
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كاميار جونشو هم از دست ميداد. تنها اشكال طراحي اين بود كه رنگ نداشت. چشاي سرزنده
ي كاميار سرد و بي روح  به نظر ميومدن، ولي كاري هم از دست من ساخته نبود. اين تنها

تصويري بود كه از كاميارم داشتم. ساعت سه شب بود كه من بلند شدم و روي تختم افتادم. از
شدت خستگي به محض برخورد سرم به بالش، كامل بيهوش شدم و به خواب رفتم.

-پس كجاس؟! اون نقاشي كه روي ميزم بود كجاس؟؟

خدمت كارا سرشونو پايين انداختن. صبح كه پا شدم، اثري از تصوير كاميار نبود. همه ي
اتاقمو گشتم، ولي هيچي. آب شده بود رفته بود تو زمين. دوباره بهشون توپيدم: نقاشي پا در

نمياره بره پي كار خودش، پس يكي يه بليي سرش آورده و نابودش كرده. كار كدوم يكي از
شماهاس؟

-دنبال اين ميگردي؟

به سمت عقب برگشتم. احسان!! شالمو مرتب كردم: تو كي اومدي؟

كاغذو روي ميز گذاشت: خيلي وقته دختر خاله ي عزيز. سفر به خير، اونجا آب و هوا چطور
بود؟

به سمت ميز راه افتادم: فك نميكنم مهم باشه براي تو توضيح بدم.

دستشو مقابلم گرفت: چرا، مهمه. براي من خيلي خيلي مهمه...

زير لبم غريدم: دستتو كنار بكش!

داد كشيد: اين تصوير كيه؟ تو اتاق تو چي كار ميكرد؟

متقابل داد زدم: اينا چيزائيه كه به تو هيچ ربطي نداره، پس فوضولي موقوف!

نفس عميقي كشيد و با سرعت كمي به دورم چرخيد: من هنوز منتظر جواب سوالم هستم.

-پس تا ابد الدهر علفي! گفتم كه به تو مربوط نيست.

با چشماي سبز سيرش سر تا پامو ديد زد: داري كم كم عصبيم ميكني الهام!

پوزخند زدم: هه! مگه تو كار ديگه اي هم جز عصبي شدن بلدي؟ يادم باشه اگه يه روز لبخند
زدي، اون روزو تو تقويم به ثبت برسونم!!

از نگاهش اصل خوشم نميومد. با ولع همه ي حركاتمو زير نظر داشت. جاي شكرش باقي كه
من به قصد بيرون رفتن لباس پوشيده بودم و مثل هميشه مانتوي نسبتا گشاد و بلندي منو از
نگاهش محافظت ميكرد. خواستم كاغذو بردارم كه سريع قاپيدش: آ آ؟ هنوز نگفتي اين كيه؟
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مثل شير نعره زدم: چرا زبون نميفهمي؟ اين به تو ربطي نداره! حال اونو بده به من!

كاغذو مدلي تو دستاش نگه داشت كه ميخواست پاره ش كنه: حقيقتو بگو تا پاره ش نكنم.

فك ميكرد من از تهديدش ميترسيدم؟؟ چشم غره ي جانانه اي به سمتش رفتم: اگه به اون
تصوير كوچترين آسيبي برسه، مطمئن باش هر بلئي كه بتونم به سرت ميارم!

به خيال خودش لبخند دختر كشي زد: مثل چي؟

با جديت گفتم: به آتيشت ميكشم! به الهه قسم كه با بنزين آتيشت ميزنم! پس اون كاغذو بذار
كنار تا ديوونگيم به حد آخرش نرسيده!

شعله عصبانيتو تو چشمام ديد و يكه خورد. مثل مسخ شده ها كاغذو كنار گذاشت: باشه عزيزم،
اين كه حرص خوردن نداره.

تصويرو برداشتم و بهش گفتم: اين عكس برادر دوستمه كه سپرده بود براش بكشم. لزم نكرده
تو براي من غيرتي بشي...

به طرف اتاقم رفتم. وقتي دوباره روي ميزم گذاشتمش، برگشتم و درو قفل كردم و كليدشو تو
جيبم گذاشتم. از پله ها پايين اومدم و سر خدمتكارا داد زدم: اگه بفهمم بني بشري به اتاق من
نزديك شده، مطمئن باشه كه اخراجه! در ضمن، اون كسي كه نقاشي رو برداشته و تحويل

احسان داده، خيالش جمع باشه كه صد در صد اخراجه!

كيفمو برداشتم و وقت رفتن با خشونت به احسان زل زدم: تو هم دفه ي آخرت باشه كه يكي از
خدمتكارا رو اجير ميكني كه برن اتاق من جاسوسي! چون سري بعد به روش داد زدن عمل

نميكنم، به روش قبايل زامبي به خدمتت ميرسم!

فقط منتظر بودم به حرفم بخنده تا همونجا كله شو بكنم. ولي فقط سكوت كرد و سرشو به يه
سمت ديگه گرفت كه يعني حرفات برام اهميتي ندارن. نيشخند زدم و بيرون رفتم.

-خدافظ... كسي هم به اتاق من نزديك نميشه!

تو پاركينگ راننده در ماشينو باز كرد و سوار شدم.

صداي سلم كردن كارمندا بلند شد.

با عجله سرمو تكون دادم: سلم به همگي.

در اتاقمو باز كردم و كيفمو روي ميز گذاشتم. منشيم پشت سرم داخل اومد: خانوم مالكي؟
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-بله.

-امروز جلسه دارين. با مشاور شركت...

نذاشتم حرفشو تموم كنه: آره ميدونم. امروز خيلي سرمون شلوغه.

زده بودم سيم آخر. ميخواستم خودمو با كار خفه كنم تا فكر كاميار از ذهنم بيرون بره.

-سهام شركت ما... قيمت... سود خالص... شريك... صادرات...

فقط قيافه ي مشاوره رو ميديدم. ذهنم اصل نميكشيد داره درباره ي چي توضيح ميده. يه كلمه
ميشنيدم، ديگه كر ميشدم تا چندين كلمه ي بعد. همه با دقت و جديت به حرفاش گوش ميدادن و

من فقط با حواس پرتي سرمو تكون مختصري ميدادم. هيوا كنارم نشسته بود و هر از گاهي
نگاه مشكوكي به سمت مينداخت. نكنه فهميده؟

-نظرتون چيه خانوم مالكي؟

مثل بچه اي كه معلمش مچشو به خاطر درس نخوندن گرفته جا خوردم و صاف نشستم: اا...
خب... به نظر من كه خوبه. خيلي خوبه...

چشاي همه گرد شد و يكي از شريكام پرسيد: يعني چي خوبه خانوم مالكي؟ اينجوري كه ما
خيلي ضرر ميكنيم!

آب دهنمو به زحمت قورت دادم. خدايا اينا داشتن درباره ي چي حرف ميزدن؟ سود يا ضرر؟
بستن قرارداد يا فسخش؟ آبرو و حيثيتم در شرف از بين رفتن بود. يه دفه هيوا گفت: بايد چهار

درصد قيمتا رو افزايش بديم.

همه با خوشي سر تكون دادن. خدا خيرش بده، نجاتم داد! جلسه يه ربع بعد تموم شد و همه
رفتن به جز هيوا. دستمو گرفت: الهام تو حالت خوبه؟

گيج و منگ تماشاش كردم: نميدونم...

-برو خدا رو شكر كن كه من درستش كردم، وگرنه همه داشتن فك ميكردن مخ تو پاره آجر
برميداره!

-اوهوم...

از دستم نيشگون گرفت: به جون خودم تو يه چيزيت ميشه ها!

-من خوبم.
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به صندليش تكيه زد: راستي سفر چطور بود؟

به ضربان قلبم توجهي نكردم.

-خب... خوب بود.

اخم كرد و با چشمايي كه به رنگ چشماي كاميار بودن با دقت به عمق چشمام زل زد: اونجا
اتفاق خاصي كه نيفتاد؟

-نه.

-الهام موذمار... هم تو، هم اون كاميار موذي، جفتوتنم خيلي مشكوك ميزنين!

-خيالت برت داشته.

-آها... يه چيزي يادم اومد. تو كه به من ميگفتي كاميار اونجا مرتب ميخنديد و خوشحال بود؟

-آره. چطور؟

با كف دستش به ميز كوبيد: دروغ از اين بزرگتر؟ كاميار از اون وقت كه اومده بدتر شده! اون
وقتا يه كم حرفم ميزد، حال ديگه كامل سايلنت شده!

از توضيحش خنده م گرفت: من دروغ نميگفتم. حال اون چرا اين جوري شده شايد به شغلش
ربط داره.

-به هر چيزي كه ربط داره، خيلي روي اعصابش تاثير گذاشته. ديشب مامانم با احتياط جلوش
مطرح  كرد كه ميخواد به دختر همكار بابام معرفيش كنه، يه دفه مثل آتيش گر گرفت و خونه

رو روي سرش گذاشت كه من زن نميخوام!

يه چيزي ته قلبم آروم گرفت. حداقلش اين بود كه اين دختره رو نميخواست. هيوا با دقت نگام
كرد.

-چرا اينجوري نگام ميكني؟ تا حال الهام نديده بودي؟؟

-نه، تا حال بدجنس نديده بودم!

به خودم اشاره كردم: من بدجنسم؟؟

-نه خير، من بدجنسم! الهام راستشو بگو. اونجا دختري نديد كه بهش دل ببنده؟

دستامو بال انداختم: مگه من تو فكر برادر توئم كه بفهمم عاشق كيه، عاشق كي نيست؟
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با اصرار پرسيد: مطمئني چيزي نديد؟

-ميگم من خبر ندارم! خدا ميدونه تو ذهن مردا چه خبره و چي ميگذره.

با افسوس گفت: به هر حال... ميخواستيم از دست كارش نجاتش بديم، بدتر دو دستي چسبيده به
شغلش و ول كنش نميشه! ميخواد قاتل خواهرتو به چنگ بياره.

لبخند بي جاني زدم: واقعا ازش ممنونم.

چپ چپ نگام كرد: من ميگم داره با كارش خودشو دار ميزنه، تو به خاطر اين كارش ازش
تقدير و تشكر ميكني؟

-ببين، در هر صورت خودش قبول كرد كه دنبال رابرت بگرده. پس من اين وسط كامل بي
تقصيرم.

با هيجان از جاش پريد: يه چيز ديگه! تو خبر داري به دست كاميار چي شده؟

سعي كردم صورتمو خونسرد نگه دارم: دستش؟ نه... چي شده؟

-پس تو نميدوني؟

حالش گرفت، ولي توضيح داد: ديشب اومدم يه مشت به دستش بزنم، يه دفه وحشت زده
خودشو عقب كشيد و داد زد مگه عقلمو از دست دادم؟ منم با دهن باز شده نگاش كردم و گفتم

مگه چيه؟ بي حرف پا شد و با اخم شديدش رفت داخل اتاقش.

ياد اخم محشرش افتادم و دلم براش لك زد. برام خيلي مشكل بود جلوي هيوا سوتي ندم، چون
حسابي روي حركاتم زوم كرده بود تا به كوچكترين اشتباهي مچمو بگيره. سرمو پايين انداختم

و پوشه ي مقابلمو به سمت خودم كشيدم.

ارم نكني! -الهام، يه چيزي بهت ميگم، فقط بهم قول بده 

با عصبانيت نگاش كردم و هلش دادم: خاك بر سرت كه مثل تحصيلت دانشگاهي داري و
اينجوري حرف ميزني!

با بدجنسي خنديد و تعادلشو حفظ كرد: يا خدا... حال هيچي نگفتم انقدر وحشي شدي، واي به
حال اينكه بگمش!

-زود باش بگو، حوصله ندارم.

چشاشو باريك كرد: تو احيانا كه عاشق كاميار نشدي؟ هان؟
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شوكه شدم و با دستپاچگي زدم زيرش: من؟ نه! چرا دري وري ميگي؟

قهقهه زد: آخ آخ... پس بگو چه خبر شده... الهام ضد پسر ما هم گير افتاد...

اخم كردم: چي داري براي خودت ميبري و ميدوزي؟ من هيچ نظري به برادرت نداشتم و
ندارم!

به شونه م زد: نميخواد بيشتر زور بزني، چون بيشتر مطمئن ميشم عاشقش شدي.

خواستم اعتراض كنم كه جلوي دهنمو با دستش گرفت: واي چقد تو سر سختي! هيچي نگو كه
باور نميكنم! از صبح كه ديدمت چشات يه مدل ديگه برق ميزنن.

با تقل دستشو پس زدم: هر چي دلت ميخواد فك كن، من هيچ وقت عاشق كسي نميشم! برق
چشمامم مال اينه كه چشماي تو داره آلبالو گيلس ميچينه عزيزم!

شونه بال انداخت: باشه... من تسليمم، ولي باور كن تو يه چيزيت ميشه. امروز خيلي تو خودت
بودي. يه چيز ديگه هم بپرسم؟

چشامو چرخوندم: باشه بابا اينم بپرس.

-كاميار اونجا چقدر قهوه ميخورد؟

-اوووه تا دلت بخواد! هر لحظه كه گيرش ميومد زود يكي دو تا فنجون ميخورد.

به چونه ش دست كشيد: واقعا؟؟ چه جالب...

-هيوا ديوونه م كردي تو روخدا كامل حرفتو بزن!

-كاميار ديگه لب به قهوه نميزنه.

خودكارم از دستم رها شد و روي سطح شيشه اي ميز افتاد و صداي خفيفي كرد.

-اذيت ميكني؟

لبخند زد: نه باور كن! من هي ميگم كاميار تو اين سفره يه تخته شو از دست داده، بقيه ميگن
خودم حالم بده!

حق با توئه... من بايد سعي كنم عادتمو كنار بذارم... صداش تو گوشم ميپيچيد. يعني به خاطر
من اين كارو كرده بود؟ خيلي بعيده! از سر جام بلند شدم: مراقب برادرت باش، مثل اينكه دچار

تغيير و تحول شديدي شده!!
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-خانوم مالكي؟ ساعت پنجه... وقت اداري تموم شده.

با خواب آلودگي سرمو از روي ميز برداشتم و به منشيم زل زدم: اا؟ يعني من كي خوابم برده؟

با بلتكليفي شونه هاشو بال انداخت. خميازه كشيدم و به خودم كش و قوس دادم.

-شما برين. من خودم ميام.

-من اومده بودم بهتون خبر بدم رانندتون منتظر شماس.

ااه... غرغر كنان بلند شدم و كيفمو برداشتم. از در بيرون زدم و به آسانسور رسيدم. دكمه شو
فشار دادم و چشامو بستم. چقد خوابم مياد... دوباره با اين فكر يه خميازه ي عميق ديگه كشيدم.

-اا؟ خانوم مالكي؟ شما هنوز اينجائين؟

به شدت تكون خوردم و چشام اتوماتيك باز شدن. آقاي صادقي بهترين مشاورم داشت با تعجب
نگام ميكرد.

-چيزه... خوابم برده بود.

سرشو تكون داد و همراه من داخل آسانسور اومد. بعد از بيرون رفتن خدافظي كرد و از من
دور شد. امروز روزي بود كه بايد به هر نحو ممكن آبروم ميرفت كه رفت! با اون خميازه ي

وحشتناك من، بيچاره حق داشت بترسه! راننده م در ماشينو برام باز كرد: سلم. نگرانتون شدم
خانوم، امروز خيلي دير كردين...

حقم داشت، من سر كار خيلي منضبط و سخت گير بودم و به زمان مثل جونم اهميت ميدادم.

-يه كار كوچيك برام پيش اومد.

تا آخر مسير مرتب به حرفاي هيوا فك ميكردم.

- كاميار از اون وقت كه اومده بدتر شده... خونه رو روي سرش گذاشت كه من زن نميخوام...
ميخواد قاتل خواهرتو به چنگ بياره...

آخه چرا؟ اون كه عصبي نبود؟ اخم ميكرد، ولي خيلي كم پيش ميومد داد و بيداد راه بندازه.
اميدوارم به خاطر رابرت جونش به خطر نيفته. ياد تصويرش كه نقاشي كرده بودم افتادم. ذوق
عجيبي براي ديدنش وجودمو گرفت. ببين كارم به كجا كشيده كه كارام مثل دختر بچه ها شده!

راننده ماشينو داخل پاركينگ برد و تا خواست درو باز كنه، خودم زودتر از ماشين پايين پريدم
و به سمت خونه دويدم. ميخواستم به تصوير كاميار مغروري كه هيچ وقت نگام نميكردو نگاه
كنم، شايد قلبم بتونه يه كم از دوريش آروم بگيره... داخل خونه كه شدم ايستادم. سر و صداي
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زيادي به گوش ميرسيد. مهمون؟؟ ولي من كه ماشين كسي رو نديدم؟ ...خب معلومه كه
نميديدم! من تموم فكر و ذكرم ديدن دوباره ي كاميار بود. با قدماي محتاط به سمت پذيرايي

رفتم و يكي از خدمتكارا جلوم ظاهر شد. با ترس و تته پته گفت: س... سلم خانم.

ابرومو بال انداختم: عليك سلم. مهمون داريم؟

-بله خانم. آقاي مظفري و آقاي پرهام تشريف آوردن.

يه پلك طولني زدم و با عصبانيت لبامو جويدم. اينا ديگه از كجا پيداشون شد؟ كيفمو به
خدمتكار سپردم. رفتم پيششون و بلند گفتم: سلم.

دوستاي خونوادگي. همه با لبخند گرمي جواب سلممو دادن. ناچار پيش مادرم نشستم و تصميم
گرفتم بعدا برم اتاقم تا لباسامو عوض كنم. اينم يكي از اخلقاي بد منه. دختر آقاي مظفري كه
اسمش منصوره بود، نگاه پر افاده اي به من انداخت و چونه شو بال گرفت. هه! طفلكي... فك
كرده كيه؟ دختر لوس يه پدر پولدار! خواهراش و دختراي آقاي پرهامم همين مدلي خودشونو
گرفتن. نه... مثل اينكه اينا فراموش كردن كه نصف شركت پدراشون مال منه! بيخيال... تنها

پسر آقاي پرهامم كه اسمش دانيال بود، يه آدامس گوشه لپش انداخته بود و با لبخند مسخره اي
نگام ميكرد. مثل ما عذاداريم، آقا با تيشرت قرمز جيغي كه به تنش زار ميزد مقابلم نشسته بود
و مثل جغد نگام ميكرد! حدوداي يه سالي از من بزرگتر بود، و يكي از خواستگاراي احتمالي

من. چون مامانم سر پوشيده بهم فهموند كه ممكنه بخواد براي ثروت ما دندون تيز كنه. نيم
نگاهم به چشماي تيره و ريزش افتاد و لبخند جلفي ازش دريافت كردم. واقعا خيلي خنگم اگه

بخوام فكر كاميارو با قيافه و حالتاي مردونه و سنگينش از سرم بيرون كنم، اونوقت با تويي كه
روزانه صد كيلو ژل واسه موهاي بي ريختت مصرف ميكني و قيافه تو مثل دخترا درست

كردي ازدواج كنم! بحث گل انداخته بود و همه به جز من با شور و اشتياق سر چيزي بحث
ميكردن. من سرم پايين بود و فقط ميخواستم برم تو اتاق خراب مونده م! يواشكي بلند شدم و به

سمت اتاقم رفتم. فك كنم كسي منو نديد... درو به سرعت با كليد باز كردم و داخل شدم. مثل
تشنه اي كه از دور سراب ديده به سمتم ميزم هجوم بردم. اونجا بود و با ديدنش انگشتام به

لرزه افتادن.

-كاميارم... عزيز دلم...

به اطراف كاغذش دست كشيدم.

-چقد دلم براي ديدنت خواد واقعيت تنگ شده...

هنوزم با صورت گرفته و اخموش به دوردستا خيره مونده بود. چقد اخمشو دوست داشتم.
صورتش با اخم دويست برابر با جذبه و مردونه ميشد. لباسامو عوض كردم و تونيك بلند و

طوسي پررنگي پوشيدم. از اتاقم بيرون رفتم و ناخودآگاه از بالكن سر دراوردم. نفس عميقي
كشيدم و به هوايي كه تازه تاريك شده بود نگاه كردم. گلي تو باغچه كه باغبون با سليقه ي

زيادي كشته بود زير نور چراغا مثل ستاره هاي كوچولو و رنگي به نظر ميرسيدن.
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-شب زيبائيه، مگه نه؟

نفسمو با عصبانيت بيرون فرستادم. دانيال به حال و هواي خوبم پاتك زد! كنارم ايستاد و به
ستاره هاي آسمون اشاره زد: من هميشه از ستاره ها خوشم ميومد.

خب به من چه؟؟ مزخرف ايكبيري... دلم ميخواست تنهائي چشامو ببندم و تصور كنم كاميار
كنارم ايستاده، ولي با وجود اين نميشد! براي اينكه از دستش خلص شم غريدم: خوبه.

بعد بلفاصله به طرف بقيه برگشتم. عمرا من از دانيال خوشم بياد! سر ميز شام، شروع كرد
به متلك پروني. دخترا با خنده هاي اغراق آميزي ريسه ميرفتن و اخم من عميق تر ميشد. پس

مراعاتشون كجا رفته؟ يه دفه دانيال برگشت به سمت من و صدام زد: الهام؟

از عصبانيت آتيش گرفتم! پسره ي پررو انگار داره نامزدشو صدا ميزنه! با لحن خيلي
خونسردي جواب دادم: منظور شما الهام خانومه؟

صداي خنده ي همه حتي مامانم بلند شد و دانيال كه زورش گرفته بود سرشو به سمت ديگه اي
چرخوند: يادم رفت چي ميخواستم بگم.

پوزخندي زدم و خيلي بهم مزه داد حالشو گرفتم. بعد از شام يكي دو ساعت ديگه موندن و
بالخره رفتن. با غرولند مقابل مامانم نشستم: هي هيچي بهشون نميگم، پرروتر ميشن! عجب

غلطي كردم از سهام شركتشونو خريدم! نميدونستم سر ساعت چاي نخورده پسرخاله ميشن راه
به راه ميان خونه ي ما!

ولي مامانم با شكل عجيبي نگام ميكرد.

-چيزي شده مامان؟

-احسان صبحي به من يه چيزايي ميگفت... منظورش چي بود؟

اي بدجنس... غرش كردم: چي گفته؟

-ميگفت ديده تو يه نقاشي كشيدي. تصوير يه مرد غريبه...

اصل جا نخوردم، چون اگه احسان به مامانم قضيه رو نگفته بود بايد حيرت ميكردم! با سردي
جواب دادم: آره، چطور؟ غريبه نيست، برادر هيواست.

چشماي مامانم درشت تر شدن: الهام؟؟ تو چي داري ميگي؟ اين كارت چه معني ميده؟

شونه بال انداختم و با آرامش چاييمو تموم كردم. بعد به چشماش زل زدم: قيافه ش به نظرم
جالب اومد، زد به سرم ببينم ميتونم قيافه شو بكشم يا نه. بعدشم، به اون احسان فوضول بگو من

هر كاري دلم بخواد انجام ميدم، اگه زيادي هم به پر و پام بپيچه حسابشو ميرسم!
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مامنم سرش تكون داد و با افسوس گفت: آخه چرا بهش جواب مثبت نميدي؟ اون خيلي مراقب
توئه كه به كارات سركشي ميكنه.

-نه مادر من، اين كار اسمش دخالته! من احسانو مثل برادرم ميبينم، نه بيشتر. پس اصل
حرفشو هم نزن.

مامانم با عصبانيت بلند شد و بدون شب به خير گفتن به طبقه ي بال رفت. پامو رو پام انداختم
و نفس عميقي كشيدم. ميدونستم مامانم آخر كار خودشو ميكنه و بدون اطلع من به احسان

جواب مثبت ميده. آخه يكي نيست بگه من دلم ميخواد بترشم، به كسي چه مربوطه؟ من
نميخواستم ازدواج كنم و فكر و ذكرم تا ابد پيش كاميار باشه. ازدواج نميكردم تا بار خيانتو هم
دنبال خودم نكشم. كاميار... يعني الن چه كاري انجام ميداد؟ خوابيده بود؟ يا اونم مثل من بي

خوابي به سرش اومده بود؟ چقد دلم ميخواست بازم ببينمش. صورتمو با دستم پوشوندم و سعي
كردم به آينده فكر نكنم.

-اي خدا...

بازم موبايلم زنگ خورد. آخه كدوم آدم بي فكري روز جمعه ساعت هفت صبح ياد من افتاده؟
با زحمت زياد خم شدم و موبايلمو برداشتم.

-كيه؟

صداي خنده ي طرف از پشت خط بلند شد. انقدر خوابم ميومد كه حوصله ي درست كردن
حرفمو نداشتم.

-منم تنبل جون، هيوا! جونت در مياد به صفحه ي موبايلت نگاه كني؟ حال چرا ميگي كيه؟

دوباره خنديد كه اعتراض كردم: برو گم شو ديوونه، ساعت شيش يه روز تعطيل از جون من
چي ميخواي؟

-اينم به اون در كه چند روز پيش ساعت پنج و نيم صبح به من زنگ زدي! پاشو آماده شو
دارم ميام دنبالت.

اخم كردم: الن؟ چه كارم داري؟ هيوا بذار بخوابم... ساعت دو خوابم برد...

-دري وري به خورد من نده كه هيچ رقمه گوش نميدم! ميخوام ببرمت كوه، بيچاره! ميخوام
حال و هوات عوض شه بد كاري ميكنم؟ ديروز كه همه ش تو عالم هپروت بودي، بذار نجاتت

بدم منگل جون...

با عصبانيت زير لبم غريدم: خفه شو. من با تو هيچ جهنم دره اي نميام!

144



=============================================================
goldjar.blogfa.com

-هر چقد دلت خواست فحشم بده، من كه اومدم.

با عصبانيت دكمه رو فشار دادم و تماس قطع شد. وقتي دوش گرفتم و طبقه ي پايين رسيدم،
خدمتكار اومد و بهم گفت: خانوم خردمند با شما كار دارن.

پس واقعا اومده! سرمو تكون دادم: باشه...

توي پذيرايي با هيوا رو به رو شدم كه خوش و خرم روي مبل نشسته بود و تابلوهاي روي
ديوارو تماشا ميكرد. بهش توپيدم: مگه بهت نگفتم من نميام مرده شور برده؟

ابروشو بال انداخت و سر تا پامو نگاه كرد: اول سلم بي ادب. دوما، من منتظرم، يال زود
باش تا ديرتر از اين نشده!

-گفتم كه من هيچ جا نميام، بيخودي زور نزن.

يه دفه به سمتم خيز برداشت و دستمو گرفت. بعد كشون كشون منو به سمت اتاقم برد.

-هيوا به حمد خدا اون يه نخود عقلتو هم از دست دادي؟

داد زد: آره، تو مشكلي داري؟

بلند شروع كردم به خنديدن. اخلقش جفت خودم بود. به زور مجبورم كرد تا آماده بشم و من
گفتم: من كه بار و بنديلمو...

با حركت دستش حرفمو قطع كرد: احتياج نيست، من همه چيز با خودم آوردم. تو فقط لپ تاپتو
بيار، ميخوام بريم چت روم سر به سر پسرا بذاريم!

دستمو تكون دادم: خاك بر سرت... خير سرت الن مدير عامل يه شركتي، هنوزم به فكر
مسخره بازي هستي؟

كيفمو دنبال خودش كشيد: فقط راه بيفت غرغرو.

آهي كشيدم و پشت سرش راه افتادم. هيچ كس توان كل كل كردن با هيوا رو نداشت، حتي من.
تا خود ماشين هي چرت و پرت گفت و خنديد. بعد در ماشينشو برام باز كرد: عليا حضرتا...
التماس ميفرمايم سوار شويد... شما كه بلد نيستيد در يك ماشين را هم باز كنيد، هميشه راننده

برايتان باز ميكند...

-خفه شو نكبت!

قهقهه زد و به سمت راننده رفت: به جون خودم تو خيلي نازك نارنجي و لوس تشريف داري.
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غرغر كنان سوار شدم و درو بستم.

-پيش به سوي كوهستان!

چشامو چرخوندم: دلم براي كوهستان ميسوزه، چون تو هر وقت اينجوري ميگي اونجا رو با
آسفالت يكسان ميكني!

ريلكس خنديد و ولووي بزرگشو راه انداخت. تا پيش كوه همه ش عزرائيلو ميديدم كه داره برام
دست تكون ميده! بس كه رانندگي اين دختر افتضاح  بود... يه جا پارك كرد و من با حالت تهوع

پياده شدم.

-خدا الهي از روي زمين برت داره با اين ماشين رونده ت! احساس تهوع بهم دست داده...

-خب تو هم بهش دست بده! ها ها ها... من چقد با نمكم!

لبمو كج كردم: انقد با نمكي كه دلم ميخواد با آب حلت كنم تا بشي آب نمك!!

يه كوله پشتي و كله دستم داد: اينا رو بگير، يال راه بيفت! ميخوام ببينم چقد عرضه داري!!!

هه... ميبينمت وقتي اون بال داري جون ميدي و با كمك من خودتو ميكشي بال جوجه... لبخند
محوي زدم و راه افتادم. اون روز نسبتا شلوغ بود و جمعيت زيادي اطراف ما بودن. هيوا به

موهاش كه كلي بهشون رسيده بود و از شالش بيرون ريخته بود دست كشيد: اوضام رو به
راهه؟

-نه... اصل ميدوني چيه؟ تو كل چپكي و كج و كوله هستي!

محكم به بازوم مشت زد: خيلي مزخرفي...

پوزخند زدم: تو بيشتر!

با حرص نفسشو بيرون فرستاد كه من شرورانه خنديدم. وقتي منو هيوا با هم ديگه جائي
ميرفتيم، مدام سر و كله ميزديم و چرت و پرت ميگفتيم. به قول مامانم انگار نه انگار كه بيست

و هفت سالمونه. ادب و تربيتو كامل فراموش ميكرديم و از ته دلمون شاد و خوشحال بوديم.
هيوا خيلي سرزنده بود. هر وقت ميديدمش تموم غم و غصه هام فراموشم ميشد... يه كم از

راهو طي كرده بوديم كه هيوا گفت: واي... واي واي واي... نفسم بند اومد... يه كم يواش تر...

از خنده منفجر شدم و طعنه زدم: كي بود ميخواست ببينه من چقد عرضه دارم؟ احيانا تو كه
نبودي؟

زير لب گفت: لل شو...
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از دستش نيشگون گرفتم: حواست باشه ها! شنيدم چي گفتي دختره ي ور پريده!

كلهشو سرش گذاشت و دوباره غر زد. چند تا پسر چند متر دورتر داشتن همزمان با ما بال
ميومدن. هيوا زير چشمي حواسش بهشون بود.

-الهام؟

-هوممم؟

با دست به سمت اونا اشاره كرد: اونجا رو داري؟

خرناس كشيدم: خيلي ترشيده اي هيوا! خجالت بكش.

ابروهاشو با شيطنت بال انداخت: نترس من نميترشم، اين همه آرايش ومدل مو و ناز و عشوه
بالخره يه جايي جواب ميده عزيزم. فكرشو بكن... من دارم ميرم، يه دفه مرد روياهام مقابلم
سبز ميشه... بعد چشم تو چشم ميشيم و من ميبينم كه اون عاشق من شده... من عاشق اون...

بدجوري دلش خجسته بود. يه هل بهش دادم تا از عالم هپروت بيرون بياد: هر وقت عاشق
شدي، عشقتو بفرست پيش من تا از اخلق گندت بهش بگم تا ببينم بازم عاشقت باقي ميمونه يا

نه! اونوقت مجبورت ميكنم جلوش آرايشتو پاك كني، تا معلوم بشه بيچاره از ترس سكته ي
ناقص ميزنه يا مقاومت ميكنه؟!

يه چشم غره از ته دلش بهم رفت: حداقل حتي اگه زشت باشم كه نيستم، طرف گول آرايشمو كه
ميخوره. تو رو چه كار كنيم كه اصل آرايش نميكني، بعدشم موهات هميشه ي خدا داخل شالته!

بابا يه كم به خودت برس...

با اخم جواب دادم: من همينم كه هستم. طرف اگه از من خوشش نيومد به قبرستون! اصل برام
اهميت نداره.

نچ نچ كرد و سرشو تكون داد. بعد از دو ساعت بال رفتن، يه جاي خوش آب و هوا به پستمون
خورد و من پيشنهاد كردم همونجا خوبه. زير اندازو باز كرديم و زير سايه درخت خيلي

بزرگي پهن كرديم. هيوا با يه قيافه ي جدي لپ تاپمو باز كرد و مقابلش گذاشت.

-باز تو بي اجازه به كيف من دست زدي؟

دستشو تكون داد: مهم نيست، من و تو كه نداريم...

-اومد و من تو كيفم سر بريده داشتم، نميخواستم تو ببينيش! اونوقت چي؟

شونه هاشو بال انداخت و مثل وقتي كه كاميار معصومانه نگام ميكرد شد: هيچي. سرو ميذارم
سر جاش، فقط لپ تاپتو بر ميدارم!
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خنديدم: حقا كه خيلي پرروئي!

يه سيب گاز زد و با دهن پر ملچ و ملوچ كنان گفت: آره من پرروئم، به تو چه!

سرمو تكون دادم: واقعا برات متاسفم...

شروع كرد به تايپ كردن چيزي و گفت: وارد سايت شديم! اسممون رو چي بذاريم؟

بهش توپيدم: باز تو رفتي اون سايته؟ زود باش... زود باش بيا بيرون تا نزدم شبيه آدامس روي
زمين بچسبي!

-خفه شو، فقط يه اسم بگو.

-همون كلمه ي خفه شو اسم جالبيه.

موذيانه نيشخند زد و اسمو وارد كرد. نيمساعتم نشستيم، ولي يه نفرم سراغمون نيومد. زدم
زير خنده.

-آخ آخ! سوختي عزيزم؟ بميرم برات! حال از اين سايته بيا بيرون و از مناظر اطرافت لذت
ببر!

غرولندي كرد و منتظر موند. حواسم به جمعيت پسرايي افتاد كه همزمان با ما بال اومده بودن.
نگاه گذرايي به چهره هاشون انداختم و وقتي خواستم دوباره به هيوا نگاه كنم، آروم آروم بي

حركت شدم. بين پسرا... اين غير ممكنه! آب دهنمو قورت دادم: هيوا پاشو جمع كن بريم.

-بيخود! يه نفر اومده سراغم. اسمش پسر تنهاس.

-ميگم جمع كن بريم اوضاع وخيمه!

محكم به كيبورد كوبيد: شد يه بار با تو بيام بيرون تا آخرش ساكت بموني و هي نگي بريم
بريم؟

جلوي دهنشو گرفتم: زهرمار! چرا داد ميزني؟ يكي اونجاس كه اگه منو ببينه كل روزو برام
جهنم ميكنه!

چشاشو يه مدلي كرد كه يعني كيه؟ آهسته زمزمه كردم: احسان، پسرخاله ي تخسم!

چشاش خيلي درشت تر شدن. دستمو كنار زد: جون من؟ همون كه ميگفتي خواستگارته؟
كو؟... كجاس؟
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هي گردن ميكشيد تا اون طرفو نگاه كنه. به زحمت گرفتمش: هيوا ازت خواهش ميكنم پاشو
بريم يه جاي ديگه! احسان نبايد منو ببينه.

با تعجب نگام كرد. يه جوري كه داشتم ازش ميترسيدم. بعد سرشو آروم بالتر برد و مكث
كرد. زير لب گفت: سلم.

با عجله به پشت سرم نگاه كردم، بعدش حس كردم برق سه فاز به بدنم وصل شد. كاميار با
قيافه ي خيلي عصباني و ناراحت پشت سر من قد علم كرده بود. زبونم تو دهنم نميچرخيد تا

بهش سلم بدم. فقط سرمو بال گرفته بودم و بروبر نگاش ميكردم. به سرعت مقابلم نشست و
داد زد: شما دو تا اينجا چي كار ميكنين؟؟ هان؟

من و هيوا با سردرگمي به هم نگاه كرديم. هيوا آهسته جواب داد: فقط اومده بوديم يه كم حال و
هوامون عوض بش...

كاميار بلندتر نعره زد: ساكت!

به چشماي من زل زد و من قلبم از حركت ايستاد. با خشونت بيشتري به من تشر زد: مگه من
از شما قول نگرفتم به جز مواقع ضروري جائي نرين؟

به زحمت جواب دادم: چرا...

-پس چرا الن دو تا دختر تك و تنها پا شدين اومدين كوه؟

امن افتادم: من... خب... گفتم كه... خب... امن  آشكارا به 

-نميخواد توضيح بدين! همين الن، با جفتتون هستم، همين الن با من برميگردين خونه! مفهوم
شد؟

هيوا با رنگ بريده شاكي شد: آخه چرا...

-مفهوم شد؟؟

من از صداي بلندش تكون خوردم و سرمو پايين انداختم.

-كمكي از دست من ساخته س خانوما؟

اوه اوه... فشارم كامل افتاد. احسان اومده بود پيش ما. حتما صداي داد و بيداد كاميار نظرشو
به خودش جلب كرده بود. من لبمو گاز گرفتم و صداي عصبي كاميارو شنيدم: لزم نيست. اين

خانوما همراه منن.

149



=============================================================
goldjar.blogfa.com

احسان سكوت كرده بود. سرمو يواشكي بال گرفتم. با حيرت عجيبي به كاميار نگاه ميكرد.
واي نه اون تصويره...! احسان نقاشي كاميارو ديده بود... واي چه خدايا عجب بد شانسي اي...

بعد احسان منو ديد: اا؟ توئي الهام؟؟ اينجا چكار ميكني؟

يه لحظه طوفانو توي چشماي كاميار ديدم، حتي به حال نيمرخ. بلند شد و تمام قد ايستاد: شما
كي باشين؟

احسان اخم كرد و دستاشو به كمرش گرفت: اين منم كه بايد بپرسم شما كي باشين؟

من به سرعت بلند شدم: صب كنين... صب كنين اين نياز به توضيح داره...

دوتاشون با قيافه هاي قاطي بهم زل زدن. به سختي به كاميار گفتم: ايشون پسر خاله ي من
آقاي صدري هستن.(بعد به كيان نگاهي انداختم) ايشونم برادر دوست من آقاي خردمند هستن. 

مثل دو تا جنگجو به هم ديگه خيره شدن و با عصبانيت بهم دست دادن.

-خوشبختم...

-هم چنين...

احسان با گستاخي پرسيد: اتفاقي افتاده بود كه شما داشتين سر دختر خاله ي من داد ميزدين
آقاي خردمند؟

واي خدا به داد برسه! كاميار غرغر كرد: اين موضوعي نيستش كه بتونم به شما توضيحش
بدم آقاي صدري!

احسان جلو اومد و به من گفت: چه اتفاقي افتاده الهام؟

كاميار غرش كرد: مودب باشين آقاي صدري!

يه دفه احسان سرشو به سمت كاميار چرخوند و با لحن ستيزه جوئي گفت: ببين، اين كه ميبيني
دختر خاله مه و به تو هيچ ربطي نداره من چه مدلي صداش ميكنم!

نفسم بند اومد. خون جلوي چشماي كاميارو گرفت و بدون لحظه اي ترديد يقه ي احسانو محكم
توي دستاش نگه داشت: ديگه داري گنده تر از دهنت حرف ميزني!

-دستتو بكش بچه سوسول!

چيزي كه ازش ميترسيدم بر پا شد. دعوا!! اونم چه دعواي شديدي... هيوا جيغ زد و به دستم
چسبيد. اگه دوستاي احسان نبودن عمرا ميشد از هم جداشون كرد. احسان بين دوستاش دست و

پا زد: ولم كنين برم حسابشو برسم ببينم مشكلش چيه؟
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كاميار از مقابلش داد زد: مشكل من اينه كه تو زيادي پرروئي!

سرم باز داشت درد ميگرفت. معلوم بود هيچ كدومشون قصد كوتاه اومدن ندارن، براي همين
قاطي كردم و رفتم جلوشون. صدامو انداختم ته گلوم: بسه ديگه!!! اعصاب برام باقي

نذاشتين... چيه مثل خروس جنگي به جون هم افتادين؟

احسان حالت دفاعي به خودش گرفت كه بهش پريدم: اگه يه كلمه حرف بزني، هر چي از دهنم
در بياد نثارت ميكنم! كل اين دعوا همه ش تقصير توئه!

نفسشو با سر و صدا از لي دندوناي كليد شده ش بيرون فرستاد. كاميار اون طرف خودشو از
دست پسرا خلص كرد و به احسان گفت: من وظيفه دارم خواهرم و خانوم مالكي رو تا خونه

ببرم، همين كه گفتم!

احسان دوباره تكون خورد: تو خيلي غلط كردي ميخواي الهامو با خودت ببري!

داشتم جلوي خودمو ميگرفتم به احسان چيزي نگم. بدجوري رو اعصاب بود! كاميار به سختي
خونسرديشو حفظ كرد: آقاي صدري، خودتو هم بكشي اين كاريه كه من بايد انجامش بدم.

احسان تكون محكمي به خودش داد و از دست دوستاش رها شد. به سمت كاميار خيز برداشت
كه من طاقتم طاق شد و محكم به صورتش سيلي زدم. همه خشكشون زد و با چشماي از حدقه

بيرون اومده به من زل زدن. احسان بهت زده نگام كرد و دستشو روي صورتش گذاشت.
شروع كردم به جيغ جيغ كردن: هي هيچي بهت نميگم شايد خفه بشي، ولي انگار نه انگار!

لزم نكرده تو براي من غيرتي بشي، آبرو جلوي دوستم واسم نذاشتي! به تو ربطي نداره من
كجا ميرم و چه غلطي ميكنم!

بعد به هيوا گفتم: زود باش جمع كنيم.

هيوا اعتراضي نكرد و با هم وسايلو برداشتيم. احسان و دوستاش سر جاي خودشون برگشته
بودن و صداي داد و بيدادش كه سر دوستاش ميزد تا پيش ما ميومد. كاميار زير اندازو با هيوا

جمع كرد و دستش گرفت: بريم.

كيفمو محكم تو دستم گرفتم و راه افتادم. ديگه ظهر شده بود و احسان حالمو گرفته بود. با
كاميار مشكلي نداشتم، چون مقصر من بودم و به حرفش گوش نداده بودم. جلوتر از راه ما

ميرفت و من تازه تونستم كامل ببينمش.

-آخ...

هيوا كنار گوشم پرسيد: چيه؟

صورتمو كج و ماوج كردم: يه سنگ رفته تو كفشم.
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-تحمل كن... الن به كاميار بگيم وايسه خيلي غرغر ميكنه!

-آخه خيلي اذيت ميكنه!

-سرتق جون! گفتم تحمل داشته باش!

با بي حوصلگي سرمو تكون دادم و دوباره به كاميار نگاه كردم. تا به حال اين مدلي نديده
بودمش! پيراهن نيلي و شلوار لي آبي پررنگ. خيلي بهش ميومد... يه ساعت بعد مقابل يه

سفره خونه رسيديم. هيوا ناله كرد: من خيلي گشنمه!

صداي خونسرد كاميار از مقابلمون به گوش رسيد: خب گشنه ت باشه.

هيوا شاكي شد و با قدماي سريع خودشو به كاميار رسوند: جنابعالي ما رو به زور برداشتي و
برگردوندي، حال هم كه وقت ناهاره نميذاري يه چيزي بخوريم؟

سرشو بال انداخت: نه نميشه. وقتي رسيدين خونه اونجا ناهار بخورين.

هيوا بدون اخطار راهشو كج كرد و به سمت سفره خونه رفت. كاميار ايستاد و بهش زل زد:
اي بابا باز اين كله شق شد!

من چيزي نگفتم و با نوك كفشم يه سنگو قل دادم. به من اشاره كرد: چاره اي نيست، بيا ما هم
بريم.

واي بازم همون نگاه دوستداشتني! قلبم با اشتياق شروع كرد به تالپ تلوپ. لبخند گرم كاميار
داشت ذوبم ميكرد. مثل مسخ شده ها دنبالش راه افتادم.

هيوا براي بار هزارم اداي منو دراورد: هي هيچي بهت نميگم شايد خفه بشي، ولي انگار نه
انگار!

من و كاميار براي بار هزارم ريسه رفتيم و من به بازوي هيوا كوبيدم: خدا خفه ت كنه، انقد
اداي منو در نيار!

هيوا موذيانه نگام كرد و چشماشو لوچ كرد: انقد اداي منو در نيار!!

دوباره خنديدم و اشكامو پاك كردم. انقدر خنديده بودم كه ديگه نفسم بال نميومد. كاميار نفس
زنان گفت: اگه سكسكه م بگيره، خودم به خدمتت ميرسم!

هيوا با لذت خنديد: اشكال نداره داداش گلم، ميدوني چند وقته كه براي ديدن خنده هات لحظه
شماري ميكنم؟ به دردسرش و سكسكه افتادن تو مي ارزه!
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كاميار به پشتي تكيه داد و لبخند دلنشيني زد: اي خدا از دست اين خواهر من...

من به هيوا چشمك زدم و انگشتمو كنار شقيقه م چرخوندم. اخم كرد: منظورت منم؟

پوزخند زدم: من اينجا به جز تو كسي رو نميبينم كه مخش ايراد داشته باشه!!

جيغ زد و با عصبانيت به جون من افتاد. محكم ازم نيشگون گرفت و يه دونه خيلي محكم به
بازوم زد: مخ خودت ايراد داره مسخره!

كاميار با شيطنت گفت: فك كنم حال نوبت من باشه شما رو از هم جدا كنم تا دعوا نكنين!

هيوا از خنده منفجر شد و من خجالت كشيدم. خدا بگم چه بلئي سر اين احسان بي جنبه بياره
كه جلوي كاميار برام آبرو نذاشت! سرمو بال گرفتم كه با نگاه جادوئي كاميار مواجه شدم.

انگار يه لحظه كل دنيا از حركت ايستاد. به عمق چشمام نگاه ميكرد... به عميق ترين نقطه ي
ممكن. چشماش به قدري زلل شده بودن كه ميتونستم روحشو لمس كنم. ولي در عين حال نگاه
سوزاني داشت. عجيب و سوزان... قلبم ديگه نميتپيد... اصل من زنده بودم؟ يه دفه دست هيوا

از مقابل من و كاميار با سرعت گذشت و باعث شد تكون بخوريم.

-شما دو تا چتون شد؟

هيوا با شك به من زل زده بود و من دستپاچه بودم. كاميارم برافروخته بود. من با صداي كمي
گفتم: چيزي نشده.

سرشو تكون داد: باشه... تو راست ميگي. حتما بالي سرمم دو تا گوش مخملي درومده، مگه
نه؟

-چرت و پرت نگو! چيزي نشده كه بخوام توضيحي بدم.

هيوا ساكت بود و با احتياط رانندگي ميكرد. مگان كاميار مقابل ما بود و فاصله ي خاصي رو
با ما حفظ ميكرد.

-هيوا؟ تو چرا ساكتي؟ از وقتي اومديم تو يه كلمه هم حرف نزدي.

با غصه چشاشو باريك كرد و بيشتر به مقابلش چشم دوخت.

-چيزي شده؟

راهنما زد و همراه كاميار پيچيد: چرا اصرار داري به من دروغ بگي؟

جا خوردم: من كي به تو دروغ گفتم؟
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با جديت بيشتري پرسيد: تو عاشقشي؟

-من؟ كيو ميگي؟

داد زد: زيرش نزن الهام! خودم با جفت چشام ديدم چه طوري به هم ديگه زل زده بودين!

خونم تو رگام خشك شد. ولي... صب كن! به هم زل زده بوديم؟؟

-منظورت چيه هيوا؟ واضح تر بگو.

با گريه جيغ زد: خيلي نامردي! آخه چرا بهم نگفتي؟... آخه چرا؟ چرا نگفتي دوسش داري؟
يعني من انقدر غريبه بودم؟ اينه جواب اون همه رفاقت ما؟ اينه؟؟

آخه من چه جوابي ميتونستم بهش بدم وقتي داشت حقيقتو ميگفت؟ سكوت كردم و به دستام
خيره شدم. دوباره ادامه داد: من خر رو بگو! بگو چرا كاميار فقط جلوي تو بگو بخندش به

راهه! بگو چرا اينجوري نگات ميكنه! چون من نميدونستم شماها عاشق هم شدين!

خشكم زد. يعني... به سرعت به بازوش چنگ انداختم: يه بار ديگه جمله ي آخرو بگو؟

با بي اعصابي داد كشيد: شماها عاشق هم شدين!

با چشماي باز باز نگاش ميكردم. نه اين... يعني اين واقعيته؟ نه اين امكان نداره! نگاه كاميار
نسبت به من بي تفاوته!! ولي نگاه آخرش... واي خدا... اين نگاه آخري فرق داشت! دستمو

عقب كشيدم و روي صندليم وا رفتم. كاميار عاشق من شده بود؟

-هيوا تو اشتباه ميكني. البته فكرت در مورد من درسته(دوباره عصباني شد كه هول شدم) آره
ميدونم من خيلي نامردي كردم و بهت دروغ گفتم، ولي مطمئنم برادرت هيچ وقت به من به

عنوان عشقش نگاه نكرده!

سرشو غمزده تكون داد: تو نميدوني من چي ميگم. به عمرم كاميارو انقدر خوشحال و سرحال
نديده بودم. وقتي به نگاهش دقت كردم، به تو يه جور ديگه نگاه ميكرد... يه چيزي مثل بي

قراري تو نگاش بود.

نفسم داشت بند ميومد. قلبم با حداكثر قدرتش ميتپيد. منم گريه م گرفت: نه... كاميار منو دوست
نداره... اون فقط به چشم همسفرش منو ميديد...

نيم نگاهي بهم انداخت: تو انقدر ساده اي كه متوجه نشدي. من اخلق تو رو ميشناسم، تو درك
احساسات نمره ت صفره! حاضرم قسم بخورم كاميار يه كارائي انجام داده و توئه خنگ

نگرفتي!
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هق هق كردم. شايد فقط از روي خوشحالي بود... نميدونم. انقدر حالم دگرگون بود كه
نميدونستم بايد چه كاري انجام بدم.

-هيوا... امشب بيا خونه ي ما. برنگرد خونه... من به هم صحبت احتياج دارم.

-بايد به كاميار بگم.

-الهام؟ تصوير منو هم ميكشي؟ من خبر نداشتم نقاشيت انقدر خوبه!

زانوهامو بقل كردم و چيزي نگفتم. با بدجنسي نگام كرد: معلومه خيلي عاشقش شدي! ببين چه
شاهكاري خلق كردي... اوه اوه... اگه كاميار اينو ببينه از خوشحالي ميميره!!

با وحشت گفتم: نه! بهش نگي من اينجور كاري انجام دادم...

پوزخند زد: مگه عقلمو از دست دادم؟ اونوقت اگه سكته بزنه مامانم ولم نميكنه!

موذيانه ادامه داد: البته فك نكنم تو هم از جونم بگذري!

يه قطره اشك روي گونه م غلطيد: هيوا من خيلي دوستش دارم... ولي مطمئنم اون منو
نميخواد...

اخم غليطي كرد: برو بابا تو هم كه روي هر چي نا اميد بود رو بردي!!

دوباره تصويرو برداشت و نگاه كرد. با تعجب سرشو بال گرفت و بيشتر بهش دقت كرد.

-اخمش با اخم كاميار مو نميزنه! دختر تو چرا نقاش نشدي؟

آه كشيدم: من چي ميگم، تو چي ميگي...

خنديد و نقاشيو كنار گذاشت. بعد همونطور كه داشت پوست خيارشو ميكند گفت: نميخواد براي
من تريپ عاشق دل خسته برداري! فك كردي فقط خودت تو دنيا عاشق شدي؟ پس من اينجا

بوقم؟؟

با دهن باز نگاش ميكردم. چشمك زد: خيلي احساس جالبيه، دوست داشتنو ميگم. هر وقت بهش
فك ميكني دلت قنج ميره. بعضي اوقاتم از حرصت گريه ميكني!

-تو عاشق شدي؟ كي؟ كجا؟ اصل عاشق كي شدي؟؟؟

لبخند پهني روي صورتش نشست: مگه تو وقتي عاشق كاميار شدي به من گفتي؟ اين به اون
در، منم بهت نميگم.
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روي خيار نمك پاشيد و با چاقو به دلشون حمله كرد. يه حلقه با چاقو سمتم گرفت: بيا بخور.

-نميخوام. به جاي پيچوندن من بگو عاشق كي شدي؟ اصل من ميشناسمش؟

با عشوه پلكاشو به هم زد: واي... حتي فكرشم مستم ميكنه...

خم شدم و از دستش نيشگون گرفتم: داري خفه م ميكني! بگو كيه؟

با چشماي خوشرنگش نگام كرد: پسر خاله ي تو، احسان...

بي اختيار داد زدم: دوروووغ؟؟

يه بالش به سمتم پرتاب كرد: درد بي درمون! چرا داد ميزني منگل؟ كل دنيا خبردار شدن!

زدم زير خنده و خنده م بند نميومد. تصورشم جالب بود. هيوا و احسان...

-يه كاري ميكنيم!

هيوا مشكوك نگام كرد: باز چه فكري تو كله ي پوكته؟

-من تو رو به احسان ميرسونم، ولي به يه شرط.

با هيجان جيغ زد و پريد كنارم: الهي قربونت برم... به اين ميگن يه دوست پايه! حال شرطت
چيه؟

از بقلش بيرون اومدم: بابا نگفتم كه به كشتنم بده! له شدم...

موهاي قهوه اي و لختش رو از جلوي صورتش كنار زد: جونت بال بياد! بگو شرطت چيه؟؟

-بفهمي كاميار از كي خوشش مياد.

مات و مبهوت نگام كرد: ...اين كه خيلي سخته!

-مگه تو نبودي ميگفتي كاميار از من خوشش مياد؟

-چرا... هنوزم ميگم.

-پس منتظر چي هستي؟

سرشو خاروند و مكث كرد: آخه كاميار كه نمياد به من بگه هيوا من عاشق دوستت شدم يا هر
كس ديگه!
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-پس خودت احسانو به دست بيار!

دستاشو تكون داد: نه نه! يه راهي براي فهميدنش پيدا ميكنم!

چشامو ريز كردم: يعني تو واقعا از احسان خوشت اومده؟؟

لباشو ورچيد: دستت درد نكنه، تو به من شك داري؟؟

-جل الخالق... تو اون چند لحظه عاشقش شدي؟!

-پس فك ميكردي براي چي دارم گريه ميكنم؟ به خاطر دوري از احسان بود...

هلش دادم كه روي تخت ولو شد و خنديد.

-مرده شورتو ببرن! من فك ميكردم از دست من انقدر ناراحتي! داشتم از عذاب وجدان
ميمردم...

يه دفه راست نشست و بهم اخم كرد: راستي تو چرا به احسان من سيلي زدي؟؟

قهقهه زدم: اين چه پرروئه؟ احسان من!! اي روتو برم...

با دلخوري گفت: خودت گفتي منو بهش ميرسوني.

-وقتي شرطمو اجرا كردي، به شرافتم قسم بهش ميرسونمت.

با خوشي ورجه وورجه كرد.

-اوه اوه اوضاع تو از من خيلي خرابتره ها...

يه دفه به همون حالت خشك شد: اي واي... يه چيزي!

فكرشو خوندم: كاميار و احسان به خون هم تشنه ان!

با چشماي گرد شده به هم زل زديم و يه دفه زديم زير خنده. هيوا گفت: فكرشو بكن... كاميار و
احسان با هم فاميل بشن! احسان ميشه شوهر خواهرش و كاميار ميشه...

من سرمو پايين انداختم: نگران نباش. كاميار شوهر دختر خاله ش نميشه.
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هيوا دستشو به گونه م كشيد و موهامو كنار زد: باور كن كاميار خيلي ديوونه س اگه از تو
خوشش نيومده باشه. نه قصد دارم بهت اميد بدم، نه اهل دلداري دادنم. من خودم حواسم بهش

بود، كاميار داشت با تمام وجودش به تو نگاه ميكرد!

به تخت اشاره كردم: ولش كن. وقت خوابه، فردا دير بيدار ميشيم...

بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم.

-الهام؟

از روي شونه م نگاش كردم: جانم؟

-شب به خير. اميدوارم كاميار متوجه بشه چه جواهري مقابلش قرار گرفته.

لبخند كم رمقي زدم: ممنون از تعريفت. شب تو هم خوش.

-عجب روز سختي بود...

خانوم سجادي تائيد كرد: واقعا كاراي زيادي داشتيم. طفلك اكبري... سر گيجه گرفت انقدر به
تلفن جواب داد. مرتب زنگ ميزدن و وقت براي ملقات ميخواستن. شركت ما خيلي موفق

شده.

لبخند پيروزمندانه اي زدم: اين هيوا واقعا مغز اقتصاده! يادم باشه ازش تقدير كنم!

خنديديم و سجادي گفت: واقعا دوست خوبي گيرتون اومده، قدرشو بدونين.

از اتاق بيرون رفت و من بازم لبخند زدم. سهام شركت ما خيلي بال رفته بود. همه داشتن سر
و دست ميشكستن با ما قرارداد ببندن. آره ديگه... شركت واردات دارو اكثر مواقع موفق بوده.
قهوه تلخمو مزه مزه كردم و ايميلمو چك كردم. دوباره يه ايميل از احسان. با كنجكاوي بازش

كردم.

-فك كنم ديگه وقتش رسيده بهت بگم كي رئيسه!

پوزخند زدم و نوشتم: واقعا دارم ميميرم كه با خبر بشم! خواهش ميكنم زودتر بگو تا از
فوضولي دق نكردم!

ارسالو زدم و منتظر شدم. هيوا از چي احسان خوشش اومده بود؟ پوشه ي عكسا رو باز كردم
و دنبال عكساي خانوادگي گشتم. يكي از عكسا مال احسان و سمانه بودن، با يه لبخند بنا

گوشي! به چهره ي احسان دقت كردم و از چشم هيوا نگاش كردم. قد بلند و لغر، چشماي
سبز، موهاي پسرونه ي فشن مشكي. خوشگل بود، ولي براي چشم من عادي شده بود. بعدشم،
من اين مدل تيپي رو خيلي نميپسنديدم. چون احسان معمول تيپ اسپرت ميزد و خيلي پسرونه
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لباس ميپوشيد، ولي من تيپ مردونه رو دوست داشتم. كاميار دقيقا همون چيزي بود كه من
هميشه خوشم ميومد... هر چند اول ديدنمون خيلي با هم جنگيديم، ولي من ته دلم از كاميار

خوشم اومده بود. وقتي ايميل ارسال شد، كامپيوترو خاموش كردم و از جام بلند شدم. كار ديگه
اي نمونده بود و ساعت يه ربع به پنج بود. از دفترم بيرون زدم و خدافظي كنان تا طبقه ي

پايين پيش رفتم. دم در برج ايستادم، ولي راننده م هنوز نرسيده بود. ياد الهه افتادم كه مثل هيوا
هميشه به خاطر راننده مسخره م ميكرد...

-الهام... يعني تو بلد نيستي يه در ماشينو هم باز كني؟

غرغر كردم: اينا تشريفاته. وقتي بياي تو شركت كار كني منظورمو بهتر ميفهمي.

با شرارت خنديد: نكنه هنوز سر قضيه ي اون مرغه از رانندگي بدت مياد؟؟

با بيحوصلگي گفتم: خيلي ماجراي نفرت انگيزي بود، ديگه درباره ش چيزي نگو.

-ميخواي من بعد از شركت بيام دنبالت؟

-ترجيح ميدم صحيح و سالم به خونه برسم تا با دست و پاي شكسته!

...صداي خنده ش خيلي واقعي تو گوشم پيچيد.

-خانوم؟

تكون سريعي به خودم دادم: آه شما رسيدين؟ حواسم نبود...

همه ش حدود بيست روز ديگه به چهلم باقي مونده بود. رابرت هنوزم پيدا نشده بود و كاميار
به هيوا گفته بود كه مطمئنه رابرت تو ايرانه. احساس افسردگي دوباره سراغم اومده بود و

مجبور بودم فقط مسير خونه تا شركت و شركت تا خونه رو رفت و آمد داشته باشم. توي بالكن
نشسته بودم و به آسمون نگاه ميكردم كه خيلي گرم و آفتابي بود. فكر و خيال يه لحظه هم ولم

نميكرد...

-الهه سر به سر من نذار كه بد ميبيني!

لبخند معصومانه اي زد و سرشو تكون داد. تا سرمو چرخوندم دوباره يه چيزي توي گوشم
رفت. جيغ بنفشي كشيدم: الـــهـــه!!

قهقهه زنان از بالكن فرار كرد. گوشمو خاروندم و غرغر كردم.

...يادش به خير... انگار همين ديروز بود. حوصله م بدجوري سر رفته بود و هيچي نميتونست
سرگرمم كنه. حس مرموزي بهم دستور داد برم سر خاكش، ولي اگه كاميار ميفهميد خيلي

شاكي ميشد. پس بيخيال... ولي ديدن يه كاميار شاكي ميتونه خيلي عالي باشه! دلم براي

159



=============================================================
goldjar.blogfa.com

عصبانيتش لك زده بود. با انگشتام روي دسته ي صندلي ضرب گرفتم. رفتن يا نرفتن... مسئله
اين است... آخرين فكري كه به ذهنم رسيد اين بود: چيزيم نميشه!

بلند شدم و به سرعت لباسامو تو اتاقم عوض كردم. بعد تا خود پاركينگ دويدم و جلوي ماشيني
كه زير يه روكش مخفي شده بود توقف كردم. آروم به روكش دست كشيدم و با يه حركت كنار
انداختمش. با ديدنش قلبم به تپش سريعي افتاد. بنز طلئي بابام مثل هميشه از تميزي برق ميزد.

با اينكه قديمي بود، ولي عاشقش بودم. باغبون كه يه كم از ماشين و اين چيزا سر در مياورد،
هميشه مراقبش بود و مواظب بود باطري خالي نكنه. احتمال زياد باكشم لبريز از بنزين بود.

سوئيچو از روي ديوار برداشتم و داخلش نشستم. به اولين استارت روشن شد و موتورش برام
شاخ و شونه كشيد. خيلي وقت بود پشت فرمونش ننشسته بودم...

زل زده بودم به خاك نسبتا تازه اي كه خواهرم زيرش مدفون بود. با انگشتام لمسش كردم، بر
خلف هوا كامل سرد بود. زير لبم زمزمه كردم: متاسفم... از اينكه نتونستم براي به خاك

سپردنت بيام. ميدونستي دلم برات خيلي تنگ شده؟... كاش هيچ وقت اون رابرت ذليل شده
وجود نداشت. ميدونم عاشقش بودي... خيلي سخته از كسي كه عاشقشي ناراحت باشي.

آهي كشيدم و سرمو بال گرفتم. هيچ كس اون دور و بر نبود. فك كنم تنها آدم زنده ي اونجا من
بودم. و تنها كسي كه براي سپردنش خواهرش به دست يه رواني تا آخر عمر پشيمون بود. هر

چي سعي كردم كه جلوي خودمو بگيرم، ولي اشكام مثل هميشه راهشون رو به سمت بيرون
پيدا كردن.

-الهه منم عاشق شدم... عاشق كسي كه دنبال عشق تو ميگرده... ميخواد رابرتو به سزاي
عملش برسونه... خواهش ميكنم ما رو ببخش، واقعا راه ديگه اي نمونده... رابرت بايد دستگير

بشه عزيزكم... اون لياقت عشق خالص و پاك تو رو نداشت...

صداي هق هقم به سكوت اونجا ضربه ي سختي زد و اونو شكست. گريه ميكردم و به خودم
لعنت ميفرستادم. من احمق بايد از اولش جلوي عاشق شدن الهه رو ميگرفتم... ولي يه چيزي

تو ذهنم پرسيد: چه طوري؟ مگه خودت وقتي عاشق كاميار شدي دست خودت بود؟

آره... داشت راست ميگفت. عشق كه ارادي نيست! يه لحظه به خودت مياي و ميبيني به به...
عاشق شدي رفت. از سر جام بلند شدم و آروم گفتم: بازم ميام بهت سر ميزنم. من بايد برم،

وگرنه شايد جون منم به خطر بيفته. خدافظ خواهر كوچولو.

سلنه سلنه به سمت ماشين راه افتادم و متوجه اطرافم نبودم. صداي پاشنه ي كفشم تنها صداي
موجود بود و هر از گاهي باد ل به لي شاخه ي درختا ميوزيد و صداي كمي به وجود مياورد.

احساس عجيبي كردم... انگار يه نفر داره منو تماشا ميكنه. با عجله چرخيدم و به پشت سرم
نگاه كردم. ولي چيزي اونجا نبود. آب دهنمو به زحمت قورت دادم و دوباره به سمت جلو

چرخيدم كه از ترس قفل كردم. مرد قوي هيكلي مقابلم ايستاده بود و با قيافه ي خيلي خشنش
لبخند مسخره اي به من ميزد. از شدت جا خوردن حتي نميتونستم نفس بكشم، چه برسه به جيغ

زدن و كمك خواستن!
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-كجا با اين عجله خانومي؟

دلم ميخواست بزنمش، ولي اگه اون به سمتم فوت ميكرد منو به كشتن ميداد. به نظر نميومد
قاتل باشه... شايد فقط يه مزاحم... ولي برق اسلحه رو توي دستش ديدم و سرم گيج رفت.
كارت تمومه الهام! خودت خودتو به كشتن دادي... ديگه غزل خدافظي رو بخون... حتي

كاميار هم نيست كه نجاتت بده. به سختي تته پته كردم: ش... شما؟

-مخلص شما!

سعي كردم آرامشمو حفظ كنم و يه كم لفتش بدم، شايد خدا يكي رو از غيب برام فرستاد.

-كاري... اا... شما با من كاري داشتين؟

ابروهاي پهن و ترسناكشو بال انداخت: حتما بايد كاري داشته باشم؟

-خب... آخه... ببينين... شما جلوي من ايستادين و... و من نميتونم برم. گفتم شايد... چيزي
ميخواستين...

به يه درخت تكيه كرد و اسلحه رو بين انگشتاش چرخوند. سوت كوتاهي زد: اوه چه لفظ قلم!
نه خانوم، من چيزي نميخواستم.

نفس راحتي كشيدم: پس من... ميتونم رد شم؟

سرشو به علمت منفي تكون داد: كجا به اين زودي؟

دلم ميخواست جيغ بزنم و خود زني كنم تا شايد اون غول بيابوني كنار بكشه! يكي نيست بگه
آخه خود زني چه فايده اي داشت؟؟ فقط كارشو راحت تر ميكردم. اسلحه رو به سمت قلبم

نشونه گرفت و گفت: ميخواستم شما رو با تفنگ مودبم آشنا كنم... اينم مثل شما خيلي آروم و با
ادبه. اصل قيل و قال راه نميندازه تا توجه همه رو به اين سمت جلب كنه...

ميتونستم استوانه ي نقره اي رنگي كه به تفنگش متصل بود رو واضح ببينم. صدا خفه كن! تنها
راه نجاتم فقط خدا بود... خدايا خودت نجاتم بده! تو دلم فرياد زدم و خدا رو صدا كردم. دستش

به سمت ماشه رفت و من زندگي خودمو تموم شده دونستم. چشامو بستم كه حداقل گوله رو
نبينم كه داره به سمتم مياد. ولي هر چقدر صبر كردم اتفاقي نيفتاد. يكي از پلكامو يواشكي باز

امرده نيست! با وحشت اون يكي چشمم باز شد و ديدم كه مرده روي زمين افتاده و كردم و ديدم 
از پشت سرش خون با فشار نسبتا كمي بيرون مياد. واي... خدايا يعني اينجا چه خبره؟؟؟ پس

چرا هيچ صدايي نشنيدم؟ به اطراف نگاه كردم. چند نفر داشتن با عجله به سمتم ميومدن. و
كسي كه جلوي جمع داشت ميدويد... اون حقيقتا فرشته ي نجات من بود! پاهام شل شدن و

دستمو به درخت گرفتم كه يه دفه نيفتم. كاميار مثل يه شير زخمي شده عصباني بود. اگه به
دست اين يارو نمردم، صد در صد به دست كاميار كشته ميشم!! هنوز با من فاصله داشت كه

نعره زد: چرا اومدي اينجا؟
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احساس كردم دارم شور ميرم و كوچيك تر ميشم. سرمو با خجالت پايين انداختم و چيزي نگفتم.
چند نفر پليس دور مرده جمع شدن و من حواسمو به سمت اونا پرت ميكردم تا با كاميار مواجه

نشم. يه جفت كفش چرمي مردونه مقابلم ظاهر شد و من تلش كردم كه به صاحبشون نگاه
نكنم. نوك كفشه با ريتم منظمي با حرص به زمين ضربه ميزد.

-قربان اين همون زندانيه س كه تازه آزاد شده بود.

صداي بم كاميار جوابشو داد: باشه. سريع تر ببرينش... نبايد كسي از اين ماجرا با خبر بشه.

پليسا مشغول شدن و من يواشكي كنار كشيدم. لبمو به دندون گرفتم و سرمو بال آوردم. دونه
هاي عرق روي صورت كاميار برق ميزدن. از عصبانيت بي حد و حصرش داشت ميلرزيد و

دستاشو مشت كرده بود. تا نگاهم به چشماش رسيد داد زد: چند هزار بار بهت بگم از خونه
بيرون نيا؟!

چيزي نگفتم و به نگاه كردنم ادامه دادم. چشاش تيره و كدر شده بودن و مقصرشم بدون شك
خواد من بودم. انگشتشو به سمتم نشونه رفت و صداشو تا حد ترسناكي پايين آورد: تو كله شق
ترين و يه دنده ترين دختري هستي كه به كل عمرم ديدم! آها... صفت لجبازو فراموش كرده

بودم! الهام تو گاهي اوقات منو تا سر حد مرگ عذاب ميدي و اين يكي از همون وقتاس!!

زير لبم گفتم: معذرت ميخوام...

حرف اشتباهي زدم... چون يه دفه شعله ور شد و بنا گذاشت به داد و بيداد كردن: آخه معذرت
خواهي تو به چه دردم ميخوره؟ اگه اين مرده تو رو كشته بود عذر خواهي به چه كارم

ميومد؟... هان؟

وقتي سكوتمو ديد با صداي بيشتري داد كشيد: اد جواب بده دختر!!!

-خب... من كه نميدونستم... ااممم... كه اينجوري ميشه...

اوضاع بدتر شد و كاميار به تمام معني ديوونه شد.

-مگه من صد دفه نگفتم جونت در خطره؟ مگه ازت قول نگرفتم؟؟ مگه نگفتي قول ميدم؟! پس
كو قولي كه به من دادي؟ كو؟؟؟ ...اصل تو چرا اينجايي؟

بغضي كه به مرور داشت تو گلوم شكل ميگرفت تركيد و جيغ كشان جواب دادم: چون من
داشتم تو اون خونه ي لعنتي ميپوسيدم! چون دلم براي خواهر بيچاره م تنگ شده بود!

صورتمو با دستام پوشوندم و زار زدم. غرور منم طاقتي داشت... ديگه نميتونستم اجازه بدم
بازم سرم داد بكشه. چون طاقت خودم و غرورم طاق شده بود. ساكت شده بود و جيكشم در

نميومد. اصل اهميت نميدادم كه همكاراش چه فكري درباره ي من ميكنن يا در حال انجام چه
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كاري هستن. زدم سيم آخر و به سمت ماشينم راه افتادم. اشكامو به سرعت پاك ميكردم و تنها
هدفم رسيدن به ماشين بود. به محض اينكه رسيدم، درو باز كردم و خودمو روي صندلي پرت

كردم. سرمو روي فرمون گذاشتم و از سر دوباره زدم زير گريه. چند دقيقه بعد كسي در كنارو
باز كرد و پيشم نشست. احساس كردم يكي از خانوماي پليس اومده دلداريم بده، براي همين بي

توجه به اون به كار خودم ادامه دادم.

-الهام من... من واقعا متاسفم...

پس كاميار بود. مثل هميشه با من دعواشو كرده بود و حال انتظار داشت بيخيال ماجرا بشم...
طوري كه هيچ اتفاقي نيفتاده. بازم اشك ريختم و چيزي نگفتم.

-الهام ازت خواهش ميكنم گريه نكن. من طاقت ديدن گريه هيچ كس رو ندارم، خيلي بهم
ميريزم.

منم كه منتظر جرقه بودم نگاش كردم و توپيدم: پس وقتي طاقتشو نداري، از اولش صداتو
ننداز ته گلوت و داد بزن!

صلح طلبانه گفت: من معذرت ميخوام. انقدر نگرانت بودم كه نميونستم جلوي خودمو بگيرم تا
سرزنشت نكنم.

همين حرفش مثل آبي روي آتيش وجودم ريخت و گريه م به سرعت بند اومد. نگاش بر خلف
چند لحظه پيش مهربون بود، زلل و شفاف. دلم لرزيد و دوباره از عشق بي حد و حسابش

شيدا تر شدم. نميدونم خبر داشت با نگاهش چه بلئي به سر من آورده؟ تازه اون به من گفت كه
نگرانم بوده... حتي فكرشم باعث شد احساس بهتري داشته باشم. يه دستمال به سمتم گرفت:

حال منو ببخش و اشكاتو پاك كن.

از جمله ي دستوريش اصل نرنجيدم. لبخند كمرنگي زدم و دستمالو از دستش گرفتم. نوك
انگشتام پوست دستشو لمس كردن و اين تماس باعث شد دستمو با سرعت نور عقب بكشم.

كاميار دو سه بار دستمو گرفته بود، ولي اونا واكنش غير ارادي بودن. قصدش فقط نجات من
بود و بس، چون به محض اينكه به جاي امني ميرسيديم دستمو رها ميكرد. كاميارم از تماس

دستم سرخ شد و سرشو به سمت پنجره چرخوند. براي اينكه سكوتو بشكنم پرسيدم: دستت
چطوره؟

نيمرخش به لبخندي آراسته شد: خيلي بهتره. پانسمانشو باز كردم... هر چند كه جاش ميمونه.

-من يه معذرت به تو بدهكارم. يعني دو تا...

با تعجب به چشام خيره شد: معذرت براي چي؟

-اولي براي اينكه دستت براي نجات من اينجوري شد، دومي به خاطر اينكه امروز تك و تنها
بيرون اومدم...
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با صداي دلنشيني خنديد: اولي كه هيچ اشكالي نداره، يه يادگاريه از يه سفر هيجان انگيز.
دومي رو با اينكه خيلي از دستت ناراحت شده بودم بخشيدمت.

تا خواستم چپ چپ نگاش كنم به ماشين اشاره كرد: راستي يه چيزي، مطمئنم اين عروسك مال
تو نيست!

پوزخند زدم: نه، مال پدرم بود.

به داشبرد چوبي و براقش دست كشيد: خيلي خوشگله...

با حسرت آه كشيدم: الهه ديوونه ش بود، براي همين باهاش اومدم اينجا. ميخواستم ماشين مورد
علقشو دوباره ببينه.

يه دفه درو باز كرد و گفت: خب ديگه من بايد برم. كلي كار سرمون ريخته... در ضمن، اگه
ناراحتت كردم... بازم معذرت!

با خنده سرمو تكون دادم: اگه سرم داد نميكشيدي ناراحت ميشدم، چون احساس عذاب وجدان
بهم دست ميداد.

قهقهه زد و گفت: ديگه از خونه بيرون نيا. مراقب خودتم باش خانوم رئيس بي احتياط.

پياده شد و به سرعت از من فاصله گرفت. آروم زمزمه كردم: تو هم مراقب خودت باش جيمز
باند عزيزم.

-عمو... آخه چرا؟

عمو دستي به سر كم مو و جو گندميش كشيد و خنديد كه غبغبش به لرزه افتاد: از اين حرفا
نداشتيم برادر زاده ي كنجكاوم!

غرش كردم و چشامو چرخوندم: تعارف نكنين، منظورتون از كنجكاو همون فوضول بود
ديگه؟

چونه بال انداخت: يه جورائي آره.

مهره ي شطرنجشو تكون داد و با خوشحالي داد زد: كيش و مات!

-از شطرنج متنفرم!! منتفر...

در حال جمع كردن مهره گفت: چون باختي اين حرفو ميزني.
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-من هيچ وقت نه از شطرنج خوشم اومده، نه ياد گرفتمش.

با شيطنت يه مهره جلوي صورتم گرفت: اين چيه؟؟

ديگه داشتم جوش مياوردم! جيغ جيغ كنان گفتم: معلومه ديگه! اين اسبه!!

قهقهه زد و ليوان آب ميوه شو برداشت: خوبه حداقل اسم اين يه مهره رو بلدي!

خدايا... عموي شوخ و تپلم علقه ي عجيبي به آزار دادن من داشت. از پدرم بزرگتر بود و
هنوزم ازدواج نكرده بود. الن هم به دليل كامل نامعلومي منو با خودش به ويلي بزرگ و
سرسبزش آورده بود. هر چي التماسش كردم چرا، ولي يه كلمه هم نميگفت. تنها يه جمله ي

مسخره تحويلم داد: ميخواستم روحيه ت عوض بشه!

وقتي مهره هارو بدون نظم داخل ظرف چوبي شون ريخت نگام كرد: با يه دست گل يا پوچ
چطوري؟

فقط اخم كردم. عموي ما رو ببين، با اين شغل و ارج و قربش ميخواد با من گل يا پوچ بازي
كنه.

-ها ها، چرا اخم ميكني؟ اسم فاميل چطوره؟

اخمم غليظ تر شد.

-الك دولك؟ اصل اتل متل توتوله؟

ديگه بيشتر از اون نميتونستم اخم كنم!! با خوشي خنديد و گفت: ما اومديم اينجا خوش
بگذرونيم برادر زاده ي بد اخلق! اخلقت دقيقا شبيه عمه خانومه.

عمه خانوم عمه ي پدرم بود كه من هيچ وقت نديدمش.

-خب خوش به حالم!!

بازم خنديد: خيلي جالب حرص ميخوري... آدم خوشش مياد بيشتر حرصتو در بياره...

با عصبانيت دستمو محكم به صورتم كشيدم. اگه الهه اينجا بود خيلي خوب ميشد. الهه رو
ميذاشتم پيش عمو و خودم فلنگو ميبستم! دست به سينه نشستم و گفتم: عمو خيلي بدجنسين!

ليوانشو روي ميز گذاشت: اختيار داري الهام جان...

بعد دستمو گرفت و مجبورم كرد روي پاهام وايسم.
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-ميخوام ببرمت باغ باغبوني ياد بگيري.

اداي گريه كردن دراوردم: من از باغبوني بدم مياد...

موذيانه چشماشو باريك كرد.

-بيخودي واسه ي من نقش بازي نكن كه بايد همراهم بياي.

-ااي ي ي... كرم خاكي...

عموم با بيلچه ش خاكو زير و رو كرد: خيلي ماماني هستي الهام! مثل كرم به اون كوچيكي
چي داره كه تو ازش ميترسي؟

لبمو غنچه كردم: من نميترسم، ازش چندشم ميشه!

شونه بال انداخت: به نظر من تو اسم ترس رو گذاشتي چندش.

لبامو بهم فشار دادم و بيلچمو روي زمين انداختم. زير چشمي بهم چشم غره رفت: اگه بخواي
بيخيال باغبوني بشي بايد بري براي زبل غذا ببري!

با وحشت به عمو زل زدم. داشت شوخي ميكرد؟؟ زبل بزرگترين و ترسناك ترين سگي بود كه
به عمرم ديده بودم! سياه و گنده، فوق العاده ناسازگار با من! از دويست كيلومتري كه منو

ميديد با تمام وجودش پارس ميكرد و ميغريد، چه برسه به اينكه من بخوام جلوش غذاشو بذارم!

-عمو چرا اذيتم ميكنين؟ زبل از من متنفره، هم چنين من از اون! اينم وظيفه ي مش قربونه نه
من!

بازم شونه بال انداخت و با خونسردي جواب داد: يا آموزش باغبوني، يا غذا دادن به زبل.

نفسمو با شدت بيرون فرستادم و شقيقه هامو فشار دادم. من چقد ميخواستم آزار و اذيت عمو
رو تحمل كنم خدا عالم بود. از روي اجبار بيلچه رو دوباره دستم گرفتم: من از باغبوني و

سگ متنفرم!

خنديد: واقعا شبيه عمه خانومي!

لبمو مخفيانه كج كردم كه عمو ديد و هشدار داد: ديدمت دختر بي ادب!

-خوبه وال، بيست و هفت سالم شده، هنوزم بايد درس ادب و اخلق از عموي خويشتن
بياموزم!

كلهشو برداشت و كنار گذاشت: به جاي غرغر، سعي كن مودب باشي.
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با يه نگاه خنثي به زمين خيره شدم. به قول كاميار من آرومم... آروم... ولي من اصل
نميتونستم آروم بمونم. براي همين جيغ و داد كنان و اشك ريزان برگشتم سمت ويل!

-شاهنامه يا ديوان حافظ؟

چشمامو ماليدم: هيچ كدوم، چون من خوابم مياد.

بلند شد و به سمت كتابخونه ش راه افتاد. من از شدت خواب چشام باز نميموند، بعد عمو گير
داده شعر بخونيم!!

-حافظ خوبه.

صداش از فاصله ي دوري ميومد. جوابي ندادم، فقط خميازه كشيدم و به يه تخت خواب راحت
فك كردم. چند لحظه بعد عمو نفس زنان با ديوان حافظ قديميش برگشت.

-عمو يه كم ورزش چيز بدي نيست...

اخم كرد: داري طعنه ميزني نيم وجبي؟

با عجله گفتم: نه... آخه نفستون كم مياد... گفتم شايد...

چپ چپ نگام ميكرد، براي همين حرفمو خوردم. ولي يه دفه بلند خنديد: باشه يه فكري به
حالش ميكنم، هر چند ديگه از ما گذشت...

خودشو روي مبل انداخت و گفت: با فال چه طوري؟

غرغر كردم: من به فال اعتقادي ندارم.

-ولي فال حافظ يه چيز ديگه اس. اگه به جوابت نرسيدي اون وقت هر چي خواستي به من بگو.

با شك و ترديد نگاش كردم. جوابم با اكراه بود: باشه... در هر صورت كه جواب اشتباهه...

عمو سرشو تكون داد: من اين موها رو تو آسياب سفيد نكردم دخترم.

-موهاي شما جو گندميه نه سفيد!

-هر چي. نيت كن.

چشامو بستم و بي اختيار صورت كاميار تو ذهنم نقش بست. چي؟ چه نيتي؟ آها... كاميار هم
منو دوست داره يا نه؟... نه بابا احمقانه س... كاميار چه فكري درباره ي من ميكنه؟... نه بابا
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اينم خيلي بچه گونه س... اصل يه چيزي درباره ي خودم. ميخواستم ببينم حافظ ميدونه من از
دوري كاميار چي ميكشم يا نه.

-نيتمو كردم.

لبخند زد: چه عجب...

آهسته كتابو باز كرد و موذيانه به صفحه ي كتاب زل زد.

-چي ميگه؟ حتما ميگه تو راه سختي در پيش داري و به زودي ميميري و از اين چيزا!

عمو بلند خنديد: دختر تو چرا انقدر عجولي؟ صبر داشته باش... بذار بخونمش.

صداشو صاف كرد و شروع كرد به شعر خوندن: بي مهر رخت روز مرا نور نماندست

وز عمر مرا جز شب ديجور نماندست

صبر است مرا چاره ي هجران تو ليكن

چون صبر توان كرد كه مقدور نماندست

هنگام وداع تو ز بس گريه كه كردم

دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست...

با قلب به تپش افتاده جيغ زدم: عمو بسه... عمو تو رو خدا تمومش كن...

با نگراني سرشو بال گرفت و نگام كرد. اصل نميتونستم باور كنم! من هر شب قبل از خواب
چند دقيقه مرتب گريه ميكردم و انقدر به اينكار ادامه ميدادم تا خوابم ميبرد. هر وقت ازش دور
ميشدم هم گريه ميكردم. دور بودن از كاميار واقعا برام وحشتناك بود. حافظ خوب منو سر جام

نشوند.

-الهام جان؟ يه دفه چي شد بهت عمو؟

دستمو روي زانوهام گذاشتم و سر به زير باقي موندم. فقط كافي بود تا سرمو بال بگيرم و عمو
چشماي بهت زده ي منو ببينه تا بفهمه من چه بليي به سرم اومده... هر چند عمو خيلي تيز تر

از اين حرفا بود...

-نميخواي بگي چه چيزي نيت كردي؟
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سرمو آهسته به علمت نه تكون دادم. دستام داشتن ميلرزيدن، براي همين دستامو محكم بهم
قلب كردم. صداي خنده ي عمو بلند شد: حتما حافظ بهت چيزي كه ميخواستي رو گفته. من كه

بهت گفتم...

بلند شد: خب ديگه. وقت خواب شده، برو بخواب.

بعد خودش به سمت اتاقش رفت و درشو بست. عمو فقط ميخواست حال منو بهم بريزه! به
شدت شوكه شده بودم.

تق! با وحشت از خواب پريدم: كي اونجاس؟

يه سايه توي تاريكي ايستاده بود. به خودم زل زدم، هنوزم روي مبل نشسته بودم. حتما همونجا
خوابم برده بود. سايه به سمت راست من حركت كرد. خون به رگام خشك شده بود و داشتم

سكته ميكردم. اون يارو هر كس كه بود نميتونست عمو باشه، چون عمو قد كوتاه و چاق بود،
ولي اين يكي قد بلند و لغر بود. داشت به سمت من ميومد!!

-پرسيدم تو كي هستي؟

اون آدمه انقدر جلو اومد كه مقابلم ايستاد. حتي ميتونستم صداي نفساشو بشنوم. با صداي
عجيبي پرسيد: عموت كجاست؟؟

آب دهنمو قورت دادم. عمو رفت تو اتاقش! خودم ديدم! به زحمت ناله كردم: من چه ميدونم؟؟

طرف يه كم تكون خورد و چيزي دستش گرفت: بگو عموت كجا رفته تا نكشتمت!

يعني چي؟؟ اين صدا به نظرم آشنا بود. توي ذهنم داشتم به سرعت آناليز ميكردم صداي كي
اين شكلي بود... ولي چيزي به خاطرم نرسيد.

-من... من خبر ندارم.

يه چيز تيز روي دستمو خراشيد: مثل اينكه دلت ميخواد كشته بشي، آره؟

آخ گفتم و داد زدم: من نميدونم عموي من كجا رفته! تو كي هستي؟ چي ميخواي؟

بيشتر به سمتم خم شد: زندگي بي ارزش عموي احمقت!

دهنم باز موند. خودش بود... رابرت دقيقا مقابل من ايستاده بود! همون صدا با تن عجيب... با
انزجار زمزمه كردم: آشغال! تو خواهرمو كشتي!

خنده نفرت انگيزي زد: درسته... آفرين به هوشت... شايد بد نباشه تو رو هم به سزاي اون
موجود ضعيف برسونم...
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كلمه ي ضعيف روي اعصابم خط انداخت. با يه نيروي مافوق طبيعي هلش دادم و اون محكم
به ميز خورد و زمين افتاد. غير ارادي به سمت كليد برق خيز برداشتم و فشارش دادم. نه...
دوباره... واي نه! چرا روشن نميشه؟؟ صداي خنديدن ناهنجارش بلند شد: آخي... برق رفته

كوچولو؟ از تاريكي ميترسي؟

قلبم داشت از گلوم بيرون ميزد. يه قاتل رواني دنبال من و عمو بود و برقو قطع كرده بود تا
من نتونم از دستش در برم. دوباره سر پا ايستاد كه سايه شو ديدم. عصباني داد زد: گفتم عموت

كجاس؟

لبمو به شدت گاز گرفتم و تلش كردم ساكت بمونم. سرشو چرخوند: هر جا باشي گيرت ميارم
و رگاي دستتو مثل خواهر كوچولوت ميزنم!

لعنتي... ميخواست حرص منو در بياره تا جامو پيدا كنه. خم شدم و با احتياط به سمت در
خروجي راه افتادم. پاورچين و آهسته... فقط نگران عمو بودم. حتما داخل اتاقش نبوده، وگرنه
رابرت انقدر بيكار نيست بياد از من جاشو بپرسه. فقط يه معجزه... فقط يه كمك... خدايا نجاتم
بده. من نميخوام به دست كسي كه اون همه دنبالش بودم بميرم! ديدن توي تاريكي اونجا واقعا

سخت بود و جلوي پاي من پر بود از اسباب و وسايل. چشامو تا حد آخر باز نگه داشتم كه ديدم
بهتر بشه، ولي آخرشم كه داشتم ميرفتم پام به قاليچه گير كرد و تلو تلو خوردم. خوردم به جايي

و يه چيزي كه فك ميكنم گلدون بود افتاد و با صداي بلندي شكست. رابرت كه منتظر همين
لحظه بود، نعره زد و به سمتم حمله ور شد. ناخودآگاه جيغ كشيدم: كـــمـــك!

مغزم به پاهام دستور دويدن صادر كرد و من بي اختيار راه افتادم. بايد به در سالن ميرسيدم،
ولي بعدش چي؟ هيچ نقشه اي براي بعدش نداشتم، فقط ميخواستم از اون جهنم فرار كنم. با

خوشحالي پيش در رسيدم و وقتي دستگيره رو پائين دادم، هيچ اتفاقي نيفتاد. صداي قهقهه ي
مردي كه چند قدم بالتر ايستاده بود منو سر جام ميخكوب كرد.

-فك كردي من وقتي ميام اينجا، درو از داخل قفل نميكنم خوشگله؟

با آرامش به سمتم اومد. به نظر خودم مثل جوجه ي آتيش پاره اي اومدم كه صاحبش بالخره
گيرش انداخته بود. خيلي نزديك شده بود... با انگشتاش صورتمو لمس كرد: تو هم مثل

خواهرت خوشگلي.

دستشو با بر افروختگي كنار زدم: دست كثيفتو به من نزن كثافت!

خنده ي ريزي كرد: آخي... ميخواي مثل يه قديس بميري؟ پاك و معصوم... چه زيبا...

ديگه ناجور آمپرم بال زده بود. من ميخواستم از اين مرد رذل انتقام بگيرم. الن هم وقتش بود،
ولي چه طوري؟ رابرت ديگه داشت سدا رو ميشكست و دستمو با قدرت گرفته بود. داشتم از

ترس سكته ميكردم. چي ميتونه كمكم كنه؟ چي؟؟ كاش به تيكه هاي ظرفه كه شكست نزديك تر
بودم. يه دفه يه چيزي يادم افتاد، فقط اميدوار بودم عمل كنه. در پشت سرم چند تيكه شيشه
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داشت كه ميتونستم با اون زخميش كنم، ولي اين زخمي شدن به ضرر منم بود... بيخيال... حفظ
آبرو و شرافتم از يه زخم بيشتر اهميت داشت. چشامو بستم و دستشو جلو بردم و با قدرت

زيادي به پشت سرم كوبيدم. صداي خرد شدن شيشه و ناله ي بلند رابرت با هم مخلوط شد و
رابرت به ناچار دستمو ول كرد. الفرار! به سمت كجا؟ به سمت هر در و پنجره اي كه بتونم

ازش به كمكش فرار كنم. انقدر هول بودم و عجله داشتم كه به درد وحشتناك دستم توجهي
نميكردم. حتم داشتم خون ريزي داره، چون يه مايع گرمو رو پوستم حس ميكردم.

-زن احمق! ...ديوووونه!!

تو اون گير و دار نتونستم طاقت بيارم و مثل خودش با داد زدن جواب دادم: ديگ به ديگ
ميگه روت سياه!!

به پنجره اولي رسيدم، بسته بود. دومي... سومي... همه قفل بودن. اگه هم ميخواستم بشكنمشون
فقط خودم ناكار ميشدم و فايده اي نداشت، چون همه شون بدون استثناء حفاظ داشتن. رابرت

وقتي تقلي منو ديد با صداي مسخره اي خنديد: ديدي راه فرار نداري؟ چرا از من فرار
ميكني؟ خواهرت عاشق من بود، تو چرا عاشقم نميشي؟

جيغ كشيدم: برو بمير! تو يه آشغالي! تو لياقت عشق الهه رو نداشتي بدبخت!

بازم پيشم اومد و من از روي بيحالي نشستم. بي اختيار گريه ميكردم و به شانس مزخرفم
نفرين و لعنت ميفرستادم كه چرا بايد اين شكلي بميرم. تنها اميدم به خدا بود كه يه كمكي از

آسمون بفرسته. رابرت ديگه دستش به سمتم رسيده بود كه چراغا روشن شدن. نور چشمشو زد
و عقب كشيد. صداي بم و آرومي اخطار داد: اگه دستت بهش بخوره خودم تيكه تيكه ت

ميكنم...

با خيال راحت نفس عميقي كشيدم. خدايا شكرت! كاميار از هر جا كه اومده بود، براي من با يه
فرشته ي نجات هيچ فرقي نداشت. رابرت غريد و به سمت عقب برگشت. كاميار جلوي ديد من

نبود، ولي ميتونستم اخم با شكوهشو تو ذهنم تجسم كنم. رابرت داد كشيد: تو از كدوم گوري
اومدي داخل؟

صداي كاميار مثل هميشه خونسرد بود: از گوري به اسم در پشت بوم.

رابرت دستشو به سمت جيبش برد كه كاميار گفت: من قصد ندارم بكشمت، وظيفه ي من فقط
دستگير كردن توئه. پس مجبورم نكن يه گوله حرومت كنم.

زير لبم داشتم دعا ميخوندم اتفاق بدي پيش نياد. رابرت تكون نخورد، ولي چند ثانيه بعد به
سمت كاميار خيز برداشت كه صداي شليك تفنگ به آسمون رفت. با ترس و لرز بلند شدم و

نگاه كردم. رابرت زخمي شده بود و از سمت بازوش خون ريزي داشت. كاميار تفنگشو تكون
داد: اين به تلفي اون بلئي كه زير دستات سر بازوي من آوردن.

صداش زدم: كاميار...
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منو ديد و لبخند گرمي زد. دلم ميخواست از شدت خوشحالي بقلش كنم. اين دفه واقعا نجاتم داده
بود!

-عمو شما كجا غيبتون زده بود؟

عمو با سر خوشي خنديد، انگار نه انگار كه يكي اومده بود جونشو بگيره.

-رفته بودم آلونك ته باغ. ميخواستم مثل گذشته ها اونجا آتيش روشن كنم و زير آسمون باز
بخوابم.

كاميار داشت با خودش كلنجار ميرفت كه نخنده، منم كه داشتم از شدت عصبانيت دق ميكردم.
دست باند پيچي شدمو نشونش دادم: اين كه ميبينين، به خاطر اينه كه شما هميشه كليدا رو

جلوي دست قرار ميدين، تا اگه يه قاتله اومد راحت همه ي در و پنجره ها رو باهاش قفل كنه.

صورت فوق خوشحال عمو توي نور آژير ماشين پليسا قرمز و آبي ميشد. اصل عين خيالشم
نميومد! كاميار ديگه طاقت نياورد و پقي زد زير خنده. عمو هم با كمال ميل همراهيش كرد. با

حرص پامو به زمين كوبيدم: بيخيال بودن شما مردا آدمو رواني ميكنه!!

صداي خنديدن عمو بيشتر شد و به سمت خونه رفت: بذار برم ببينم درو چه كار كردي؟

كاميار كم كم صداي خنديدنش قطع شد و به دستم زل زد. ابروئي بال انداخت: كارت خيلي
جسارت ميخواسته. الن بهتره؟

سرمو كج كردم: ااي... بد نيست. ديوونه بازي بود ديگه!

لبخند زد: خوشحالم كه خودت سالمي.

با حيرت نگاش كردم. حتي توي نور كم اونجا هم ميشد چشماي بي نظيرشو تشخيص داد. يه
جفت چشم طوسي شفاف، محصور شده بين مژه هاي بلند و پر پشت. واي كه داشتم از نگاهش
به جنون ميرسيدم! اين دفه هم نگاش مثل اون روز بود، داغ و تب دار. يعني... كاميار هم حس

منو داشت؟ قلبش با تمام وجود ضربان داشت؟ داشت از عشق پر پر ميزد؟ داشت از دوري
رنج ميكشيد؟ نگاه محشرش كه اينا رو ميگفت، ولي ممكن بود اينا فقط ساخته ي ذهن معيوب

من باشن. نگام به نگاهش گره خورده بود و هيچ كدوم سعي نميكرديم گره شو باز كنيم. يه دفه
ديدم لباش آهسته تكون خورد: تا فردا همين جائي؟

پوزخند زدم: نه! من جونمو دوست دارم!!

-كسي هست تو رو برگردونه؟ منظورم خونه س.

سرمو به علمت منفي تكون دادم: نه. خودمم ماشين نياوردم. فك كنم مجبورم همين جا بمونم...
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با لبخند كمرنگي سرشو چرخوند و به اطراف نگاهي انداخت.

-يه چيزي بگم، قبول ميكني؟

علمت سوالي نگاش كردم.

-من با ماشين خودم اومدم، النم كارم اينجا تموم شده س. ميخوام برگردم خونه، توئم همراهم
مياي؟

با عجله جواب دادم: نه بابا زحمت نميدم.

اخم خوشگلي به ابروهاش زينت داد: ما از اين حرفا داشتيم؟؟

شونه بال انداختم و جفتمون خنديديم.

-من ترجيح ميدم خونه ي خودمون برم.

-باشه... هر طور راحتي. گفتم هيوا اگه تو رو ببينه ذوق مرگ ميشه، براي همين گفتم بيا خونه
ي ما.

نيشخند زدم و به دستاش چشم دوختم كه با اطمينان فرمونو نگه داشته بودن. عاشق طرز
رانندگيش بودم! يه جورائي تازه داشتم به اعتقاد الهه پي ميبردم. اين كه پيش كسي كه دوستش
داري بشيني و اون رانندگي كنه و تو تماشاش كني. احساس عجيب و دلنشيني بود... بي مقدمه

گفت: از اين كه انتقامتو نگرفتي ناراحتي؟

-درسته بلي خاصي به سر رابرت نياوردم، ولي با اون هل دادن من و زدن دستش به شيشه،
فك كنم دلم خنك شد!

با صداي بلندي خنديد: طوري بيچاره رو هلش داده بودي كه سرش شكافته بود! زيادي به
حسابش رسيدگي كردي خانوم رئيس.

نيم نگاهي به من انداخت كه قلبم از ديدنش از خوشحالي لبريز شد. ادامه داد: حتما اگه هيوا
بفهمه تو چه كار كردي، تا دو روز مرتبا ماجراي تو رو تعريف ميكنه!

يكه خوردم: واقعا؟؟

-آره پس چي؟ هيوا از وقتي با تو دوست شد، انقدر از تو تعريف كرده بود كه نديده
ميشناختمت. حتي وقتي ديدمت فهميدم قيافه ت هم برام آشناس. من تو رو به چشم يه غريبه

نميديدم، به چشم كسي ميديدم كه سالهاس ميشناسمش.
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از تعريف جالبش سرخ شدم. من خبر نداشتم هيوا درباره ي من با كسي حرف بزنه! اگه هيوا
يه كار درست حسابي به عمرش مرتكب شده بود، همين بود. ولي خب... هيوا يه كلمه هم

درباره ي كاميار به من چيزي نگفته بود. فقط در حدي ميدونستم كه يه برادر بزرگتر داره.
سرمو پايين انداختم و چيزي نگفتم.

-راستي خانوم رئيس، از زندگي روزمره چه خبر؟ هنوزم با سردردت مشكل داري؟

به همون حالتم لبخند زدم: نه ديگه به شدت گذشته اذيت نميكنه.

-خوبه... خوبه...

كاش ميتونستم بهش بگم عشق توئه كه منو نجات داده.

-هنوزم از ازدواج فرار ميكني؟

به شدت خنديدم: من هيچ وقت از ازدواج فرار نكردم!

سرشو تكون داد: چرا، مشكل تو همين جاس. بهتره دست از لجبازي با خودت برداري.

مقابله به مثل كردم: خودت چي آقاي جيمز باند؟ شنيدم كه مادرت گفته بري خواستگاري، خونه
رو روي سرت گذاشته بودي!

رنگش پريد و غر زد: باز هيوا خبرا رو مثل كلغ همه جا پخش كرد!

-در هر صورت، رطب خورده كي منع رطب كند؟

چشمك زد: آخه از دختره اصل خوشم نميومد، گفتم از اولش سنگامو باهاشون وا بكنم تا دست
از سرم بردارن.

خنديدم: ديدي؟ منم از هيچ كدوم از خواستگارام خوشم نمياد. نمونه ش همون كه سر كوه با هم
دعواتون شد... احسانو ميگم. سمج شده كه منو ميخواد.

اخمش آروم آروم شكل گرفت و به نيمرخش ظاهر با هيبتي داد: اون پسره؟؟ تو چه جوابي
ميخواي بهش بدي؟

-واسه ي دفه ي هزارم ميخوام بگم به درد هم ديگه نميخوريم. من حتي يه بارم لبخندشو نديدم!
هميشه با هم دعوامون ميشه، تازه ما فقط دختر خاله و پسر خاله ايم، نه زن و شوهر! خدا اون

روزو نياره كه من زنش بشم.
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يه حالت راحتي گذرا توي صورتش ديدم. ولي به همون سرعتي كه به وجود اومد، از بين
رفت. تا آخر مسير ساكت موند و وقتي جلوي ونه از ماشينش پياده شدم بهم گفت: درسته كه

رابرتو گرفتيم، ولي بازم بهت ميگم، مواظب خودت باش.

از زبون سر خورد: تو بيشتر مواظب خودت باش.

خنديد: چرا؟؟

عجب چيز مسخره اي گفتم... زود يه چيزي سر هم كردم: چون تو پليسي.

با اطمينان گفت: باشه. شب خوش...

راهنما زد و از من دور شد. مثل عادت هميشه احساس كردم يه تيكه از وجودم همراه كاميار
رفت...

-غم آخرت باشه عزيزم. الهه خيلي دختر خوبي بود...

مامانم با غصه سرشو تكون داد. مراسم چهلم تموم شده بود و من و مامانم، با خاله و احسان و
سمانه خونه مونده بوديم. احسان مرتب داشت با موبايلش سر و كله ميزد و حواسش به بقيه

نبود. سمانه هم داشت با سر خوشي تلويزيون نگاه ميكرد. مامانم و خاله م داشتن با هم حرف
ميزدن و من بي هدف در و ديوارو نگاه ميكردم. آخه هيچ كاري به ذهنم نميرسيد كه انجام

بدم... چقد زود گذشت... انگار همين ديروز بود كه با كاميار رفتيم استانبول. يا همين قضيه ي
گرفتن رابرت... دو هفته پيش اتفاق افتاد، ولي انگار چند ساعت پيش بود. دست كسي مقابل

چشمام تكون خورد: الو؟ ...كجائي؟

به سمت احسان چرخيدم: چي ميگي؟ همين جام.

چشم غره رفت: چي ميگي نه، بايد بگي چه كارم داري!

پوزخند زدم: چقدرم كه جمله ت تغيير كرد و مودبانه شد!!

دستشو تكون داد و گفت: مهم نيست. ميخواستم ازت بپرسم قضيه ي من چي ميشه؟

با سردرگمي نگاش كردم: قضيه؟ كدوم قضيه؟؟

-بالخره به من جواب مثبت ميدي يا نه؟

-آهـــا... مثل هميشه ميگم... جوابم... منفيه!

آروم غرش كرد و گفت: مطمئن باش اول و آخرش زن خودم ميشي!
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-يه سنار بده آش، به همين خيال باش.

از حاضر جوابيم به ستوه اومده بود. آخرش من نفهميدم احسان تو وجود من چي ميديد كه انقدر
اصرار داشت ما دو تا با هم عروسي كنيم؟ دريغ از حتي يه ذره تفاهم! مطمئن بودم به محض

امضاي عقد نامه، از هم طلق ميگيريم. بهم توپيد: نكنه پاي اون پسره وسطه؟

با اين كه منظورشو فهميدم، خودمو به خنگي زدم: كدوم پسره؟

دستشو مشت كرد: همون كه با هم دعوامون شد... و جنابعالي اون وسط يه چك ناقابلم به من
زدي!

خنديدم: كاميار از من هيچ وقت خواستگاري نكرده.

-شايد به زودي پيشنهاد داد!

سرمو تكون دادم: نه. غير ممكنه.

چشماشو ريز كرد: اگه پيشنهاد داد چي؟ تو چه جوابي بهش ميدي؟

عجب سوال سختي پرسيد! مكث كردم و نوك بينيمو خاروندم: اا... به نظر كه پسر خوبي مياد...

حالت تدافعي به خودش گرفت: بله بله؟؟ منظورت چيه؟

-خب... شايد جواب مثبتو گرفت.

از جوابم آتيشي شد! آخ آخ كه چه مزه اي ميداد سر به سر احسان بذاري! سرم داد كشيد:
بيخود! تو به اون جواب مثبت نميدي!

هه هه.. چه جدي گرفته! صدامو بال بردم و با تحكم گفتم: من به هر كس كه دلم بخواد جواب
مثبت ميدم، به تو هم مربوط نيست!

با تهديد به سمتم خم شد: مگه از روي جنازه ي من رد بشي!

-اگه احتياج بشه رد ميشم! چرا نميخواي متوجه بشي؟ من و تو اصل به هم نميخوريم! تموم
حرفاي ما آخرش به جر و بحث و دعوا ختم ميشه. من نميخوام جفتمون بدبخت بشيم!

همه داشتن به ما نگاه ميكردن. صدامون خيلي زياد شده بود و من ميدونستم تا چند لحظه ي
ديگه، جرقه ي يه جنگ مفصل زده ميشه. احسان اينجور مواقع كامل كر ميشد و فقط حرف

خودشو مثل طوطي تكرار ميكرد. اين ميگفت، من ميگفتم... اين دو تا ميگفت، من پنج تا
ميگفتم... احسان شروع كرد: اين خط، اين نشون! من نميذارم دختر خاله م زن كس ديگه اي

بشه!
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پوزخند عصبي زدم: واي خدا جون، خبر نداشتم وكيل وصي هم دارم!

-همينه كه هست! ميخواي بخواه...

با حرص داد كشيدم: نميخوام احسان! نميخوام! به چه زبوني بهت بفهمونم؟ فارسي؟ عربي؟
انگليسي؟ اصل آنگوليي چطوره؟؟

-من هيچ زبوني حاليم نميشه! فقط ميدونم تو بايد زن من بشي!

صورتش از عصبانيت سرخ شده بود. هميشه كارش همين بود. سعي كردم با آرامش قضيه رو
حل كنم: آقا تو چرا انقدر سمج شدي كه من زنت بشم؟

است دارم! -چون دو

همه جا خورديم! چه خشن دوسم داره... اوه اوه، خدا به دادم برسه...

-آخه تو بگو، دوست داشتن يه طرفه به چه درد ميخوره؟

وا رفت و با حيرت پرسيد: مگه تو منو دوست نداري؟

نميخواستم بهش ضد حال بزنم. با خونسردي گفتم: من تو رو فقط به چشم پسر خاله و يه برادر
ميبينم. نه بيشتر...

بروبر نگام كرد. چند لحظه بعد بلند شد و از خونه بيرون زد. نفس عميقي كشيدم و سرمو به
مبل تكيه دادم. دير يا زود بايد ميفهميد كه من بهش علقه ندارم...

-الهام از تو بعيد بود!

باز سمانه شد كاسه ي داغ تر از آش! به پيشونيم دست كشيدم و براش توضيح دادم: مطمئن
باش اين هم به نفع منه، هم به نفع احسان. ما هيچ تفاهمي با هم نداريم. از روز اول هم

جنگمون شروع ميشه تا وقتي كه عمرمون تموم بشه. پس بهتره از اولش بيخيال ماجرا بشيم.

اخم كرد و با عصبانيت دست به سينه نشست. انقدر اخم كن تا بري اون دنيا! دختره ي سرتق...
فقط فكرم به سمت يه موضوعي رفت. اگه هيوا بفهمه كه كاميار از كي خوشش مياد و اون يه

نفر من باشم، چه طوري بايد اين احسان كله خرابو راضي كنم؟؟ هيوا خدا خيرت بده تو اين
همه آدم، دقيقا رفتي سراغ كدوم يكي!

به چشماش زل زدم: ميدونستي چقد دوست دارم؟
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كوچكترين تغيير حالتي به صورتش نداد... چشماش بازم به اون دور دورا خيره بودن. آه
كشيدم و تصويرشو روي ميز گذاشتم. صداي بگو بخند فاميل از طبقه ي پايين ميومد. من اصل

حوصله ي هيچي رو نداشتم، براي همين معذرت خواستم و به بهونه ي كاراي عقب افتاده به
اتاقم پناه آوردم. چقد دلم ميخواست كسي پيشم بود و باهاش حرف ميزدم. خيلي شديد احساس

تنهايي ميكردم... به موهاي بلند و صافم دست كشيدم و بعدش يه خميازه ي حسابي... چشام ريز
شده بودن، ولي خوابم نميبرد. شروع كردم به چرت زدن. اين جور مواقع خوابم خيلي سبك

ميشد و به مرحله عميق نميرسيد. يه دفه در باز شد و كسي داخل اومد.

-چي شده مامان؟

-فردا جائي ميخواي بري؟

از سوال عجيبش تعجب كردم و با خميازه پرسيدم: نه... چطور؟

-خوبه. فردا احسان مياد خواستگاريت.

چرت زدن و خواب و خميازه از سرم پريد. به سرعت سر جام نشستم: چي؟؟ ...لزم نكرده!

مامانم اخم هولناكي كرد: ما قرار گذاشتيم و خاله اينا فردا ميان. بيخودي هم غر نزن. من اسم
تو رو براي احسان گذاشتم.

چشامو چرخوندم و با بلتكليفي ناله كردم: مامان اون رسم مسخره ي قديمي رو ولش كن! الن
مثل قرن بيست و يكمه! من و احسان آبمون تو يه جوب نميره...

بلند شد و بدون جواب بيرون رفت. نميدونم چرا همه خوششون مياد به من جواب ندن و
اعصابمو بيشتر خورد كنن؟ زانوهامو بقل گرفتم و به يه نقطه زل زدم. چه جوري ميشه اين

مراسمو به هم زد؟؟ فك كن... فكر... يال... آها! خودشه...

ماشينو خاموش كردم و به خونه ي هيوا اينا كه غرق سكوت و تاريكي بود زل زدم. موبايلمو
از جيبم بيرون كشيدم و به هيوا زنگ زدم. چند ثانيه بعد صداي خواب آلودش تو گوشم پيچيد:

الهي درد بگيري الهام... چي از جونم ميخواي نصفه شبي؟

-خفه شو... پاشو بيا دم در كارت دارم.

جا خورد: چي؟؟ دم در؟ الهام مطمئني موادي چيزي نزدي؟

عصباني تر دستور دادم: گفتم خفه شو و فقط بيا دم در!

غرولند كرد: نميخواد صداتو بال ببري، گوشم سالمه، حرفتو شنيدم!

-خوبه. زود باش منتظرتم.
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قطع كردم و به فرمون چشم دوختم. خدا كنه نقشه م بگيره... همه چيز به هيوا بستگي داشت.
چند دقيقه بعد چراغ دم در روشن شد و يه هيواي عصباني جلوي در ظاهر شد. شالشو مرتب

كرد و غرغر كنان به سمتم اومد. درو باز كرد و كنارم نشست: سلم ديوونه!

با حرص درو بست كه اعتراضم بلند شد: چه خبرته؟؟ اين ماشينه آنتيكه ها! يواش تر...

با چشاي پف كرده براندازم كرد: چي ميخواستي؟

يكم به سمتش خم شدم: فردا برام خواستگار مياد.

حرفم خيلي عصبانيش كرد و با اخم بهم توپيد: منو گرفتي دستگاه؟ خب خوش به حالت، من
فردا خواستگار ندارم!!

با مشت به بازوش كوبيدم: منگل بذار حرفم تموم شه، بعد چرت و پرت بگو!

-خب بگو.

-خواستگارم احسانه.

اولش عكس العملي نشون نداد. يه دفه بي مقدمه به بازوم چسبيد: دروغ ميگي؟؟ احسان؟

سرمو تكون دادم. وحشت زده زمزمه كرد: واي الهام... ميخواي چه كار كني؟

-به قول برادرت، تصحيح ميكنم... ميخوايم چه كار كنيم؟!

شوكه شده به صورتش دست كشيد: من مغزم هنگ كرده... تو كه نميخواي بهش جواب مثبت
بدي؟

-خوبه جلوي خودت گفتما! من و احسان به درد هم نميخوريم.

نفس راحتي كشيد: پس خوبه.

-نه جانم، فعل خوبه. چون خاله و مادرم دست به يكي كردن تا منو به عقد احسان در بيارن.

دستمو رها كرد و شروع كرد به فك كردن. پيشنهاد دادم: ميتوني اين بحثو فردا به كاميار بگي؟

خنثي نگام كرد: مخت تاب برداشته؟ آخه برم بهش چي بگم؟
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-چه ميدونم... صبح وقتي براي صبحونه رفتي، سر ميز بگو يه چيزي يادم افتاده و اين حرفا.
ماجرا رو تعريف كن و ببين كاميار چه واكنشي نشون ميده... البته به كسي نگي من اين ساعت

اومدم پيشت.

-خب بعدش چي؟

-فعل واكنش كاميار مهمه. مطمئن باش من به احسان جواب مثبتو نميدم. شده علفشم كنم، بازم
جوابي نميدم.

بهم چشم غره رفت: تو به چه حقي ميخواي احسانو علفش كني؟

سرمو تكون دادم و به پيشونيش انگشت زدم: جناب عقل كل، من دارم اين كارو به خاطر تو
انجام ميدم! دو هزاريت افتاد؟

لبخند دستپاچه اي زد: آها... ببخشيد.

موذيانه نگاش كردم: ببينم فردا چه كار ميكني...

به ساعت اشاره زد: ديگه فردا نيست، امروزه. ساعت يك شبه ها خانوم بد خواب!

-باشه بابا تو درست ميگي. حال برو بگير بخواب، يادتم نره چه كاري بايد انجام بدي.

-خب... بريم سر اصل مطلب.

من با خونسردي پامو رو پام انداختم و به اطراف نگاه كردم. اينا چه دل خجسته اي دارن!
دويست مرتبه در طول اين چند سال رفتن سر اصل مطلب، هنوزم نتيجه اي براشون نداشته.
دلم شور ميزد... يعني هيوا چه كار كرده بود؟ بهش خبر داده بودم ساعت دو مراسم برگزار

ميشه، ولي جوابي نداده بود. مامانم و خاله م داشتن با هم بحث ميكردن، ولي من هيچي
نميشنيدم. اصل حواسم نبود كه بخوام بشنوم... يكي از خدمتكارا داشت ميوه مياورد و هي از
جلوي من رد ميشد. ديگه داشم از حركتش كلفه ميشدم... احسان يه دفه خنديد كه من با دهن

باز نگاش كردم. اين چش شده؟؟ يه خدمتكار اومد و كنار گوشم پچ پچ كرد: خانوم و آقاي
خردمند تشريف آوردن.

قلبم به سرعت ديوونه شد. مثل فنر از جام پريدم و بلند بلند گفتم: پس چرا راهنمائيشون نميكني
داخل؟ پس چرا نيومدن؟

همه به من زل زدن. خاله اخم كرد: شما امروز مهمون ديگه اي داشتين؟

صداي هيوا از پشت سرم اومد: فك كنم ما مهمون ناخونده باشيم...

با خوشحالي به سمتشون چرخيدم: به به، سلم مهموناي عزيز...
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هيوا با آرايش كمرنگي واقعا خوشگل شده بود و سر تا پا طوسي پوشيده بود كه چشماش بيشتر
به چشم ميومدن. كاميارم با كت شلوار كرمي طوفان به پا كرده بود و قيافه ي خونسرد و

معركه ش داشت منو به وادار به خودكشي ميكرد... به همه سلم كردن و كاميار روي يه مبل
تكي نشست و هيوا پيش من. مجلس ساكت شده بود و صدا از كسي در نميومد. احسان چشاشو
باريك كرده بود و كاميارو زير نظر داشت. ولي كاميار مودبانه بهش نگاهي انداخت و لبخند
ساده اي حواله ش كرد. احسان نفر اولي بود كه به حرف اومد و طعنه زد: مشتاق ديدار آقاي

خردمند...

-هم چنين آقاي صدري.

هيوا دستمو گرفت و با لحني كه انگار از چيزي خبر نداشته گفت: من نميدونستم شما مهمون
دارين، وگرنه مزاحم نميشديم...

با لبخند گل و گشادي گفتم: اختيار دارين، اين حرفا چيه؟ خونه ي خودتونه، خوش اومدين.

مامانم و خاله م به تعارف تيكه پاره كردن ما گوش ميدادن و يواشكي حرص ميخوردن. فك كنم
بحثشون سر مهريه رسيده بود! هيوا با منظور دستمو فشار داد: آخه خودت چند روز پيش گفتي

كه امروز قرار ملقات با رئيس شركت پرهام رو داريم... يادت رفته عزيزم؟

خودمو شگفت زده نشون دادم و با حيرت گفتم: اي واي... يادم رفته بود!! الن حتما منتظر ما
هستن...

تا بقيه بخوان تجزيه و تحليل كنن كه چه اتفاقي افتاده، من گفتم: عزيزان، من شرمنده م، بايد
برم. بحثمون بمونه واسه بعدا.

قيافه ي خاله به شدت شاكي شد و احسان مثل پلنگ به كاميار چشم غره ميرفت. داشت با
نگاهش قورتش ميداد! بعد غرغر كرد: نه، ملقاتتو كنسل كن. اين قضيه خيلي مهم تره.

با لبخند شرورانه اي گفتم: اصل! ما چند بار قرارو كنسل كرديم، اين دفه ديگه امكان نداره!

و به سرعت به سمت اتاقم يورش بردم. با ذوق مرگي پشت در اتاق ايستادم و نفس نفس زدم...
اين نقشه ي كاميار بوده! كاميار نميخواست اجازه بده من با احسان ازدواج كنم!! يعني واقعا

دوسم داشت؟ با اين فكراي اجق وجق يه مانتوي اداري سورمه اي پوشيدم و در كل تيپ رسمي
زدم. وقتي پايين برگشتم همه اخم كرده بودن و به كاميار و هيوا چپ چپ نگاه ميكردن. با

صدايي كه ازش خوشحالي ميباريد گفتم: خب ديگه، ما بريم... خدافظ.

به زحمت در رفتيم و تا وقتي كه داخل ماشين هيوا نرسيديم، قيافه ي معمولي به خودمون
گرفتيم. وقتي سوار شديم، صداي خنده مون هوا رو شكافت و من گفتم: هر كي منو از اين

مخمصه نجات داد خدا خيرش بده!
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هيوا برگشت و به من نگاه كرد و با سرش به كاميار اشاره كرد. ميدونستم... كاميار كه هيوا
رو نديده بود بي خبر توضيح داد: معذرت ميخوايم مجلسو بهم ريختيم!

با خوشي گفتم: معذرت كدومه؟ احساس ميكنم از زندان فرار كردم!

جفتشون به حرفم خنديدن و هيوا گفت: خب؟ حال كجا بريم؟

پوزخند زدم: من گروگان شماهام، پس تعيين مكان با شماس.

كاميار با حالت معمولي پيشنهاد داد: با قهوه چطورين؟

من و هيوا همزمان گفتيم: بازم قهوه؟

با معصوميت نگامون كرد: به خدا من سه هفته س لب به قهوه نزدم!!

هيوا به من چشمك زد: ترك عادت موجب مرض است!

سمردم از خنده! زديم زير خنده و كاميار با اخم نگامون كرد: ها ها ها؟ 

-هيوا؟ اذيت نكن ديگه! كي ميشه با اين اوضاع و احوالمون سوار ترن هوايي بشيم؟

هيوا به من سقلمه زد: اا توئم همه ش مخالفت ميكني! من نميدونم، هوس ترن هوايي به سرم
زده!

كاميار شونه هاشو بال انداخت و گفت: حرفي نيست، ولي فك نميكنم خانوم مالكي خيلي راضي
باشن، درسته؟

به يه پام تكيه كردم: دقيقا.

هيوا با دست منو نشون داد: اين از ارتفاع ميترسه، براي همين مخالفه!

كاميار لبخند گرمي زد: فك نميكنم...

به سمت هيوا رفتم و با پيروزي لپشو كشيدم: من خيلي وقته ديگه از ارتفاع نميترسم گوگولي!

با شك سر تا پامو از نظر گذروند و شالشو مرتب كرد. از كاميار پرسيد: اين راست ميگه؟
وقتي سوار هواپيما ميشدين، الهام چه كار ميكرد؟

-بيرونو تماشا ميكرد.
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هيوا شوكه شد و نگاهش به سمت من برگشت: عجب! حال ديگه مجبوري سوار بشي، چون
ديگه نميترسي!

با سمجي دستمو گرفت و دنبالش خودش كشيد. ...چند دقيقه بعد ترن آروم آروم داشت به
بالترين حد خودش ميرسيد و من دست هيوا رو گرفته بودم.

-الهام؟ خبر داشتي دستم داره له ميشه؟؟

-آره ميدونم. حقته، تا تو باشي منو مجبور به انجام كاري نكني.

-خيلي مزخرفي...

-تو بيشتر...

همون لحظه ترن با سرعت سرازير شد و صداي جيغ همه بال رفت. فشار دستم بيشتر شد و
نتونستم جيغ نكشم. هيوا كه داشت از هيجان سكته ميكرد، ولي كاميار پشت سر ما بود و من

نميديدمش كه در چه حاليه. سر گيجه ي وحشتناكي به سراغم اومده بود و فقط دعا ميكردم هر
چه زودتر به آخر مسير برسيم. يادم باشه عقلمو دست هيچ كس نسپرم، مخصوصا هيوا و

كاميار! اين دو تا آخرش منو به كشتن ميدن... هيوا كنارم جيغ زد: واااي خدا... چه مزه اي
ميده...

منم با جيغ جيغ جواب دادم: ازت متنفرم ديوونه...

ترن پيچ خورد و سر و صداي بقيه كر كننده شد. دلم ميخواست قيافه ي كاميارو ببينم. حتما با
خونسردي تمام نشسته بود و به مقابلش نگاه ميكرد. هه هه... از اين پسر هيچي بعيد نبود! چند

دقيقه بعد از كلي شكنجه و عذاب، ترن ايستاد و من با غرولند پياده شدم. هيوا با خوشي پايين
پريد و نگام كرد. با فك باز شده بهش زل زدم: يا پيغمبر... تو كي هستي؟؟

اونم داشت منو مدل عجيبي نگاه ميكرد: خانوم شما احتمال از كره ي اورانوس فرار نكردين؟؟

از خنده منفجر شديم و قيافه ي ژوليده ي خودمون رو مسخره كرديم. يه دفه هيوا گفت: صب
كن ببينم، پس كاميار كجاس؟

-دنبال من ميگردي خواهر گلم؟

به محض اينكه چشمم به كاميار افتاد از شدت خنده نميدونستم چه كار كنم! هيوا هم دست كمي
از من نداشت. كاميار داشت لبخند ميزد و مدل موهاش به كلي تغيير كرده بود. هيوا به زحمت

بين خنده هاش گفت: واي... واي خدا... كاميار دقيقا... شبيه جوجه تيغي شده!

اينو گفت و خنده مون شدت گرفت. خود كاميارم به قهقهه زدن افتاده بود. به پيشنهاد هيوا عكس
گرفتيم و گذاشتيم قيافه هاي مزخرفمون توي تاريخ به ثبت برسه. من كه واقعا ترسناك شده
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بودم... شالم جلو اومده بود و از صورتم فقط يه دماغ و يه دهن معلوم بود! هيوا هم موهاش
روي پيشونيش پخش شده بود و آرايشش بهم ريخته بود. دستمو گرفت: واي الهام تو رو به هر

كي كه دوست داري بيا بريم من يه فكري به حال آرايش افتضاحم بكنم!

با بدجنسي چشمك زدم: از من ياد بگير! فقط شالم نامرتب شده، آرايشي هم ندارم كه بخوام
نگرانش باشم!!

-حال نميخواد براي من سخنراني كني! يال بيا...

كاميار هم همراهمون اومد و رفت سرويس بهداشتي مردونه تا يه فكري به حال موهاش بكنه.
ما هم تا داخل سرويس بقلي رفتيم، هيوا مثل ديوونه ها منو يه گوشه نگه داشت و ورجه

وورجه كرد: اونجا داشت چه اتفاقي ميفتاد؟ بگو؟؟ بگو بگو...

-هيچي، من اصل حواسم به بحثشون نبود... آخه جواب من كه منفيه، اونا بيخودي دارن زور
ميزنن...

نفس راحتي كشيد: آخيـــش، گفتم به سرت نزنه يه وقت احسانو از چنگم در بياريا! اينم از
كاميار. حاضرم قسم بخورم عاشقته. تا اون حرفو سر ميز صبحونه بهش زدم، اول به روي

خودش نياورد و خيلي ريلكس چاييشو سر كشيد. بعد از چند دقيقه يه دفه قاطي كرد و سر هر
خدمتكاري كه گير مياورد داد ميزد. واي نميدوني چه آشفته بازاري بود، اصل جرات نداشتيم

باهاش حرف بزنيم! انقدر غرغر كرد و از همه چي بهونه گرفت تا بابام خسته شد و باهاش
دعوا كرد...

با لذت تمام خنديد و رو به آئينه صورت بهم ريخته شو پاك كرد. يه مشت به بازوش كوبيدم:
زهرمار! چه خوشحالم ميشه... خب؟

-هيچي ديگه... كاميار مثل مرغ پر كنده دور خونه ميچرخيد و بال بال ميزد. منم كه ميدونستم
چه مرگشه، ولي به روي خودم نمياوردم. يه ساعت بعد منو برد اتاقش و گفت دلش ميخواد با
هم بريم بيرون. منم برگشتم گفتم من دلم نميخواد! اونم حسابي بهم چشم غره رفت و گفت كه

هيچ خوش نداره كه الهام با پسر خاله ي عصبانيش ازدواج كنه. منم گفتم...

نيشگونش گرفتم: درد بگيري چقد گفتم گفتي ميكني! خلصه بگو.

غريد: بميري، دستم تكون خورد، رژم پخش شد!

-بگو!

-گفتم تو چه كارش داري؟ گفت نميدونم، فقط نميخوام اون پسره الهامو تصاحب كنه. من با
خنده پرسيدم عاشقش شدي؟ بلند شد و ساكت از اتاقش بيرون رفت. تمام!
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انگار تو دلم بزن و بكوب بر پا شده بود. از خوشي نميدونستم چه كاري انجام بدم، محكم لپ
هيوا رو ماچ كردم: قربونت برم هيوا!

به زور هلم داد: اا توئم! بذار آرايشم تموم بشه، بعد بگير هي ماچم كن! در ضمن، به جاي اين
كارا، بگو كي من كي احسانو ميبينم؟

با خوشحالي تمام گفتم: به زودي زود! اصل فكرشم نميكردم بتوني به اين راحتي ماجرا رو
بفهمي!

خنثي نگام كرد: برو گمشو، به اين راحتي؟؟ راحتي كدومه؟ كاميار انقدر عربده كشيد و به
جون همه غر زد كه هنوزم گوشم از صداي بلندش ونگ ونگ ميكنه!

ميتونستم تصورش كنم كه به خاطر من چقد عصبانيه و از اين فكر غرق حس جالبي شدم. دلم
ميخواست دوباره به چشماي خوشگلش خيره بشم و همون نگاهي رو ببينم كه التهابش وجودمو
به خاكستر تبديل ميكرد. به احتمال هشتاد درصد دوسم داشت، بيست درصد بقيه ش براي وقتي

بود كه اعتراف كنه اونم عاشقمه. و اون بيست درصد مهم ترين بخش محسوب ميشد... هيوا
دستمو تكون داد: خوب تنهايي ميري تو عالم هپروت... پياده شو با هم بريم آبجي!

پوزخند زدم: اا؟ بازم هيواي خودمون؟ تو از كجا پيدات شد؟ پس اون دختره كجا رفت؟

خنديد و با هم بيرون رفتيم.

-خبر داشتي خيلي زرنگي؟

شونه بال انداخت: ما اينيم ديگه. فقط خدا كنه تو هم زرنگ باشي، چون زندگي من به وجود
احسان بستگي داره.

هلش دادم: برو بابا... همه ش رو هم ديگه يه ساعتم احسانو نديده، بعد چقدرم ادعاي عاشقي
داره!

به سمت جلو نگاه كردم و كاميارو ديدم كه به اطراف نگاه ميكرد و دستشو داخل جيبش فرو
كرده بود. بي اختيار محو تماشاي شكوهش شدم... هيوا موذيانه خنديد و كاميارو صدا كرد.

سرشو به سمت ما چرخوند و لبخند زيبائي زد. لعنت به قلبم... بازم به سرش زده بود.

-چه عجب، هيوا خانوم دست از نقاشي كشيدن برداشت!

هيوا لبشو غنچه كرد: واسه ي بار چهارصد هزارم بهت ميگم، اين نقاشي نيست، آرايشه!

چونه بال انداخت: هر چي هم كه بگي، بالخره روي صورتت نقاشي كشيدي.
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هيوا نفسشو با سر و صدا بيرون فرستاد و من لبخند زدم. كاميار به سمت در خروجي اشاره
سمردم، ديگه برگرديم. كرد: خسته نشدين؟ بابا من كه از خستگي 

-نه، من هنوز پشمك نخوردم!

بلند خنديدم: هيوا خجالت بكش! مگه تو بچه اي؟

خودسرانه راه افتاد: من به اين حرفا گوش نميدم، هوس پشمك به سرم زده ناجور!

-بهت خوش گذشت كوچولو؟

هيوا چشمك زد: حسابي!

كاميار غرغر كرد: چرا بهش خوش نگذره؟؟ تموم وسايل اينجا رو كه امتحان كرده، هر مدل
خوراكي هم كه ديده خورده! منم باشم بهم خوش ميگذره...

-پس جاي من خالي.

با وحشت به سمت صدا چرخيدم. احسان دست به سينه پشت سر ما ايستاده بود و با آرامش قبل
از طوفان نگام ميكرد. لبخند سردي تحويلم داد: من نميدونستم قرار ملقات شما با رئيس

شركت پرهام وسط شهر بازي انجام ميشه.

لبمو گاز گرفتم و هيوا مثل عادت هميشه دستمو محكم تو دستش گرفت. كاميار با حوصله گفت:
ميدوني چرا؟ چون اين دختر دوست نداره با تو ازدواج كنه، ما هم براش نقشه ي فرارشو

كشيديم. رئيس شركتي در كار نبود.

احسان با عصبانيت غرش كرد: من چيزي از تو نپرسيدم!

من جوش آوردم و بهش پريدم: مواظب حرف زدنت باش احسان، وگرنه خيلي بد ميبيني!

ابروشو بال انداخت: واقعا؟ مثل چي ميشه؟

-هر چي از دهن مباركم بيرون بياد نثارت ميكنم، پس بهتره با دم شير بازي نكني!

خبر داشت خيلي ركم و موقع عصبانيت بدجوري قاطي ميكنم، چيزي جواب نداد. گاهي اوقات
اعصاب داغون منم براي ترسوندن خوب سلحي بود! به كاميار و هيوا گفتم: ديگه برگرديم،

هوا تاريك شده.

-شما بي اجازه ي من هيچ جا نميري.
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چشامو بستم و سعي كردم عصباني نشم. ولي خب... آخر به سمتش خيز برداشتم و مقابلش داد
زدم: مگه من زن قانوني توئم كه براي من تعيين تكليف ميكني؟؟ به تو هيچ ربطي نداره من با
كي ميرم، كجا ميرم يا چه كاري انجام ميدم! پس نتيجه چيه؟ نتيجه اينه كه كاراي من به خودم

مربوطه، نه به تو. پس كنار بكش و بذار باد بياد!

-ديگه خيلي پررو شدي الهام!

پوزخند بدجنسانه اي زدم: من هميشه پررو بودم، تو بودي كه نميديدي احسان خان!

خون جلوي چشماشو گرفت و دستشو بال برد تا بزنه به صورتم. مشتاق بودم بزنه تا دمار از
روزگارش در بيارم، ولي دستش هيچ وقت به من نخورد. به مشكل نگاه كردم، دست كاميار با

قدرت دست احسانو توي هوا نگه داشته بود. زير لبش غرش كرد: اگه دستت بهش ميخورد،
الن جنازه ت روي زمين افتاده بود، شك نكن.

احسان داد كشيد: دستمو ول كن! اصل جنابعالي كي باشي؟

با خونسردي به چشماش زل زد: خواستگارش.

دهن من و هيوا باز موند. احسان هم اون وسط داشت ديوونه ميشد. با چشماي گرد شده يه بار
به من نگاه ميكرد، يه بار به كاميار. آخرش طاقت نياورد و با بهت پرسيد: الهام اين داره چي

ميگه؟

ميخواستم بهش بگم كه خواد منم گيج شدم! كاميار خيلي ناگهاني پاي منو وسط كشيده بود و غير
مستقيم بهم فهموند كه دوستم داره. هيوا با زمزمه گفت: برادرم خواستگار الهامه، به نظر شما

اشكالي داره؟

احسان به هيوا نگاه كرد و يه دفه ميخكوب شد. يه مدلي به هيوا نگاه ميكرد كه انگار با يه پديده
ي تازه مواجه شده. اصل فك ميكنم تا به حال به هيوا دقت نكرده بود. ببين تو رو خدا، اين
همون احسانه كه براي من داشت كتك كاري ميكرد! دست به سينه ايستادم و نچ نچ كردم.

احسان فهميد منظورم كيه، بهم نگاه كرد: چيه؟ من كه شوهر قانونيت نيستم كه داري حسودي
ميكني!

يعني سنگ پا پيش اين بشر كم مياورد! سرمو بال گرفتم و با نگاه تحقير آميزي از كنارش
گذشتم و به سمت در خروجي راه افتادم. اون لحظه واقعا داشتم به سختي راه ميرفتم، چون

پاهام ميلرزيدن. حرف كاميار بدجوري روي اعصاب و رفتارم تاثير گذاشته بود... وقتي از
اونجا بيرون رفتم، به پشت سرم نگاه كردم. هيوا و كاميار داشتن با فاصله به من ميرسيدن.
هيوا شبيه به گل رز شده بود و سر به زير و آروم كنار كاميار قدم برميداشت. نگاه كاميارم
كه... ناراحت بود. چرا؟؟ به من كه رسيدن كاميار با عجله گفت: الهام خانوم من واقعا عذر

ميخوام همچين كار بي ادبانه اي انجام دادم، واقعا مجبور شدم اون حرفو بزنم تا پسرخاله تون
ديگه بيخيال بشه... من واقعا شرمنده م...
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بهت زده نگاش كردم. يعني من بيخودي خوشحال شدم؟ كاميار داشت نقش بازي ميكرد؟ اين از
هزار تا كتك و فحش و ناسزا وحشتناك تر بود! دلم ميخواست برم جلو و هر چي ليچار بلدم

نثارش كنم، ولي جلوي خودمو گرفتم. همچنين جلوي بغض اعصاب خورد كني كه توي گلوم
ورم كرده بود. با سردي تمام گفتم: اشكالي نداره. من ديگه بايد برگردم خونه.

تا هيوا دهنشو باز كرد با اخم گفتم: شماها خودتون برين، من چند جا كار دارم، مزاحم نميشم.

به سمت خيابون رفتم و سرعت قدمام هر لحظه بيشتر ميشدن. كاميار داشت پشت سرم ميومد:
خانوم مالكي... الهام خانوم؟ يه لحظه صبر كنين...

دلم ميخواست توي صورتش داد بزنم فقط خفقون بگيره و براي هميشه ازم دور شه. بدجوري
به احساسم ضربه خورده بود. كاميار تير خلصو زده بود، تير خلص به احساسم. اون منو
دوست نداشت... طرز نگاهش معمولي بود و من براي خودم خيال بافي ميكردم. منو فقط به

چشم دوست خواهرش ميديد، نه بيشتر. به خيابون كه رسيدم، دستمو بال بردم و براي يه
تاكسي تكون دادم. وقتي تاكسي ايستاد كاميار مقابلم سبز شد و بهم توپيد: تو يه دفه چت شد؟

حرفي كه زدم انقدرم بد نبود كه سرگمه هات بره تو هم!

-برو كنار، من چيزيم نشده.

خم شد و به راننده تاكسيه گفت: ببخشيد آقا، ديگه تاكسي نياز نداريم.

راننده سرشو تكون داد و رفت. بهش چشم غره رفتم: كاميار با من لجبازي نكن كه به اندازه ي
كافي قبل با هم جنگيديم. نميخوام هيوا جنگ و دعواي ما دو تا رو ببينه!

دست به سينه ايستاد و با خونسردي نگام كرد. همون خونسردي اعصاب خورد كن!!

-كاميار اين مدلي كه نگام ميكني احساس ميكنم روي اعصابم داري پياده روي ميكني!

سرشو با آرامش تكون داد: ميدونم.

-پس ميخواي قاطي كنم؟

-اوهوم.

بدجوري لجباز شده بود.

-چه اتفاقي افتاده بچه ها؟

به هيوا نگاه كردم: چيزي نيست. من بايد برم، خيلي هم عجله دارم.

كاميار صاف زل زد تو چشماي من: باشه، من خودم شما رو ميرسونم.
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-گفتم خودم ميرم.

-منم گفتم خودم ميرسونمتون!

بر خلف هميشه ميخواست يه جنگ حسابي راه بندازه. نميدونم چرا اينجوري ميكرد؟

-حال تكليف من چيه؟

كاميار راه افتاد و رفت. هيوا با تعجب گفت: اا؟ اين كجا رفت؟

-برادر كله شق توئه، از من ميپرسي؟؟

بي مقدمه گفت: ديدي؟ كاميار گفت خواستگارته! ولي انگار خيلي خجالت كشيد.

دستامو بال انداختم: هيوا جان، بيا سر خودمونو شيره نماليم، كاميار از من خوشش نمياد!
حداقل نه به عنوان عشقش.

-ولي احسان...

حرفشو خورد و سرشو پايين گرفت. خودم به جاش گفتم: يه آدم كامل خنگم ميتونست بفهمه كه
احسان با يه نگاه عاشقت شد! تو به خواسته ت رسيدي، عمليات منو تموم كن.

فك كرد دارم بهش طعنه ميزنم، هول شد و گفت: نه الهام جان ببين... كاميار... چيزه...

بي حوصله گفتم: كاميار چي؟ كاميار پرونده ش بسته شده. اون... از من... خوشش... نمياد!

ولووي هيوا جلوي پام ترمز زد و تونستم كاميارو ببينم كه دستاشو به فرمون قفل كرده بود و با
اعصاب داغون به جلو خيره مونده بود. بدون اينكه به ما نگاه كنه شيشه رو پايين داد و غريد:

سوار شين.

سصلابت هيوا پيشم پچ پچ كرد: اوه اوه الن بهش بگي بالي چشمت ابرو، همون لحظه به 
ميكشه!

منم اينو ميدونستم. چون من تو اون يازده روز خوب شناخته بودمش. يازده روز ما با هم يه
جورايي هم خونه محسوب ميشديم... بدون مقاومت در عقبو باز كردم و سوار شدم. هيوا جلو
نشست و كاميار حركت كرد. وقتايي كه با احسان دعوام ميشد، هيچ انتهايي براي تموم شدنش
وجود نداشت. ولي كاميار يا كوتاه ميومد، يا پشيمون ميشد. الن در هيچ حالتي نبود. كامل بي
حالت... ولي همينم باعث ميشد هنوزم دوستش داشته باشم. عشق چقد بي رحم و مروت بود. با

اين كه ميدونستم دوستم نداره، ولي قلبم باز براي اون ميتپيد. چشماي سردشو از توي آيينه
ميديدم كه به جاده دوخته شده بود و از هر احساسي خالي خالي بود. جدي، خونسرد، بي
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اعصاب. ياد روزي افتادم كه براي اولين بار ديدمش. رفتاراش با اون دفه هيچ فرقي نداشتن!
آخه چرا؟ كاميار كه روي من تعصب داشت، پس چرا اين كارو كرد؟ كاش حداقل خواستگاري

نميكرد تا توي خيالت خودم باقي بمونم...

-كاميار، من شب ميرم خونه ي الهام اينا، به مامان بابا بگو كجا رفتم.

لباش تكون خوردن: نه.

هيوا به سمتش سبراق شد: وا؟ گفتم من ميخوام برم!

-نميخواد. بعدا برو.

-حال كه اينطوريه الهام بايد بياد خونه ي ما!!

اي واي... هيوا باز زده بود به سرش! كاميار نامحسوس اخم كرد و چيزي جواب نداد. هيوا با
جديت به سمت من چرخيد و گفت: خب، به مامانت زنگ بزن بگو امشب خونه ي ما دعوتي!

بخواي بهونه هم بياري خودم ميزنم له ت ميكنم!

دهنمو باز كردم كه چيزي بگم، ولي چيزي به ذهنم نميرسيد. ذهنم قفل كرده بود.

-اا... نميدونم...

-نميدونم نداريم! بايد بياي!

-خوش اومدي الهام جان...

لبخند كمرنگي به مادر هيوا زدم: شرمنده بي خبر مزاحم شدم...

هيوا غريد: باز اين تعارف كردنش شروع شد!

پدر و مادرش به حرفش خنديدن و پدرش گفت: خواهش ميكنم راحت باشين خانوم مالكي، اينجا
رو خونه ي خودتون بدونين.

نيم ساعت به تعارف و اين حرفا گذشت. سر ميز شام نشستيم كه كاميار هنوز نيومده بود. آقاي
خردمند پرسيد: هيوا، پس برادرت چرا نيومد؟

-من چه ميدونم، بازم ديوونه شده... مثل هميشه.

خانوم خردمند لبشو گاز گرفت و به هيوا اشاره زد. با غذام بازي ميكردم و هر لقمه رو به
زحمت ميخوردم. تو اين گير و دار نميخواستم كسي بفهمه من از درون ويران شدم. چند لحظه

بعد صداي قدماي محكمي به گوشم خورد و زير چشمي ديدم كه كاميار مقابلم نشست.
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-ببخشيد دير كردم، يكي از همكارام تماس گرفته بود.

همه سر تكون داديم. نشون ميداد داره با خيال راحت غذا ميخوره، ولي فقط من ميتونستم مكث
كردنشو ببينم. پس اونم خيلي اشتها نداشت... نميدونم چي ميخواستم، يه بار دلم ميخواست زار
بزنم، يه بار دلم ميخواست داد و بيداد راه بندازم... قاطي كرده بودم در حد المپيك. بي اختيار

سرمو بال گرفتم و نگاه كاميار به نگاهم برخورد كرد و همزمان صورتمون رو به سمت ديگه
اي گرفتيم. از نگاه هم فرار ميكرديم. همه شم تقصير اون احسان فضول بود! اگه همون لحظه
ها ظاهر نميشد، خوش و خرم برميگشتيم خونه و هيچ ماجرايي هم پيش نميومد. كاميار غذاشو

نصفه نيمه رها كرد و با صداي كامل بمي توضيح داد: ببخشيد من بايد برم، جايي كار دارم.

پدرش پرسيد: اين وقت شب؟

سر به زير جواب داد: ماموريته ديگه، كاريش نميشه كرد.

قاشق از دست يكي رها شد و توي بشقابش افتاد و صدا كرد. به منبع صدا زل زدم، مادرش با
ناراحتي به كاميار نگاه ميكرد. حلقه هاي اشك تو چشاش مثل الماس برق ميزدن.

-كاميار تو كي ميخواي از اين شغلت دست بكشي؟

كاميار اعتراض كرد: مامان من عاشق شغلمم. نميتونم اين كارو انجام بدم... خواهش ميكنم
دركم كن.

بغض مادرش تركيد و گريه كنان گفت: من نميخوام جون يه دونه پسرم به خطر بيفته!... هر
وقت كه ميري ماموريت... روز و شب چشمم به در خشك ميشه ببينم كي صحيح و سالم

برميگردي خونه!

اوه اوه... ماجرا داشت به جاهاي باريك ميكشيد. خيلي آهسته به هيوا سقلمه زدم. علمت سوالي
نگام كرد كه آروم جوابشو دادم: بيا بريم يه جاي ديگه...

سرشو تكون داد و يواشكي در رفتيم. توي اتاق پذيرايي نشستيم و من سعي كردم به صداي داد
و بيداد كاميار كه از اتاق ناهار خوري بلند شده بود گوش نكنم. چند دقيقه گذشت و وقتي سر و

صدا خوابيد، يه كاميار عصباني در حال كت پوشيدن و غر زدن، بدون نگاه كردن به ما از
مقابلمون عبور كرد و غيب شد. هيوا زمزمه كرد: هفت.

-ها؟؟ با مني؟

-ميگم هفت. اين دفه ي هفتم بود كه كاميار سر شغلش دعوا راه انداخت. از اون موقع كه از
اون مسافرته برگشته اينجوري شده.

به هيوا زل زدم و شنيدم كه مادرش داشت گريه ميكرد و پدرش دلداريش ميداد.
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-آخه چرا؟

-نميدونم. اصل عوض شده. كاراش، رفتاراش، اخلقاش... اصل گاهي اوقات فك ميكنم اين
كاميار واقعي نيست. از صبح كه از خواب بيدار ميشه، كاراي عجيب غريبش شروع ميشه.
اول كه صبح ساعت پنج بيداره. چند بار زير نظر گرفتمش و چك كردم، هميشه ساعت پنج

بود. شروع ميكنه به ورزش كردن، تا وقتي كه نفسش بند بياد! نميدوني... صداي نفس زدناش
تا دو تا كوچه اونور ترم ميرسه! بعد از صبحونه با لپ تاپش كلنجار ميره. بعد ميره سر كار.
ساعت چهار مياد خونه، يكي دو تا لقمه به اسم ناهار ميخوره و دوباره با لپ تاپ و يه عالمه

پرونده هاي ضخيم مشغول ميشه. بعد تو اتاقش غيبش ميزنه تا شب وقت شام. سر ميز شام مثل
برج زهرمار يه چند تا قاشق غذا ميخوره و دوباره برميگرده اتاقش. فردا هم به همين منوال...

عجب... منم تعجب كردم. كاميار تو مسافرت خيلي خوب بود. شايد دعوا ميكرديم، ولي زود
تموم ميشد و از هم ديگه معذرت ميخواستيم. با شك پرسيدم: پس تا حال هفت بار از عصبانيت

زده به سيم آخر؟

-اوووه اونم چه عصبانيتي! اين كه ديدي خوبش بود. يه بارم با من حرفش شد.

لبخند زدم: تو ديگه چرا؟

موهاشو دور انگشتاش تاب داد: موضوع خاصي نبود... بگذريم...

به سمتش خيز برداشتم: پس مرض داري ميگي كه من كنجكاو بشم؟ زود باش تعريف كن. نه...
اصل بيا بريم اتاقت.

كشان كشان تا اتاقش بردمش و روي تخت ولو شدم.

-هيوا اگه حرف نزني با زور كتك از زير زبونت حرف ميكشما!

روي صندلي نشست و سرشو خاروند: آخه... حال نميشه بيخيالش بشي؟

-نه!!

آروم نچ گفت و به فرش اتاق زل زد. رفتارش خيلي مشكوك بود...

-هيوا من دارم عصبي ميشم، زود باش حرف بزن.

زبون باز كرد: بهش گفتم اگه سر قضيه رابرت بليي سرش بياد... ااممم...

-خب، بقيه ش؟
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صداش كم و كمتر شد: گفتم به خدمت تو ميرسم...

چشام گشاد شدن: منظورت از تو من بودم يا كاميار؟

-تو.

خنثي نگاش كردم. حقم داشت... اين ماجرا به من مربوط ميشد و هيوا مسلما برادرشو دوست
داشت. ولي من كه نگفتم كاميار دنبال اين قضيه بيفته، خودش قبول كرده بود! بي تفاوت گفتم:

يه جوري از من اين حرفا رو مخفي ميكردي گفتم چي شده...

-يعني ناراحت نيستي؟

سرمو به علمت منفي تكون دادم. يه كم جرات پيدا كرد و ادامه داد: كاميار تا اينو شنيد، يه اخم
خفن كرد و داد زد كه اين ماجرا هيچ ربطي به من كه هيوا باشم نداره. كلي غرغر و اوقات

تلخي هم آپشنش بود.

چيزي نگفتم. كاميار داشت براي شغلش تلش ميكرد، براي نجات جون چند نفر. نه به خاطر
من... از اين فكر يهو زدم زير گريه و هيوا با عجله اومد پيشم: الهام...؟ گريه چرا؟ از دست

من ناراحت شدي؟

به زحمت نه گفتم و دستامو روي صورتم گذاشتم. جلوي گريه مو به هر بدبختي كه بود گرفتم
و سعي كردم به كاميار فك نكنم، هر چند محال ممكن بود... از هيوا دستمال گرفتم و صورتمو
پاك كردم. دستمو به گرمي گرفت: الهام، بذار يه چيزي بهت بگم. كاميار يا از تو خوشش مياد
و چيزي نميگه، يا مطمئن باش از هيچ دختر ديگه اي خوشش نمياد. همون نامزدش كه گفتم...

ناديا... بدجوري روي كاميار تاثير گذاشته بود. وقتي نامزديشون بهم خورد تا يه ماه تموم
ساكت بود، وقتي هم حرف زد با صداي بلند گفت از همه ي دخترا متنفرم!

پس كاميار هم يه جورايي افسردگي رو تجربه كرده. دلم براش خيلي ميسوخت... اون لياقت
بهترينا رو داشت. كاش ناديا قدرشو ميدونست... با صداي گرفته گفتم: من چهره ي واقعي

كاميارو ديدم.

جا خورد: منظورت چيه؟

-كاميار تو مسافرت خيلي حالش خوب بود. ميگفت، ميخنديد، هر از گاهي م بحثمون ميشد ولي
زود پشيمون ميشد و آشتي ميكرد... كه اكثر جر و بحثا تقصير من بود. من خيلي سر به سرش

ميذاشتم.

هيوا با دهن باز تماشام ميكرد.

-داري دستم ميندازي؟
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-نه. من يازده روز پيشش بودم، ولي همه ي اخلقشو شناختم. بعضي از جاها خونه در
اختيارمون بود و حتي من آشپزي ميكردم. كاميار اعتراف ميكرد عاشق دستپختمه و ميگفت كه
حاضره براي خورشتام سر و دست بشكنه. وقتي ميرفتيم هتل همه ش از دست غذاي رستوران

ميناليد.

هيوا طوري نگام ميكرد كه انگار يه موجود فرا زميني م. سرشو كج كرد: خب؟

-با همديگه دنبال رابرت ميگشتيم. حتي چند بارم جونمون به خطر افتاد... كاميار تو يكي از
درگيريا بازوش تير خورد و به مكافات فرار كرديم. اگه كاميار همراهم نبود، منم الن اينجا

نبودم، خيلي وقت پيش منو كشته بودن.

آه كشيدم و به چهره ي رنگ پريده ش نگاه كردم. ادامه دادم: اين يازده روز يه اثري رو من
گذاشته كه حس ميكنم وقتي كاميار نيست، نصف وجود منم نيست. من ذره ذره عاشقش شدم و
عشقم هر لحظه بيشتر شد. اولش به خون هم تشنه بوديم، ولي آخرش من وقتي داشتم با ماشين

برميگشتم خونه از دوريش گريه ميكردم.

اسري دوستش داري! چه جوري اسر هيوا طاقت نياورد و گفت: من فك ميكردم تو كاميارو 
بگم... انگار فقط به دلت افتاده.

سرمو پايين انداختم: يه شب كاميار بايد ميرفت جايي براي جاسوسي. يه مهموني بالماسكه
بود... وقتي چشماشو از پشت نقابش ديدم انگار به وجودم برق سه فاز وصل شد... كل حال

عجيبي داشتم. بعد تازه فهميدم كاميارو مثل جونم دوست دارم. اون شب وقتي رفت، دير كرد.
داشتم ديوونه ميشدم. انقدر گريه كردم تا خوابم برد. وقتي بيدار شدم كاميار جلوم نشسته بود و

علمت تعجبي نگام ميكرد.

-فهميد چت شده؟

-نميدونم... فقط فرداي اون ماجرا بهم گفت رفتار عوض شده... انگار كه ازش فرار ميكنم.

چشاشو باريك كرد: ببينم، وقتي با هم بودين... تو شال ميپوشيدي؟

عصباني شدم و جوش آوردم: معلومه ديگه نابغه! مثل اينكه ما بهم نامحرم بوديما!

با شرمندگي خنديد: ميدونستم، فقط ميخواستم شوخي كنم...

-آره جون خودت! نگران نباش، نه من كاميارو اغفال كردم، نه اون آدم بي ادبي بود.

-باشه بابا چرا عصباني ميشي؟
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سرمو تكون دادم. چقد اين بشر پررو بود! كاميار با شخصيت ترين و جنتلمن ترين مردي بود
كه ديده بودم. حتي روش نميشد جلوي من آستينشو بال بزنه تا زخمشو پانسمان كنم، چه برسه

به اين چرت و پرتا. ولي خب... هيوا بود ديگه. هر فكري ميتونست به ذهنش خطور كنه.

-من كجا بخوابم؟ زود باش معلوم كن، من خوابم مياد.

خميازه كشيدم و به سقف زل زدم. صداي در ورودي باعث شد از خواب بپرم و هنوزم بي
خواب بودم. كاميار حدوداي ساعت يك برگشت خونه، ولي الن ساعت دو بود و من كامل

بيدار. كاميار اتاقش رو به روي اتاق هيوا بود و من يواشكي در اتاقو باز كردم و به در اتاقش
زل زدم. از زير در اتاق نور معلوم بود... پس اونم نميتونست بخوابه. چند بار دور اتاق

چرخيدم و حواسم بود كه هيوا رو كه خودش ميخواست پيش من بخوابه رو روي زمين له نكنم.
كاميار نيمساعت بعد چراغ اتاقش خاموش شد و من تنها كسي بودم كه هنوز بيدار مونده بودم.

-هيوا...

با چشماي بسته ناله كرد: هوممم؟

-اين چه سر و صدايه اول صبحي؟

زير لب گفت: بهت كه گفتم... كامياره... باز زده به سرش داره ورزش ميكنه... گوش نده بابا
بگير بخواب.

انگار يكي داشت تو حياط ميدويد و ورجه وورجه ميكرد. حال باز خوبه اتاق هيوا طبقه ي دوم
بود، وگرنه الن داشتيم ديوونه ميشديم. هر چي زور زدم كه از جام بلند شم و برم پنجره رو
ببندم، اصل نتونستم. يه چشمم باز بود و به سرعت دنبال ساعت ميگشت. ساعت يه ربع به

شيش بود! غرولند كردم... آخه اين كاميار چطوري حاضر ميشه تخت خوابو ول كنه بره
ورزش؟ خوابو عشقه به خدا... يه ربع ديگه هم گذشت ساعت شد شيش، سر و صدا بيشتر شده

بود. هيوا مرتب به زمين و زمان فحش ميداد و چشماش هنوزم بسته بودن. آخرش طاقت
نياورد و با عصبانيت بلند شد و پا كوبان رفت به سمت پنجره.

-كاميار التماست ميكنم دست از سرمون برداري! بيا برو بخواب! بابا چي ميخواي از جونمون
هي ترق تروق و سر و صدا؟

صداي عصبانيش به گوشم رسيد كه داد ميزد: پنبه بذار تو گوشات! با من چه كار داري؟

هيوا خنديد: من كه ميتونم باهات كنار بيام، الهام كلفه شده...

شاكي شدم: اد... تو خودتم كه داشتي غر ميزدي؟

كاميار با مليمت گفت: الهام خانوم؟؟ ...خب... باشه ديگه صدا نميكنم.
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هيوا با پوزخند بزرگي اومد و كنارم نشست.

-زهرمار بدجنس! به چي ميخندي؟

سرشو تكون داد: يه فكر توپ به سرم زده، فقط به شرطي كه همكاري كني!

-چي؟

شروع كرد به توضيح دادن...

-آره الهام اون وقتو يادته؟ چقد خنديديم...

لبخند پهني زدم: آره مگه ميشه يادم بره؟

زديم زير خنده و خيلي نامحسوس بهم چشمك زديم. كاميار با تعجب نگامون ميكرد و هر از
گاهي از قهوه ش يه كم مزه مزه ميكرد. مادرش خيلي خوشحال بود و مرتب لبخند ميزد و

پدرش رفته بود شركت. هيوا گفت: آها... ديروز يادته؟ ديدي چه شكلي شده بوديم؟

ابرو بال انداختم: اون كه ديگه هيچي... تازه عكسم كه گرفتيم!

هيوا داشت كم كم نقشه رو به جلو پيش ميبرد و كاميار به مرور داشت اخم ميكرد.

-با گوشي كي عكس گرفتيم؟

-با گوشي تو!

هيوا پيروزمندانه موبايلشو از جيبش بيرون كشيد و روشنش كرد. كاميار شك كرده بود و
آهسته با انگشت روي ميز ضرب گرفته بود. تو دلم دعا ميكردم نقشه ش درست پيش بره...

-ببين الهام، مامانم فقط دنبال اينه كه بفهمه كاميار از كي خوشش مياد.

-خب؟

-خب ديگه، ميخوام بهش يه جوري بگيم كه كاميار پيش تو هميشه كبكش خروس ميخونه!

-حال كه چي؟

كف دستشو به پيشونيش كوبيد: واي باز تو خنگ شدي؟ عزيز من، مامان من اگه حس كنه...
فقط اگه حس كنه كه كاميار از تو خوشش مياد، سريعا يه قدم بزرگ برميداره! و اون قدم

بزرگ چيه؟؟
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شونه بال انداختم. غريد: خواستگاريه نابغه! اين كاميار كه مغرور تر از اين حرفاس، خودمون
بايد يه كاري انجام بديم.

عصباني شدم: آي بچه پررو! مگه من ترشيدم؟

-من موندم به كدوم ساز تو برقصم؟ يه بار ميگي عاشقشي، يه بار ميگي مگه ترشيدي؟! اين
آخرين راهه. اگه اين كارو انجام نديم، كاميار تا آخر عمرش تنها ميمونه، تو هم كه نميدونم...

...حواسم به مقابل جلب شد. مادر هيوا داشت بلند بلند ميخنديد. معلومه خيلي شاد شده بود كه
بعد از يه مدت طولني ميبينه كه پسرش بلده لبخندم بزنه! كاميار كه فهميده بود اوضاع از چه

قراره، مثل يه جعبه تي ان تي آماده ي انفجار بود... من نميتونستم لبخند نزنم. حال منو اذيت
ميكني؟ بكش كه حقته! يه دفه بلند شد و به سرعت رفت. مهم نبود، شخص مهم نقشه مادرش

بود كه اونم داشت منو برانداز ميكرد. خودمو به اون راه زدم و يه لقمه ي بزرگ گرفتم.

-اين چه وضعشه؟؟

چشمام گرد شدن و به هيوا زل زدم. بلند خنديد: باز رفته عصبانيتشو سر خدمتكار بيچاره خالي
كنه. بهش گوش نده كار هر روزشه.

صداي توضيح يه نفر به گوش ميرسيد. نميدونم چي ميگفت، صداش خيلي پايين بود. ولي
صداي كاميار خيلي واضح بلند تر شد: ديگه تكرار نشه!

بعد فك كنم به ما بود گفت: من رفتم سر كار! خدافظ.

به ساعت نگاه كردم و طبق نقشه گفتم: آخ آخ شركت دير شد! هيوا زود باش بريم...

-بزن قدش!

كف دستمو به دستش زدم و بلند خنديديم. پوشه هاي توي بغلشو روي ميز گذاشت و نگام كرد:
دختر كارت حرف نداره... مامانم بدجوري شيفته ت شده!

-من كه كاري نكردم...

دستشو تكون داد: مهم اينه كه مامان فهميد چه خبره. اين كاميار از بچگيش هم همين طوري
بود. وقتي چيزي ميخواست، اصل نميگفت. يا ما بايد ميفهميديم، يا كل اون قضيه رو فراموش

ميكرد.

بعد به سمت قفسه ها رفت: فقط تو يه جوري ببين اين احسان چي ميكنه.

چشمك زدم: به روي چشم.
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يه دفه ديدم در قفل شد. صداي تق به وضوح  رسيد و من و هيوا به هم زل زديم.

-تو هم شنيدي؟

-آره انگار كسي درو قفل كرد...

با عجله دويد به سمت در و دستگيره رو پايين داد. هيچ. در باز نشد...

-يعني چي؟

محكم به در كوبيد: اكبري؟؟ خانوم اكبري؟ در چرا قفل شده؟

هيچ صدايي نميومد. به سمت در رفتم و گوشمو روي در گذاشتم. اون طرف كسي حتي نفسم
نميكشيد. هيوا داد زد: خيلي شوخي بي مزه ايه، زودتر درو باز كنين!

با وحشت به در خيره مونده بودم.

-هيوا اونطرف بايد خبرايي باشه.

-غير ممكنه...

-نه مطمئنم. كارمندام اصل با من شوخي نميكنن... من سر كارم خيلي جدي م.

بعد با صداي بلندي فرياد زدم: خانوم خاتمي؟ اونجا همه چي رو به راهه؟

بازم كسي جواب نداد. هيوا گفت: كم كم دارم ميترسم... يعني چي شده؟

سرمو آهسته به علمت نميدونم تكون دادم. هيوا به زمين چشم دوخت و ناخودآگاه جيغ كشيد.
به سرعت به زمين نگاه كردم و ميخكوب شدم...

-يا خدا! اينجا داره چه اتفاقي ميفته؟

هيوا رنگ پريده روي زمين نشست.

-التماس ميكنم بگو اين خون نيست...

چشاشو بست و آروم انگشتشو به مايع قرمزه كه از زير در داخل اومده بود زد، بعد با احتياط
بوش كرد. با صداي لرزوني گفت: اين خونه... الهام اين خونه!

پريدم سمت تلفن و گوشي رو برداشتم. هنوز بوق ميزد. با منشيم تماس گرفتم، جواب نميداد.
سريع زنگ زدم به نگهباني.
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-بله؟

-مالكي هستم. اينجا داره يه اتفاقاي عجيبي ميفته... لطف كنين يه سري به شركت من بزنين.

-بله حتما.

يه دفه نگهبان داد كشيد: تو كي هستي؟

خشكم زد. بعد يه صداي آروم اومد و گفتم: الو؟؟ آقاي اسدي؟

هيچ جوابي. گوشي تقي صدا كرد و صداي بوق ممتد به گوشم رسيد. اين كار، كار هر كسي
بود، نميتونست كار نگهبان باشه... با اعصاب مرتعش داد زدم: يكي نگهبانو كشت!

هيوا دستاشو جلوي دهنش فشار داد و گريه كرد. واقعا ترسيده بود. باز من يه كم اوضاعم بهتر
بود... رفتم پيشش و يه ليوان آب دستش دادم: بيا اينو بخور... نگران نباش چيزي نميشه.

جيغ زد: ديوونه شدي؟ يه قاتل اون بيرونه اون وقت تو از من ميخواي آروم باشم؟؟

براي اينكه متقاعدش كنم مجبور شدم با صداي بلندي بگم: من از اين بدتر شم ديدم! قاتل دقيقا
پشت سرم وايساده بود و دهنه ي تفنگش دقيقا روي گردنم بود! اين اگه ميخواست ما رو بكشه

درو قفل نميكرد، يه دفه ميومد داخل و جفتمون رو خدابيامرز ميكرد!

چشاشو بست: به كاميار زنگ بزن.

-شماره شو ندارم.

-من شماره شو بهت ميگم، تو زنگ بزن.

با عجله شماره گرفتم و چند تا زنگ خورد. صداي كلفه اي پرسيد: بله؟

-آقا كاميار؟ منم الهام.

نفس عميقي كشيد: آها... خانوم مالكي. كارم داشتين؟

-آقا كاميار... يكي تو شركت ماست. نميدونم كي... هر كي كه هست مطمئنيم چند نفرو كشته.
از زير در اتاق خون داخل اومده... حتي داشتم با نگهبان حرف ميزدم كه كار اونم ساخت.

منتظر شدم جواب بده، ولي چيزي نگفت. غرغر كردم: آقا كاميار يعني عين خيالتونم نمياد؟

تازه فهميدم اي بابا... تلفن قطع شده. با نا اميدي گوشي تلفنو به ميز كوبيدم: لعنتي!
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گوشي خورد شد و هيوا نگفته فهميد چه اتفاقي افتاده. گريه كرد: ما ميميريم...

-نه، طرف اينجا نيست. نگهباني طبقه ي همكفه، نه اينجا.

هيوا اشك ميريخت و من دور خودم ميچرخيدم. از در نميشد فرار كرد، چون معلوم نبود اون
طرف چه خبرائيه. از پنجره هم نميشد... ما طبقه ي سي و دوم بوديم. راه خروج اضطراري

هم اينجا نبود، اون طرف قرار داشت. ما كامل گير افتاده بوديم.

-هيوا گريه نكن. بيا دنبال يه چيزي بگرديم اگه حمله كرد حداقل بشه مقاومت كرد.

سرشو تكون داد و بيشتر ضجه زد. با عصبانيت نفسمو بيرون فرستادم... اين دختر مثل خواهر
يه پليس بود! همه جا رو به تنهايي گشتم و بهترين اسلحه اي كه گيرم اومد، يه كتاب قطور بود.

حداقل مثل سپر عمل ميكرد... يه ساعت بود كه ما اونجا بوديم و هيوا دست از آه و ناله كشيده
بود. من به ديوار تكيه داده بودم و فك ميكردم. يعني اينا كار كيه؟ رابرت نيست، چون اونو

گرفتن. به صورتم دست كشيدم و چشمم به موبايلم افتاد. واي خدا چقد ديوونه بودم! به سمتش
پريدم و برش داشتم و شروع كردم به شماره گيري. يه دفه در تكون خورد و لرزيد. هيوا جيغ

زد: خدايا خودت كمك كن!

شوكه شده بودم و مثل مجسمه به در نگاه ميكردم. در دوباره تكون خورد و اتفاقي نيفتاد. براي
بار آخر در شكست و يه نفر پشتش ظاهر شد. چشامو با آرامش بستم... الهه منم دارم ميام

پيشت.

-كاميار!

با حيرت چشام باز شدن. هيوا داشت تو بغل كاميار دوباره گريه ميكرد. خدايا دارم خواب
ميبينم؟ اين خود كامياره؟؟

سعي كردم جلوي خودمو بگيرم و به چيزي فك نكنم. صحنه هاي وحشتناك پشت در جلوي
چشمام رژه ميرفتن.

-خوبي؟ سرت كه ديگه گيج نميره؟

به دروغ گفتم: بهترم.

صداي همهمه و حرف زدن داشت ديوونه م ميكرد. يه نفرم مرتب از اونجا عكس ميگرفت.
هيوا بيهوش روي مبل خوابيده بود و كاميار از پنجره بيرونو ديد ميزد. سرمو به صندلي تكيه

دادم و گفتم: چطوري ممكنه؟
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شونه بال انداخت: ما هم چيزي نميدونيم. رابرت ديشب فرار كرده... هنوزم دارن از زندونيا
بازجويي ميكنن. هيچ كس اونو نديده. مافوقم انقدر عصباني بود كه دستور داد همه ي مسئولي

اونجا رو تنبيه كنن.

-قصد رابرت از اين كار چي بوده؟

-اون روانيه الهام. الن تو مغز معيوبش چه خبره، فقط خدا عالمه. بايد شركت تو رو پلمپ
كنيم.

اخم كردم: وا؟ چرا؟

بهم چشم غره رفت: حق اعتراض نداري! خوبه خودت ديدي رابرت خيلي راحت دوربيناي
شركتو از كار انداخته و چه بليي سر كارمندات آورده... همين النشم تو بايد كلي جواب پس

بدي.

قيافه ي رنگ پريده ي منشيم كه تير خورده پشت در اتاقم افتاده بود و همونجا تموم كرده بود
دوباره جلوي چشام جون گرفت.

-كاميار تو رو خدا دوباره يادم ننداز، به اندازه ي كافي اعصابم داغون شده...

يه صندلي عقب كشيد و مقابلم نشست: ما به خونواده هاي مقتول خبر ميديم چي شده. بقيه هم
كه فقط زخمي شدن. اگه شركتتو نبندي، معلوم نيست خودت چه مدلي اينجا كشته بشي.

بيشتر به سمتم خم شد و غريد: و من نميخوام هيچ بليي سرت بياد!

دستمو تكون دادم: من اهميت ندارم، جون بقيه در خطره. مثل عموم. خودت ديدي كه چقد
ريلكس و خوش خياله!

-براش باديگارد گذاشتيم. نگران نباش... براي همه ي كسايي كه احتمال داره كشته بشن
باديگارد گذاشتيم.

آروم پرسيدم: من چي؟

جواب نداد. با اون اوضاع و احوال پوزخند زدم: فك كنم من هويجم!

بي اختيار خنديد: نه... تو بايد بري.

لبخند روي لبام ماسيد: چي؟؟؟

-بايد بري يه جاي ديگه. احتمال زياد تو اولين نفري هستي كه مورد سوء قصدي. ما ترتيبشو
ميديم. جاي نگراني نداره.
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مات و مبهوت نگاش ميكردم. با اين كه ميدونستم جديه، ولي باز پرسيدم: داري شوخي ميكني؟

-من قيافه م شبيه آدميه كه داره شوخي ميكنه؟

يه آه به جاي كلمه ي نه از حنجره م بلند شد. به سمت هيوا رفت و گفت: اينم كه انقدر بي
قراري كرد تا به اين روز افتاد. بايد ببرمش خونه.

ساكت نگاش كردم. روي صورتش چند قطره آب پاشيد و وقتي به هوش اومد آروم گفت: بلند
شو، بايد بريم.

-كاميار من ميترسم!

كاميار با اطمينان دستشو گرفت: من اينجام، چيزيت نميشه.

چند لحظه بعد وقتي هيوا بهتر شد، با كاميار از اتاق بيرون رفت. فقط دعا ميكردم به اطرافش
نگاه نكنه تا جسدا رو ببينه. اكبري كه جلوي در افتاده بود، هر چند مجبور شده بودن جاشو

تغيير بدن تا جلوي رفت و آمدو نگيره. صادقي زخمي شده بود، سجادي هم پشت ميزش كشته
شده بود، يكي از مشاورام زخمي بود ولي حالش وخيم بود... نميدونم اين كي بود كه اينجور بي
سر و صدا حمله كرده بود. حتي دريغ از يه صداي ساده. من صداي يه نفرو هم نشنيدم كه كمك

بخواد. مثل اينكه اوضاع خيلي بدتر از اين حرفا بود. من بايد كجا ميرفتم؟ تنهايي؟ خدا لعنتت
كنه رابرت كه منو به چه دردسري انداختي. فك كنم انگيزه ي انتقام من به رابرت منتقل شده
بود... چون اون مشتاق تر بود كه من بميرم تا خودش! احمق ديوونه... آهسته زمزمه كردم:

خدايا خودت كمكم كن.

-همه چي آماده س مامان؟

-آره عزيزم.

با غصه به خونه چشم دوختم. هنوزم ميتونستم الهه رو حس كنم كه صداي خنده هاش تو خونه
ميپيچيد. به خدمتكارا گفتم: شما ديگه ميتونين برين. من و مادرم ديگه احتياجي به شما نداريم.

همه شون با قيافه هاي ناراحت از خونه رفتن. با همشون تسويه كرده بودم. جايي كه ما ميرفتيم
دور بود و من نميتونستم اين همه آدمو با خودم ببرم. چمدونمو برداشتم و دنبال خودم كشيدم.

-كجا ميريم دخترم؟

-نميدونم...
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دم در كاميار ايستاده بود و به من نگاه ميكرد. به راهم ادامه دادم و پيش ماشين بابا ايستادم. با
كمكش چمدونا رو توي صندوق عقب گذاشتم و بعد درشو بستم. مامانم سوار شد و من هنوزم

سر جام خشك شده بودم. كاميار ساكت بود و سنگيني نگاهشو رو خودم حس ميكردم.

-ما ديگه بايد بريم. اگه خوبي... بدي... هر چي از من ديدي حللم كن.

صداي آرومش بدجوري تكونم داد: تو كاري جز خوبي به من نكردي. تو انگيزه ي زندگي رو
به من برگردوندي... هيچ وقت اينو فراموش نميكنم.

سرمو بال گرفتم و بهش خيره شدم. نگاهش شفاف بود و لبخند محوي روي لباش خود نمائي
ميكرد.

-قول بده ديگه با مادرت جر و بحث نكني. اون نگران توئه، براش خيلي سخته ببينه جون
پسرش هر لحظه در خطره.

سرشو تكون داد: قول ميدم. من تازه فهميدم كه داشتم با خودم ميجنگيدم، نه با دنيا.

به پايين كوچه نگاه كردم. درختاي چنار قد بلند و سر سبز با سايه هاي بزرگشون، ماشينايي كه
كنار خونه ها كج كج پارك شده بودن، تيراي چراغ برق... ميخواستم همه چي تو خاطرم ثبت

بشه. معلوم نبود بازم بتونم اينجا رو ببينم... شايد هيچ وقت... دوباره به كاميار نگاه كردم و
نفس عميقي كشيدم: به هيوا سلم برسون. نتونستم بيام ببينمش.

طولني پلك زد: حتما. مواظب خودت باش خانوم رئيس.

جلوي بغض يهويي مو گرفتم و به زحمت گفتم: باشه. تو هم خيلي مواظب باش جيمز باند.

دوباره نگاهش داغ و سوزان شده بود، با غم دردناكي تو اعماق چشماش. براي بار آخر نگاش

كردم و با عجله به سمت در ماشين رفتم. سوار شدم و استارت زدم، دنده رو جا زدم و پامو تا

آخر روي پدال فشار دادم. موتور ماشين غرش كرد و من كاميارو از داخل آيينه ديدم كه هر

لحظه دور تر ميشد. دستاش تو جيباش بودن و بي حركت به رفتنم چشم دوخته بود. بغضم

تركيد و به سختي با دستاي لرزون فرمونو چرخوندم و دور زدم. مامانم چيزي نگفت، چون

اونم داشت گريه ميكرد.

آهنگ خيلي مليم بود و صداي غمگين خواننده داشت ديوونه م ميكرد. آروم باهاش ميخوندم و

رانندگي ميكردم. شب شده بود و مقصد نزديك بود... هوا انقدر تاريك بود كه نميتونستم ستاره

ها رو ببينم. ماه نبود تا به آسمون نور ببخشه. خيلي دلم گرفته بود و صحنه ي مقابلم بيشتر
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عذابم ميداد. نيم نگاهي به سمت مامان انداختم، خوابش برده بود و آهسته تو خواب حرف ميزد.

دوباره به جاده چشم دوختم. موتور با اطمينان كار ميكرد و من بعد از چند سال دوباره به دل

جاده ها زده بودم. آروم دستامو خم كردم و گردنمو يه كم به اطراف چرخوندم. چقد خسته م...

از هر نظر. يه تابلوي سبز به سرعت از كنار چشمم عبور كرد. آروم زمزمه كردم: شيراز

پونزده كيلومتر.

فقط پونزده كيلومتر تا يه زندگي خطرناك ديگه...

 جلد اول )یان( پا

ييددانلود فرما  goldjar.blogfa.com  يت دوم را از ساجلد

 کمپيوتر – تبلت –دانلود کتاب های رمـان برای انواع گوشی های موبايل 

goldjar.blogfa.com
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ارتباط و دریافت کتاب از طریق تلگرام مسنجر
Telegram.me/faridsoghrati

آدرس کانال دانلود کتاب های رمان در تلگرام
Telegram.me/goldjar
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